حاج قاسم و  وظیفه ما
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی سرشار از ویژگی‌های ارزشمند الهی، معنوی و انسانی بود. ویژگی‌هایی، همچون ولایتمداری، ساده‌زیستی، بصیرت انقلابی و ... که کم و بیش در این ایام به آنها توجه شده است، اما در این پژوهش ویژگی‌ای بررسی می‌شود که کمتر به آن توجه می‌شود.

اولین ویژگی خاص سردار سلیمانی  این بود که به انسان نه به مثابه یک ابزار، بلکه به منزله موجودی مکلف نگاه می‌کرد. انسان‌ها را دارای ارزش‌های ذاتی می‌دانست و به آنها می‌نگریست. توجه به ابعاد الهی و وجودی انسان‌ها از ویژگی‌های بازر شخصیت حاج قاسم بود. بی‌شک، همین ویژگی او بود که به قول خودش جوانی روستایی از زابل به جبهه  می‌آمد و «حسین عالی» یا «حسین یوسف اللهی » می‌شد؛ از این قبیل، افراد بسیاری در مجموعه‌های مدیریتی و فرماندهی او به‌صورت خارق‌العاده‌ای متحول و متعالی برخوردار شدند. از سویی دیگر توجه به کرامت و شأن و منزلت انسان‌ها برای او آنچنان اهمیتی داشت که بسیاری از مواقع اندک مسامحه و کاهلی در رسیدگی به بسیجیان و همرزمانش او را به شدت متاثر می‌کرد. که خاطرات ناگفته بسیاری در این زمینه وجود دارد.

دومین ویژگی خاص او این بود که جبهه را حرم می‌دانست و معتقد بود،  همان گونه که شما همیشه سعی می‌کنید تا بهترین استفاده را در محیط حرم اولیاء الله یا حرم امن الهی داشته باشید، در حرم‌های مطهر زیارت می‌خوانید و دقت می‌کنید تا خطایی از شما سر نزند و دائم به یاد خدا باشید؛ بنابراین با همین نگاه او برای رزمندگان و فرماندهان آنچنان فضایی را ترسیم می‌کرد که افراد احساس کنند عمرشان به شدت گذراست و باید از لحظه لحظه وقت‌شان در این حرم استفاده کنند. در این میان، خودش نیز پرچمدار و الگوی عملی استفاده حداکثری از دقایق و لحظات عمر در جهت رضایت حضرت حق‌تعالی بود. رفتار عملی او سبب شده بود سایر همرزمان و همراهان او نیز با غنیمت شمردن همه لحظات عمر خود با لذت و شوق هرچه تمام در این مسیر گام بردارند. نتیجه  این نگاه ایجاد فضایی صمیمی، نورانی و یارانی وفادار بر گرد ایشان بود .

سومین ویژگی حاج قاسم مدیریت صحنه‌‌‌‌های سخت بود. برای نمونه، در عملیات کربلای 5 در دوران دفاع مقدس بسیاری از فرماندهان لشکر 41 ثارالله اعم از جانشین لشکر، فرماندهان گردان‌ها، جانشین گردان‌ها و حتی تا فرماندهان گروهان‌ها و دسته‌ها به شهادت رسیده بودند. در عین حال، با تدبیر و مدیریت استثنائی این بزرگ‌مرد آسمانی، لشکر ثارالله نه تنها به اهداف خودش دست یافت؛ بلکه بلافاصله با بازسازی خود و تعیین جایگزین برای فرماندهان شهید از بین نیروهای موجود، به کردستان شتافت و در عملیات‌های نصر 4 و کربلای 10 حضور مقتدرانه یافت. از این قبیل صحنه‌ها در زندگی حاج قاسم به وفور یافت می‌شود؛ صحنه هایی که هر یک گره‌ای را از مشکلات جبهه و جنگ، نظام اسلامی ایران و جبهه مقاومت اسلامی گشوده است .

چهارمین ویژگی ایشان جدیت دراجرای دقیق تکالیف و وظایف فرماندهان بود. سردار سلیمانی بزرگوار درباره اشتباهات فرماندهان کوتاه نمی‌آمد و برخورد می‌کرد؛ زیرا معتقد بود اشتباه در جنگ همیشه خسارت‌بار و خونین است. از دیدگاه ایشان، هیچ کس حق نداشت اشتباه کند، به همین دلیل در آموزش‌ها بسیار سختگیر بودند و برای حفظ جان و سلامت رزمندگان و بسیجیان هیچ توجیهی را نمی پذیرفتند  

اقدام به‌موقع و انقلابی پنجمین ویژگی سپهبد شهید سلیمانی بود. این ویژگی عمیق را در لحظه‌های ناب دوران دفاع مقدس، مبارزه با اشرار و اخلالگران امنیت و آرامش مردم مظلوم و محروم در جنوب شرق کشور و حتی در بیرون از مرزهای ایران اسلامی در سراسر جبهه مقاومت به عینه شاهد بوده‌ایم. راه اندازی سریع جریان‌های مردمی مبارزان در سوریه و عراق و سایر مناطق جبهه مقاومت برای مبارزه با غده سرطانی داعش، نماد بارز تحقق این ویژگی شخصیتی این بزرگوار بود.

اما آنچه مهم است، اینکه امروز و در شرایط خاص جامعه باید از خود بپرسیم اگر امروز حاج قاسم در بین ما بود، در مقابل هر یک از اتفاقات و رخدادهای مسیر و موانع چه واکنشی نشان می‌داد و خود را موظف بدانیم در مقابل هر یک از اتفاقات، رفتار عملی حاج قاسم را ملاک عمل خود قرار دهیم.

و اینگونه است که مکتب سلیمانی در جامعه و تاریخ جاری و ساری می‌‌‌شود .

سلیمانی در قاب فرهنگ و سیاست
در تبیین و تحلیل شخصیت سپهبد شهید قاسم سلیمانی، اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، چند بعدی بودن شخصیت ایشان است. به طور قطع، همین ویژگی ممتاز این شهید والامقام سبب شد تا رهبر حکیم انقلاب اسلامی، سکه گران سنگ مکتب را به نام او زده و فرمودند: «به شهید حاج قاسم سلیمانی به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب، یک راه و یک مدرسه درس‌آموز نگاه کنیم.»

بدون تردید، از سوی حکیمی چون رهبر معظم انقلاب، عنوان مکتب زمانی برای فردی به کار برده می‌شود که از جامعیت برخوردار باشد؛ چرا که صاحب مکتب باید بتواند در همه حوزه‌ها نقش الگویی برای دیگران داشته باشد. در غیر این صورت، نمی‌توان برای آن فرد از عنوان مکتب استفاده کرد؛ به همین دلیل در دوران زعامت بیش از سی ساله حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، ایشان کلمه «مکتب» را تنها برای حضرت امام خمینی(ره) و شهید سلیمانی به کار برده‌اند. شهید مطهری (رضوان‌الله تعالی علیه) در یک تعریف کاربردی، مکتب را این‌گونه شرح می‌دهد: «یک تئوری کلی و یک طرح جامع و هماهنگ و منسجم است که هدف کمال انسان و تأمین سعادت همگان است و در آن خطوط اصلی و روش‌ها، بایدها و نبایدها، خوب‌ها و بدها، هدف‌ها و وسیله‌ها، نیازها و دردها و درمان‌ها، مسئولیت‌ها و تکلیف‌ها مشخص است و منبع الهام تکلیف‌ها و مسئولیت‌ها برای همه افراد می‌باشد.»

گزافه نخواهد بود اگر گفته شود مکتب سلیمانی با تعریف عملیاتی شهید مطهری از مکتب قابلیت انطباق کامل دارد و این شهید بزرگوار می‌تواند هم منبع الهام‌بخش تکلیف‌ها و مسئولیت‌ها باشد و هم می‌تواند شیوه‌ها، روش‌ها و چگونگی انجام تکالیف به اقتضای شرایط زمانی را در همه حوزه‌ها مشخص کند. مکتب سلیمانی در اعداد مکتب امام خمینی(ره) و مکتب اسلام ناب محمدی(ص) قرار دارد. این حقیقت در کلام رهبر فرزانه انقلاب اسلامی چنین گوشزد می‌شود: «او نمونه برجسته‌ای از تربیت شدان اسلام و مکتب امام خمینی(ره) بود.»

در تحلیل شخصیت سردار سلیمانی،‌ شاید بسیاری به لحاظ کسوت پاسداری و حضور چهل ساله‌اش در میادین رزم از دوران دفاع مقدس گرفته تا حضور بیش از دو دهه در جبهه‌های مختلف مقاومت در منطقه، او را یک فرد صرفاً نظامی با نبوغ بسیار بالا ارزیابی کنند؛ اما واقعیت آن است که این نبوغ و سرآمد بودن، در بسیاری حوزه‌های دیگر، از جمله فرهنگ و سیاست‌ هم دیده می‌شود. سردار سلیمانی یک شخصیت کاملاً فرهنگی و سیاسی با قابلیت الهام‌بخشی به دیگران است. او مسائل در حوزه‌های فرهنگی و سیاسی را به درستی می‌شناخت و همانند یک صاحب‌نظر برای حل این مسائل ایفای نقش می‌کرد. سردار سلیمانی یک شخصیت فرهنگی‌ـ معنوی تمام‌عیار بود و به همین دلیل حضرت آقا در وصفش فرمودند: «در راه خدا، برای خدا و مخلصا لله مجاهدت کردند.» او اهل سیاست و عمل سیاسی در حوزه‌های راهبردی بود؛ به گونه‌ای که معظم‌له در وصفش فرمودند: «در میدان سیاست هم بود. در عرصه سیاست هم شجاع بود و هم با تدبیر بود. سنخش تأثیرگذار بود.» جملاتی از قبیل حاج قاسم به شدت انقلابی و پایبند به خط نورانی امام بود و واقعاً ذوب در انقلاب بود؛ نشان می‌دهد این مرد الهی در منظومه فکری‌اش، ‌دیانت و سیاست، ‌یک امر یکپارچه است. به درستی می‌توان گفت، دیانت و سیاست سلیمانی عین یکدیگرند. از نظر فرهنگی و اعتقادی، او از چنان معرفتی برخوردار بود که به گفته خودش، از روزی که وارد سپاه شد، دو چیز را همواره در کوله‌پشتی‌اش به همراه داشت؛ نخست توکل به خدا و دوم اخلاص. آری او اهل اخلاص، توکل، توسل، خضوع و خشوع بود و عشق و ارادتش به اهل بیت(ع)، زبانزد اطرافیان بود. شخصیت چند بعدی او از نظر فرهنگی، سیاسی، نظامی و اجتماعی به گونه‌ای بود که او را می‌توان از مصادیق برجسته «شیران روز و پارسایان شب» دانست. بی‌شک در بعد سیاسی، شخصیت ولایتمداری بود و در ولایت ذوب شده بود. نگاهش نسبت به ولایت بر مبنای اندیشه سیاسی شیعه، یک نگاه عمیق اعتقادی متعالی بود. اگر کسی چون سلیمانی در انقلاب و ولایت ذوب نشده باشد؛ هرگز قسم جلاله(والله) نمی‌خورد. وی خطاب به پادگان جنگ می‌گوید،‌ از مهم‌ترین شئون عاقبت‌بخیری،‌ نسبت شما با جمهوری اسلامی و انقلاب و داشتن رابطه قلبی و دلی و حقیقی با حکیمی است که امروز سکان انقلاب را به دست دارد. سلیمانی عمر خود را وقف دفاع از اسلام کرد و راه دفاع از اسلام را این‌چنین به نسل حاضر گوشزد کرد: «امروز امکان ندارد کسی بدون دفاع از ولی‌فقیه، بتواند از اسلام دفاع کند. دفاع از اسلام با دفاع از ولایت‌فقیه امکان‌پذیر است.»

سردار آسمانی
سپهبد شهید سلیمانی در کلام و پیام امام خامنه ای

رهبر معظم انقلاب پیش و پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی در سخنرانی ها و پیام‌های خودشان با یک نگاه بسیار ویژه از سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی یاد کرده‌اند. این نگاه به ویژه پس از شهادت این شهید بزرگوار علنی‌‌‌تر شد؛ چرا که ایشان در بیشتر سخنرانی‎های خویش پس از شهادت شهید سلیمانی تقریباً یادی از این شهید بزرگوار کرده‎اند. 

برای نمونه، پیش از شهادت ایشان فرموده‌اند: «برادر بسیار عزیزمان آقای سلیمانی بارها، بارها، بارها جان خودشان را در معرض تهاجم دشمن قرار داده‌اند، در راه خدا، برای خدا و مخلصاً لِلّه؛ و مجاهدت کرده‌اند. ان‌شاءالله خدای متعال زندگی ایشان را با سعادت و عاقبت ایشان را با شهادت قرار بدهد.»

یا در پاسخ به نامه حاج قاسم چنین مرقوم فرموده‌اند: «شما با متلاشی ساختن توده سرطانی و مهلکِ داعش، نه فقط به کشورهای منطقه و به جهان اسلام بلکه به همه ملّت‌ها و به بشریّت خدمتی بزرگ کردید.»

یا جایی بیان داشته‌اند: «زحمات و خدمات ارزشمند سردار سلیمانی به اسلام و مسلمین، بی‌شک ذخیره ارزشمندی در دیوان عدل الهی است.» اما ایشان در ساعات اولیه شهادت حاج قاسم سلیمانی اولین فردی بودند که برای شهادت مالک اشتر خویش (با توجه به برخی تعابیر مطرح شده) پیام صادر کردند؛ پیامی که در نوشتار و نوع خود متفاوت‏ترین پیام تسلیت و در واقع اطلاعیه شهادت حاج قاسم هم بود و با این تعبیر آغاز شد: «ملّت عزیز ایران! سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد. دیشب ارواح طیّبه شهیدان، روح مطهّر قاسم سلیمانی را در آغوش گرفتند. سال‌ها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدان‌های مبارزه با شیاطین و اشرار عالم و سال‌ها آرزوی شهادت در راه خدا، سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام والا رسانید و خون پاک او به دست شقی‌ترین آحاد بشر بر زمین ریخت. سردار شهید قاسم سلیمانی نمونه برجسته‌ای از تربیت‌شدگان اسلام و مکتب امام خمینی(ره) بود. او همه عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید. شهادت پاداش تلاش بی‌وقفه او در همه این سالیان بود. با رفتن سردار شهید قاسم سلیمانی به حول و قوّه الهی کار او و راه او متوقّف و بسته نخواهد شد، ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او آلودند. شهید سلیمانی چهره بین‌المللی مقاومت است و همه دلبستگان مقاومت خونخواه اویند. جهاد سردار شهید قاسم سلیمانی جهاد بزرگی بود و خداوند نیز شهادت او را شهادت بزرگی قرار داد. حاج قاسم باید همین‌جور به شهادت می‌رسید. خوشا به حال حاج قاسم که به آرزویش رسید، او شوق شهادت داشت و برای آن اشک می‌ریخت و داغدار رفقای شهیدش بود.» 

اما سخنان رهبر معظم انقلاب درباره حاج قاسم پس از شهادتش از اجزای سخنرانی‏های عمومی و ارتباط تصویری ایشان بود. در جایی چنین می فرمایند: «خود این شهادت بزرگ هم یکی از آیات قدرت الهی است؛ رسوایی دولت آمریکا، دولت بی‌آبروی آمریکا، رسوایی این دولت را رقم زد؛ اینها کسی را که سرشناس‌ترین و قوی‌ترین فرمانده مبارزه با تروریسم بود - شهید سلیمانی به معنای واقعی کلمه، قوی‌ترین فرمانده مبارزه با تروریسم در این منطقه است، به همین عنوان هم شناخته شده است - [ترور کردند]؛ کدام فرمانده دیگر قدرت داشت می‌توانست کارهایی را که او انجام داد انجام بدهد؟ به یک منطقه‌ای که در محاصره ۳۶۰ درجه‌ای دشمن است، شهید سلیمانی با بالگرد وارد این منطقه می‌شود، در محاصره کامل دشمن جوان‌های خوبی در آن منطقه هستند که دست‌تنها هستند، فرمانده‌ای ندارند، چشم‌شان که به حاج قاسم سلیمانی می‌افتد، جان پیدا می‌کنند، روحیه پیدا می‌کنند، انگیزه پیدا می‌کنند، محاصره را از بین می‌برند و دشمن را متواری می‌کنند و فراری می‌کنند؛ چه کسی می‌تواند این کارها را انجام بدهد؟ فرمانده ضدّ تروریسم در کلّ منطقه قوی‌ترین و سرشناس‌ترین فرمانده، را ترور کردند. درمیدان روبه‌روی جنگ با او مواجه نشدند، دولت آمریکا دزدانه و بزدلانه او را ترور کرد، خودشان هم اعتراف کردند؛ این [کار] مایه روسیاهی آمریکا شد. 

امّا اینکه ما بیاییم این حوادث را تقویم کنیم، قیمت‌گذاری کنیم، قدر آنها را بدانیم و ببینیم که اندازه و قیمت این حوادث چقدر است؛ در صورتی تحقّق پیدا می‌کند که ما به حاج قاسم سلیمانی و به ابومهدی به چشم یک فرد نگاه نکنیم؛ به آنها به چشم یک مکتب نگاه کنیم. سردار شهید عزیز ما را با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس‌آموز، با این چشم نگاه کنیم آن وقت اهمّیّت این قضیّه روشن خواهد شد. قدر و قیمت این قضیّه روشن خواهد شد. آن فریب‌خوردگانی که یک روزی فریاد زدند «نه غزّه، نه لبنان»، آنها نه فقط جان‌شان را فدای ایران نکردند، حتّی حاضر نشدند راحتی خودشان و منافع خودشان را هم در راه کشور فدا کنند؛ آن کسانی که جان‌شان را فدای ایران کردند باز همین شهید سلیمانی‌ها بودند؛ اینها بودند که در زمانی که نیاز به دفاع از کشور بود، جان خودشان را کف دست گرفتند و به میدان جنگ رفتند از کشور دفاع کردند، از ایران دفاع کردند؛ اینها هستند که می‌توانند ادّعا بکنند که دفاع می‌کنند از امنیّت کشور، از امنیّت ملّت؛ همین فداکاری و اخلاص اینهاست که در همه مراحل، این جور بوده.»

ایشان که در زمان حیات زمینی حاج قاسم چنین فرمودند: «خود شما هم که آقاى سلیمانى باشید، در نظر ما شهید زنده‌اید.» یا اسفند ماه سال 1397  فرمودند: «برادر بسیار عزیزمان آقای سلیمانی بارها، بارها، بارها جان خودشان را در معرض تهاجم دشمن قرار داده‌اند، در راه خدا، برای خدا و مخلصاً لِلّه؛ و مجاهدت کرده‌اند. ان‌شاءالله خدای متعال زندگی ایشان را با سعادت، و عاقبت ایشان را با شهادت قرار بدهد.»

سال 1392 می فرمایند: «زحمات و خدمات ارزشمند سردار سلیمانی به اسلام و مسلمین، بی‌شک ذخیره‌ ارزشمندی در دیوان عدل الهی است.»

در ادامه برخی دیگر از سخنان رهبر معظم انقلاب را پیرامون شخصیت حاج قاسم سلیمانی که از آن به عنوان یک مکتب یاد کردند، می‌آید: «از برکات عظیم شهادت و معنویت حاج قاسم سلیمانی قیامتی بود که در شهرهای ایران و عراق در مراسم‌های تشییع به پا شد. این بدرقه‌ها، زنده بودن انقلاب اسلامی را به رخ جهانیان کشید و من در مقابل آنچه روح بزرگ آن شهید عزیز برای ایران و منطقه به ارمغان آورد، سر تعظیم فرود می‌آورم.» ««شجاعت» و «تدبیر» دو ویژگی برجسته او بود، برخی شجاعت دارند اما تدبیر و عقل لازم را برای به کار بردن شجاعت ندارند و برخی اهل تدبیرند اما اهل اقدام و عمل نیستند و دل و جگر کار را ندارند. حاج قاسم از دفاع مقدس تا پایان عمر، با شجاعت به دل خطر می‌رفت اما در عین حال با تدبیر و فکر و منطق عمل می‌کرد و نه‌تنها در میدان نظامی، بلکه در میدان سیاست هم شجاعت و تدبیر توأمان داشت و سخنانش قانع‌کننده، منطقی و تأثیرگذار بود که بنده این واقعیت را بارها به دوستان فعال در عرصه سیاسی گفته‌ام.» اخلاص حاج قاسم سلیمانی بالاتر از همه خصایص او بود، او شجاعت و تدبیرش را برای خدا خرج می‌کرد و اهل تظاهر و ریا نبود که ما نیز باید برای دستیابی به این ویژگی بسیار مهم، یعنی اخلاص، تلاش و تمرین کنیم. در جلسه‌های رسمی با مسئولان مختلف، او به‌گونه‌ای در حاشیه و دور از چشم می‌نشست که باید می‌گشتید تا او را پیدا می‌کردید و می‌دیدید. «مراقبت از حدود شرعی» در همه شرایط حتی در میدان جنگ، از دیگر خصوصیات حاج قاسم بود.، او فرماندهی جنگاور و مسلط بر عرصه‌های نظامی بود، اما در میدان جنگ نیز حدود شرعی را کاملاً رعایت می‌کرد تا به هیچ کس ظلم و تعدی نشود، آن هم درحالی که خیلی‌ها در عرصه نظامی اهل احتیاط و رعایت حدود شرعی نیستند. ویژگی مهم حاج قاسم این بود که در مسائل داخلی اهل حزب و جناح نبود، اما به‌شدت انقلابی و پایبند به خط نورانی و مبارک امام بود و انقلاب و انقلابیگری، خط قرمز جدی او بود. حاج قاسم واقعاً ذوب در انقلاب بود و برخی سعی نکنند که این واقعیت‌ها را کم‌رنگ کنند.

خنثی کردن همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در غرب آسیا نمونه‌ای از تدبیر و شجاعت شهید سلیمانی بود. دشمنان حاج قاسم، این واقعیت را به خوبی می‌دانند. حاج قاسم در مقابل همه نقشه‌هایی که با پول، توانایی و تأثیرگذاری سیاسی و تشکیلات وسیع آمریکایی‌ها شکل می‌گرفت، قد علم کرد و آنها را خنثی و بی‌نتیجه کرد. آمریکایی‌ها سعی داشتند قضیه فلسطین را به فراموشی بسپارند و کاری کنند که فلسطینی‌ها در حالت ضعف قرار گیرند تا جرئت مبارزه نداشته باشند؛ اما این مرد بزرگ، دست فلسطینی‌ها را پُر کرد و به آنها جرئت و توان مبارزه داد

حاج قاسم کاری کرد که منطقه کوچکی مانند غزه در مقابل صهیونیست‌های پُر مدعا به گونه‌ای بایستد که رژیم صهیونیستی ۴۸ساعته مجبور به درخواست آتش‌بس شود. آمریکایی‌ها می‌خواستند عراق یا شبیه رژیم طاغوت باشد یا شبیه برخی رژیم‌ها مثل سعودی که به تعبیر آنها نقش گاو شیرده را دارند، اما حاج قاسم به کمک عناصر مؤمن و جوانان شجاع عراقی و مرجعیت در عراق رفت و در مقابل این نقشه ایستاد و آن را خنثی کرد.

گفتاری از دکتر محسن رضایی 

حاج قاسم
فرمانده راهبردی

سرلشکر محسن رضایی با بیان اینکه حاج‌قاسم تربیت‌شده انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بود، گفت: «اخلاق و روحیات ایشان در فضای ادبیات و روحیات حضرت امام(ره) شکل گرفت؛ البته ایشان روی خود نیز خیلی کار می‌کرد و زحمت می‌کشید که برای رسیدن به چنین مقامی بسیار مؤثر بود.»

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره شخصیت سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی گفت: «برادرمان، قاسم سلیمانی درحقیقت تماماً تربیت‌شده‌ انقلاب و مخصوصاً دفاع مقدس بود. یک جوان 25 ساله‌ که وقتی وارد دفاع مقدس می‌شود، همه‌ شخصیتش جهادی شکل می‌گیرد. از رده‌های بسیار پایین، مثل فرماندهی گردان در عملیات طریق‌القدس در آذرماه سال 1360 تا چند ماه بعد که فرماندهی تیپ در عملیات فتح‌المبین در دی‌ماه سال 1360 را برعهده می‌گیرد و تا فرماندهی لشکر پیش می‌رود و تمام فنون و علوم دفاع مقدس را یاد می‌گیرد.»

وی با تأکید بر اینکه ایشان یک انسان کاملاً تربیت‌شده‌ دفاع مقدس و انقلاب اسلامی بود، تصریح کرد: «اخلاق و روحیات ایشان در فضای ادبیات و روحیات حضرت امام(ره) شکل گرفت؛ البته ایشان روی خود نیز خیلی کار می‌کرد و زحمت می‌کشید و به عبادات، زیارات و نمازهایش توجه داشت که برای رسیدن به چنین مقامی بسیار مؤثر بود. ایشان تقریباً ویژگی‌هایی را که من درباره مدیریت جهادی گفتم، به نحو کاملی پیدا کرده بود. مدیریت جهادی انواع مختلفی دارد؛ ممکن است در مقطعی از زمان کسانی کنار فرمانده لشکرها بوده باشند، ولی نتوانسته باشند این مدیریت را یاد بگیرند؛ ولی بعضی‌ها بودند که از ابتدا تا انتها با همه‌ وجود در این فضای معنوی و فضای مدیریتی حضور داشتند و کاملاً آن را فراگرفتند که قاسم سلیمانی این‌گونه بود.»

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: «مدت‌ها بود ما از حاج‌قاسم تقاضا می‌کردیم حتی بعضاً فشار می‌آوردیم که به تهران بیاید، منتها ایشان به ‌شدت به لشکر «41 ثارالله» علاقه‌مند بود؛ کمااینکه وصیت کرد کنار همان رزمندگان لشکر «41 ثارالله» دفن شود. عشق و علاقه‌ای که به این لشکر و رزمندگان و شهدای آن داشت، اجازه نمی‌داد از این لشکر جدا شود و به تهران بیاید. از طرف دیگر، در مسئله‌ فرماندهی قرارگاه جنوب شرق که شامل استان‌های هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان و جنوب خراسان در مقابل اشرار می‌شد، به‌ دلیل اینکه ما مشغول جنگ بودیم، اشرار بعضی از روستاها و ارتفاعات جنوب کرمان را گرفته بودند، جاده‌ها را می‌بستند و مردم را اذیت می‌کردند و تا مرز پاکستان منطقه‌ بسیار وسیعی را ناامن کرده بودند.»

وی ادامه داد: «ما ایشان را فرمانده‌ آنجا گذاشتیم و ظرف دو سال توانست خیلی خوب شرق کشور را آرام کند و اشرار را از روی کوه‌ها به پایین بیاورد و خیلی از آنها را به کار کشاورزی مشغول کند؛ چون ما به کمک وزارت کشاورزی بیش از 110 حلقه‌ چاه در اطراف کهنوج درست کرده بودیم و این چاه‌ها به‌ علت بیکاری و استفاده نشدن در حال از بین رفتن بودند؛ حاج‌قاسم مأمور شده بود این اشرار را از کوه‌ها پایین بیاورد و آنها را به کار کشاورزی مشغول کند؛ یعنی آنها را از آدم‌کش به کشاورز تبدیل کرده بود. این استعدادها سبب شد ایشان قابلیت و شایستگی فرماندهی قدس را پیدا کند؛ البته چند ماهی هم من در همان زمان ایشان را به‌ عنوان رئیس کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع گذاشتم و کاملاً قابلیت اداره‌ راهبردی و آگاهی به مسائل سیاسی، دفاعی و امنیتی را داشت و این شایستگی را نشان می‌داد.» سرلشکر رضایی درباره خاطره‌ای از روزهای آخر زندگی دنیوی حاج‌قاسم، گفت: «هفته‌ها و روزهای آخر من خیلی نگران ایشان بودم، حتی در جلساتی که با فرماندهان داشتم، به آنها گفتم کاری کنید که ایشان کمتر به مأموریت بروند و بچه‌های دیگر را بفرستید، اما توفیق پیدا نکرده بودم حضوری با ایشان صحبت کنم. هفته قبل از شهادت، با تلفن احوالش را پرسیدم و از ایشان تقاضا کردم مراقب خودش باشد که چند روز بعد، این حادثه اتفاق افتاد و ما از وجود ایشان در کنار خودمان محروم شدیم.»

گفتاری از سرلشکر حسین سلامی

شهید سلیمانی
سپـر بلای امت فرمانده کل سپاه با اشاره به رشادت‌های سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی گفت: «هرجا مظلومی بود، قاسم و سپاهش آنجا بودند و می‌جنگیدند و سپر بلای امت بودند و مانند مالک اشتر همواره به خیمه دشمن نزدیک بود.»

سردار «سرلشکر سلامی» فرمانده کل سپاه درباره شخصیت سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی گفت: «ستایش و تکریم ابعاد ویژه شخصیت الهی حاج‌قاسم فقط در قرآن آمده است. سلیمانی محصول نماز شب و مصداق بارز آیه «محمد رسول ‌الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم» بود. دستیابی به ارتفاع و بلندای شخصیت این مجاهد بی‌نظیر برای بنده امکان‌پذیر نیست و کلمات هم نمی‌توانند توصیفگر عظمتی شوند که همانند اقیانوسی بی‌کران در متن عالم جاری شده، قلب‌ها را تسخیر کرده و جهان را با بعثت و برانگیختگی جدیدی روبه‌رو کرده است.»

سرلشکر سلامی اظهار کرد: «خداوند مقام محمود به حاج‌قاسم بخشید. او تندیس زنده آیه شریفه «محمد رسول ‌الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم» بود. او آموخته بود که در میدان جنگ اگر کوه‌ها بجنبند، تو نباید بجنبی. او هرگز به دشمن پشت نمی‌کرد؛ اما از سوی دیگر برای مؤمنان خاضع و خاکی بود، بال‌های تواضع او در همه‌جا باز بود. او ۴۱ سال لباس جهاد را از تن به در نکرد و همواره در حال جهاد و احیاگر مکتب جهاد و شهادت بود.»

وی افزود: «در دوره‌ای که دشمنان می‌گفتند کاری می‌کنیم که همه جوانان از شرق تا غرب عالم، شلوار لی و کفش‌های نایک بپوشند، او بر پیشانی جوانان پیشانی‌بند‌های «یا زهرا» را بست؛ چراکه او می‌دانست جهاد لباس عزت است.حاج‌قاسم نه پشت میز می‌نشست، نه در خانه، و بیابان‌ها او را بیشتر از خیابان‌ها می‌شناختند. هندوکش و دره پنجشیر و بامیان در افغانستان او را بهتر از افغانستانی‌ها می‌شناختند.»

فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به مالک اشتر بودن حاج‌قاسم گفت: «هرجا مظلومی بود، قاسم و سپاهش آنجا بودند و می‌جنگیدند و سپر بلای امت بودند و مانند مالک اشتر همواره به خیمه دشمن نزدیک بود. همواره تکیه‌کلامش این بود که «فدای شما بشوم»؛ این صرفاً یک کلمه نبود، بلکه حرف دل او بود تا برای مردم فدا شود. او تکیه‌گاه و دلنشین بود؛ او رخساره میدانی ولی‌فقیه بود و جز به اوامر رهبر عظیم‌الشأن‌مان به چیز دیگری نمی‌اندیشید.»

سرلشکر سلامی با بیان اینکه هر آنچه حاج‌قاسم اجرا می‌کرد، دقیقاً همانی بود که رهبر معظم انقلاب فرموده بودند، تصریح کرد: «او دلداده حضرت زهرا(س) بود و برای خود عالمی داشت که ما را یارای شناخت آن دنیای روحانی نیست. قاسم سلیمانی خون‌بهای آرامش یک ملت بود؛ وقتی او وارد میدان جنگ با صهیونیست‌ها شد، فلسطینی‌ها با سنگ می‌جنگیدند. او کاری کرد که امروز غزه، کرانه باختری و شمال فلسطین میدان فوران آتش علیه صهیونیست‌هاست، طوری که دور خود دیوار کشیدند.»

وی با اشاره به اینکه حاج‌قاسم رژیم صهیونیستی را حبس کرده بود، گفت: «او در میدان جنگ لبنان در برابر صهیونیست‌ها، مستقیماً در میدان حضور داشت. زندگی در خطر، هنر او بود. او در مدیترانه ایستاد تا مسلمانان در خطر قرار نگیرند. او سیاست آمریکایی‌ها برای ایجاد خاورمیانه جدید را به شکست کشاند، و آن‌قدر قدرت ساخت که اگر صهیونیست‌ها بیخ مرزشان کمی گوش شنوا داشته باشند، زبان پاکستانی‌ها، ایرانی‌ها، حجازی‌ها و لبنانی‌ها را خواهند شنید.»

سرلشکر سلامی با تأکید بر اینکه سردار قاسم سلیمانی امروز تکثیر شده و جبهه مقاومت سامان جدید و انقلاب نفس جدیدی گرفته است، گفت: «آمریکا سیلی خورد، اما سیلی بزرگ و نهایی ادامه دارد تا آخرین سرباز آمریکایی از بلاد اسلامی خارج شود و این حقیقت نزدیک است.»

سردار سرلشکر صفوی
محبوبیت حاج‌قاسم
 نویدبخش پیروزی‌های بزرگ است 

سردار صفوی با اشاره به محبوبیت حاج‌قاسم بین مردم ایران و تمام ملت‌های آزادی‌خواه جهان گفت: «محبوبیت و مقبولیت سپهبد شهید حاج‌قاسم سلیمانی  در بین آحاد  مختلف و اقشار جامعه و ملت عزیز ایران و از سوی  دیگر در بین جوانان کشورهای اسلامی و آزادی‌خواه، نویدبخش پیروزی‌های بزرگ و قطعی جبهه مقاومت اسلامی خواهد بود.»

سردار سرلشکر «سیدیحیی صفوی» مشاور فرمانده معظم کل قوا با اشاره به نقش سردار سپهبد شهید حاج‌قاسم سلیمانی در محور مقاومت گفت: «اگر حاج‌قاسم نبود، عراق و سوریه سقوط می‌کردند. چه شد حاج‌قاسم انقدر محبوب خدا شد؟ آیا عادی است که میلیون‌ها نفر برای تشییع ایشان به خیابان بیایند؟ حاج‌قاسم محبوب خدا، سرباز خدا و اسلام بود.»

وی با اشاره به محبوبیت حاج‌قاسم تصریح کرد: «محبوبیت حاج‌قاسم محصول مکتب اسلام و سال‌های دفاع مقدس و خدمات خیری است که وی به مردم کشور و ملت‌های مظلوم جهان ارائه داده است. حاج‌قاسم بعد از هشت سال دفاع مقدس، به مبارزه با اشرار و تروریست‌ها در سوریه، لبنان و افغانستان مشغول بود و جبهه ایران بین‌المللی شد. او با صهیونیست‌ها و اشغالگران و تروریست‌ها مقابله کرد.»

سردار صفوی درباره راز در دل‌ها نشستن حاج‌قاسم اظهار کرد: «حاج‌قاسم چون بنده خدا بود، از سلسله مراتب ولایت اطاعت می‌کرد و انسانی اهل عمل صالح بود، در دل مردم جا دارد. او بعد از جنگ هم به جهاد روی آورد و آن را ترک نکرد و جهاد برای او عمل صالح بود. محبوبیت و مقبولیت سپهبد شهید حاج‌قاسم سلیمانی در بین آحاد  مختلف و اقشار جامعه و ملت عزیز ایران و از سوی دیگر، در بین جوانان کشورهای اسلامی و آزادی‌خواه، نویدبخش پیروزی‌های بزرگ و قطعی جبهه مقاومت اسلامی خواهد بود.»

مشاور فرمانده معظم کل قوا با اشاره به ثمرات خون حاج‌قاسم، گفت: «خون پاک این شهید خواب راحت نیروهای آمریکا در منطقه را آشفته خواهد کرد و ان‌شاءالله ثمره خون و روح مطهر  این شهید، شکست راهبردی آمریکا در غرب آسیا و خروج آمریکا از کشورهای اسلامی منطقه، افغانستان، عراق و سوریه را تسریع خواهد کرد.»

حجت‌الاسلام و المسلمین سعیدی

تحقق اراده ولی فقیه
شاخصه مکتب سلیمانی است «حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی سعیدی» رئیس‌دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا درباره این که چرا رهبر معظم انقلاب از واژه مکتب درباره ایشان استفاده کردند گفت: «مکتب نامیدن شهید بزرگوار «حاج‌قاسم سلیمانی» نگاه جدیدی است که رهبر معظم انقلاب هوشمندانه مطرح کردند. در واقع مکتب شمولیت بزرگی دارد که مبانی، اصول، اهداف و ایدئولوژی را در بر می‌گیرد. مکتب سلیمانی مبتنی بر جهان‎بینی توحیدی، حاکمیت اندیشه و مبانی توحیدی و الهی در جغرافیای جهان اسلام و مقاومت است.»

وی درباره اصول و مبنای این مکتب بیان کرد: «برای این مکتب می‎توان چند مبنا را برشمرد؛ اولین مبنا تغییر گرایش ملت‎های منطقه غرب آسیا به اسلام بود؛ این در حالی است که تا پیش از این، منطقه محل تاخت‌وتاز آمریکایی‌ها شده بود و همین امر دومین مبنا، یعنی خیزش‌های انقلابی را در منطقه رقم زد و الآن هم در برخی جاها آتش زیر خاکستر است. مبنای سوم، انگیزه و روحیه مقاومت در این مکتب است که بر پایه تأکید اسلام، امام و رهبر معظم انقلاب روی این موضوع شکل گرفته است و این روحیه بر اثر این مکتب در منطقه جاری شد.

مکتب سلیمانی ظرفیت اسلام را برای پاسخگویی به نیازهای جامعه اثبات کرد و از سویی سبب شد ظرفیت‌های تقابل تمدنی بین اسلام و غرب عیان شود.

اصولی هم برای این مکتب متبادر است؛ اصلی که در مکتب سلیمانی خیلی شاخص است، ولایت‌مداری و در بالاترین درجه پیاده کردن اراده ولی بود.  تبدیل نبرد نابرابر به نبرد نامتقارن و ایجاد بازدارندگی در دشمن از دیگر دستاوردهای اقدامات حاج قاسم است که در مکتب خود آن را محقق کرده است. روزی فلسطین با سنگ مقاومت می‌کرد و حزب‌الله با سلاح سبک و نیمه‌سنگین، اما امروز با سلاحی مانند موشک توازن و بازدارندگی بین جریان‌های مقاومت و دشمن در منطقه ایجاد شده که این محصول تفکر نبرد نامتقارن و ناهم‌تراز است.  

مهم‌ترین اصل این مکتب اصل اتکا به ذات ربوبی و معنویت است. همین اتکا به ذات ربوبی و عنصر معنویت، نصرت الهی را به همراه داشته است و ما بارها در مأموریت‌های مربوط به حاج‌قاسم در نیروی قدس و دفاع مقدس این نصرت الهی را درک کرده‎ایم. بر اساس قرآن اگر صبر، بصیرت و ایمان با هم جمع شوند، نصرت الهی محقق می‌شود.  

ایجاد رعب در دشمن اصل دیگر این مکتب است. ایجاد رعب در دشمن هم در قرآن آمده و هم در تاریخ صدر اسلام وجود داشته است.

«حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی سعیدی» رئیس‌دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا درباره این که چرا رهبر معظم انقلاب از واژه مکتب درباره ایشان استفاده کردند گفت: «مکتب نامیدن شهید بزرگوار «حاج‌قاسم سلیمانی» نگاه جدیدی است که رهبر معظم انقلاب هوشمندانه مطرح کردند. در واقع مکتب شمولیت بزرگی دارد که مبانی، اصول، اهداف و ایدئولوژی را در بر می‌گیرد. مکتب سلیمانی مبتنی بر جهان‎بینی توحیدی، حاکمیت اندیشه و مبانی توحیدی و الهی در جغرافیای جهان اسلام و مقاومت است.»

وی درباره اصول و مبنای این مکتب بیان کرد: «برای این مکتب می‎توان چند مبنا را برشمرد؛ اولین مبنا تغییر گرایش ملت‎های منطقه غرب آسیا به اسلام بود؛ این در حالی است که تا پیش از این، منطقه محل تاخت‌وتاز آمریکایی‌ها شده بود و همین امر دومین مبنا، یعنی خیزش‌های انقلابی را در منطقه رقم زد و الآن هم در برخی جاها آتش زیر خاکستر است. مبنای سوم، انگیزه و روحیه مقاومت در این مکتب است که بر پایه تأکید اسلام، امام و رهبر معظم انقلاب روی این موضوع شکل گرفته است و این روحیه بر اثر این مکتب در منطقه جاری شد.

مکتب سلیمانی ظرفیت اسلام را برای پاسخگویی به نیازهای جامعه اثبات کرد و از سویی سبب شد ظرفیت‌های تقابل تمدنی بین اسلام و غرب عیان شود.

اصولی هم برای این مکتب متبادر است؛ اصلی که در مکتب سلیمانی خیلی شاخص است، ولایت‌مداری و در بالاترین درجه پیاده کردن اراده ولی بود.  تبدیل نبرد نابرابر به نبرد نامتقارن و ایجاد بازدارندگی در دشمن از دیگر دستاوردهای اقدامات حاج قاسم است که در مکتب خود آن را محقق کرده است. روزی فلسطین با سنگ مقاومت می‌کرد و حزب‌الله با سلاح سبک و نیمه‌سنگین، اما امروز با سلاحی مانند موشک توازن و بازدارندگی بین جریان‌های مقاومت و دشمن در منطقه ایجاد شده که این محصول تفکر نبرد نامتقارن و ناهم‌تراز است.  

مهم‌ترین اصل این مکتب اصل اتکا به ذات ربوبی و معنویت است. همین اتکا به ذات ربوبی و عنصر معنویت، نصرت الهی را به همراه داشته است و ما بارها در مأموریت‌های مربوط به حاج‌قاسم در نیروی قدس و دفاع مقدس این نصرت الهی را درک کرده‎ایم. بر اساس قرآن اگر صبر، بصیرت و ایمان با هم جمع شوند، نصرت الهی محقق می‌شود.  

ایجاد رعب در دشمن اصل دیگر این مکتب است. ایجاد رعب در دشمن هم در قرآن آمده و هم در تاریخ صدر اسلام وجود داشته است.

وضعیت منطقه پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی

250 روز
 پس از سردار 

محافل آمریکایی سال‌ها از سردار سلیمانی به عنوان یک «ابرحریف» یاد می‌کردند و این سنخ تعابیر به دفعات به نشریات معتبری نظیر تایمز هم راه یافته بود. در دو سال پیاپی هم از سردار سلیمانی در ردیف یکی از ده شخصیت برجسته نظامی دنیا یاد می‌کردند و از این رو به مرور سردار سلیمانی علاوه بر رسوخ در لایه‌های ذهنی مقامات ارشد ارتش آمریکا به «دغدغه عمومی امنیتی» آمریکا هم تبدیل شده بود و از این رو ترور سردار سلیمانی می‌توانست تداعی‌کننده موفقیت ترامپ در عرصه سیاست خارجی باشد. از این رو پس از به شهادت رسیدن سردار سلیمانی، مقامات ارشد حزب دموکرات آمریکا گفتند ترامپ امنیت نیروهای آمریکا در منطقه را وجه‌المصالحه پیروزی در انتخابات قرار داده است. 

ترور سردار سلیمانی در عین حال یک سنجه برای ارزیابی صحت و سقم اظهارات و مواضع مقامات آمریکا و نیز یک شاخص در ترسیم چشم‌انداز آمریکا در منطقه غرب آسیا می‌باشد. رئیس‌جمهور آمریکا از مدت‌ها پیش از به شهادت رساندن حاج قاسم، اعلام کرده بود نیروهای نظامی آمریکا را از منطقه غرب آسیا خارج می‌کند. او به خصوص بارها بر خارج کردن نظامیان از سوریه، عراق و افغانستان تأکید کرده‌ بود و پس از شهادت سردار سلیمانی نیز همین سنخ اظهارات و مواضع را مطرح کرده است. کما اینکه وی در دیدار مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق در واشنگتن نیز اعلام کرد، نیروهای خود را از عراق خارج می‌کند. این اظهارات البته با ترور کردن یک فرمانده ارشد نظامی منطقه سازگار نیست؛ چرا که اگر واقعاً آمریکا بخواهد نیروهای نظامی خود را از عراق، سوریه و... خارج کند، نیازمند بستری امن و آرام در حین خروج است و این نمی‌تواند با تحریک بزرگ‌ترین دشمن خود، یعنی جمهوری اسلامی ایران به دست آید. 

هر بررسی‌کننده نظامی می‌‌داند که ایران انگیزه‌ای نداشت تا علیه نیروهای نظامی در حال خارج شدن از منطقه وارد عمل شود و چون یک دستاورد مهم برای آن محسوب می‌شود به «خروج بدون دردسر» کمک هم می‌کند. متقابلاً به شهادت رساندن فرمانده ارشد نظامی ایران با هر دو سیاست (ماندن و یا رفتن) احتمالی آمریکا در تضاد آشکار است. آمریکایی‌ها اگر عزم ماندن در منطقه را داشته باشند با ترور سردار سلیمانی، هزینه‌های انسانی و مالی آمریکا بالا می‌رود و اگر قصد رفتن هم داشته باشند کاروان در حال خروج خود را از سوی ایران با مخاطرات مواجه کرده‌اند. 

اما سؤال اصلی در این میان این است که پیامد ترور سردار شهید برای فراگرد قدرت ایران در منطقه چه بوده است  یا چه خواهد بود؟ امروز زمان مناسبی برای پاسخ دادن به پرسش‌هایی از این دست نیست. 250 روز زمانی نیست که بتوان سیاست درازمدت یک کشور را مورد ارزیابی قرار داد و نیز این برهه زمانی آنقدر نیست که بتوان به جمع‌بندی درباره «قدرت فعلی ایران» در مقابل قدرت قبلی ایران رسید. 

بدون شک سردار سلیمانی برای جمهوری اسلامی یک «فرمانده ویژه» بود و نوع کنش و منش و ظرفیت شخصی او در دو دهه اخیر در چرخه پیروزی‌های پی در پی ایران بسیار مؤثر بود و طبعاً خلأ وجود او نمی‌تواند در روند‌آینده قدرت ایران بی‌تأثیر باشد. در اینجا سؤال این است که حد واقعی این دو دسته تأثیر ـ تأثیر ایجابی در پیروزی‌های گذشته و تأثیر سلبی در موقعیت آینده ـ چیست؟ 

برخلاف تحلیل آمریکایی‌ها، انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن هر چند در ابعادی رهین نوع نقش‌آفرینی شخصیت‌های آن هم هست، اما بیش از آن یک «سیستمی» است که از یک‌سو زایندگی داشته و از سوی دیگر قدرت «خودترمیمی» دارد. آنان فراموش کرده‌اند که طی حدود دو ماه ـ 63 روز ـ رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، رئیس قوه قضائیه و ده‌ها مقام ارشد دیگر جمهوری اسلامی به شهادت رسیده و نظام سریعاً جاهای خالی شده را با افراد زبده دیگر پر کرده است. در بخش نظامی نیز همین اتفاق حدود یک ماه پس از شهادت رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر رخ داد و طی حادثه هفتم مهر ماه 1360 فرماندهان ارشد ارتش و سپاه (شهیدان فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهان‌آرا) به شهادت رسیدند و این در زمانی بود که جمهوری اسلامی در جنگی بزرگ درگیر بود. 

ساعتی پس از شهادت سردار سلیمانی ـ 13 دی ماه 1398 ـ رهبر معظم انقلاب اسلامی بیانیه‌ای داد که در نوع خود تاریخی و بی‌نظیر است. همه از شدت علاقه امام خامنه‌ای ـ دامت برکاته ـ به سردار سلیمانی خبر دارند و ذکر مکرر و متوالی و بی‌سابقه ایشان از سردار، پس از شهادت هم از شدت علاقه میان این دو بزرگوار حکایت می‌کند و طبعاً شهادت سردار، رهبری را به شدت و بیش از هر انسان دیگری متألم کرده است. در چنین شرایطی، فرد به دلیل ضربه روحی شدید، به انفعال می‌افتد و قادر نیست واکنش فعالی داشته باشد. با این وجود بیانیه رهبر معظم انقلاب اسلامی، هم وجه « سوگمندانه» را با «حداکثر احساس» منعکس کرد و هم وجه «مبتکرانه» را با «حداکثر عقلانیت» بروز داد. خب آمریکایی‌ها با یک چنین رهبری در منطقه مواجه‌اند. 

در این میان انتخاب «سردار اسماعیل قاآنی» به فرماندهی نیروی قدس خیلی موضوعیت داشت. «برادر قاآنی» از سال 1360، یک «فرمانده شاخص» بوده و در سطح ملی نیز حدود دو دهه تجربه مسئولیت مستقیم سیاسی، اطلاعاتی و عملیاتی دارد و حدود 20 سال «جانشین سردار سلیمانی» بوده و یکی از نزدیک‌ترین‌ها به رهبری نیز به حساب می‌آمده است. انتخاب سردار قاآنی در یک فرایند طبیعی و به فوریت اتفاق افتاد. او منطقه را کاملاً می‌شناخت و با سیاست‌ها، روش‌ها و منطق سردار سلیمانی در هدایت منطقه هم آگاه بود و ارزیابی دقیق و توأم با جزئیات از «تجربه و میراث شهید سلیمانی» داشت. بر این اساس با این انتصاب آنچه در دوره شهید سلیمانی، نقطه قوت شناخته می‌شد و دشمن هم بارها به آن اعتراف کرد، استمرار یافت. 

در این میان یک پرسش اساسی وجود دارد؛ آیا شرایط منطقه به صورت خطی استمرار پیدا می‌کند؟ پاسخ این است که نه، همان‌گونه که از چهار دهه قبل شاهد بوده‌ایم و البته اختصاص به منطقه ما هم ندارد، تحولات خطی نیستند ولاجرم با فراز و فرود مواجه می‌شوند. 

برای نمونه در سال گذشته، حدود چهار ماه پیش از شهادت سردار سلیمانی یک تحول منفی مهم در منطقه پیش آمد و آن راه افتادن تجمعات توأم با آشوب در عراق و لبنان بود که دامنه آن به ایران هم رسید. هدف از این تجمعات که همه مخالفان بین‌المللی، منطقه و داخلی این کشورها از آن حمایت می‌کردند، اسقاط نظام‌های سیاسی و الغای رویه‌های قانونی که به الغای حاکمیت منتهی می‌شد، بود و حد آن آنقدر بزرگ بود که سردار سلیمانی را «نگران» کرده و روند حرکت وی در هدایت تحولات منطقه را کند کرده بود. نظر شهید سلیمانی این بود که از سر گذراندن این توطئه چند سال به طول می‌انجامد. این روند در نهایت در زمان حیات شهید به استعفای دو نخست‌وزیر در لبنان و عراق منجر شد و شکل‌گیری دولت‌های جدید در بیروت و بغداد هم با هاله‌ای از ابهام مواجه گردید. 

در این میان مانند همیشه، نیروی قدس برای کمک به ملت‌ها و از بین بردن توطئه وارد میدان شد و در نهایت توانست روند را در کمتر از یک سال به کنترل درآورد. توطئه این بود که فروپاشی نظام‌ها از استعفای دولت‌ها شروع و دولت جایگزین از طریق کنار زدن نهادهای قانونی و با کنار گذاشتن قوانین جاری با ساز و کار تازه پدید آید و در پی آن بقیه قدرت‌ها نظیر ریاست‌جمهوری، پارلمان و بعضی نهادهای امنیتی ـ نظامی مؤثر هم کنار گذاشته شوند. براساس هدایت این نیرو، مسئله اسقاط نظام‌ها و کپی زدن بهار عربی کنار رفت و دولت‌های جدید با حفظ قوانین و نهادهای بالادستی پدید آمدند. در عراق پس از آنکه تظاهرات‌کنندگان میدانی مورد تأیید مرجعیت قرار گرفتند و آیت‌الله سیستانی طی بیانیه‌ای شکل‌گیری دولت جدید را خواستار شد، دکتر عادل عبدالمهدی از سمت خود کنار رفت و به دولت تصریف‌الاعمال (اداره امور جاری) تبدیل گردید و پس از آن بحث انحلال پارلمان پیش آمد که اگر اتفاق افتاده بود به معنای انحلال ساختارهای رسمی و ورود عراق به دالانی پرابهام بود. اما زمان زیادی نگذشت و شیعیان پس از رد چند کاندیدا که خارج از روال معرفی شده بودند، مصطفی کاظمی رئیس سابق سازمان امنیت عراق را معرفی کردند و بلافاصله از سوی رئیس‌جمهور پذیرفته و معرفی شد و سپس پارلمان به او رأی داد و در مدت کوتاهی اعضای کابینه نیز مورد توافق قرار گرفته و مستقر شدند. آنچه در این صحنه اتفاق افتاد، پیروزی ساختار و قانون از یک‌سو و شکست هنجارشکنان از سوی دیگر بود. 

در لبنان نیز دو هفته پس از شروع اعتراضات خیابانی، «سعدالدین حریری» بدون مشورت با رئیس‌جمهور و پارلمان از سمت خود استعفا داد و به صف مخالفان در میادین پیوست. پس از آن تظاهرات‌کنندگان فشار زیادی به رئیس‌جمهور برای استعفا وارد کردند و همزمان احزابی نظیر قوات که در پشت صحنه تظاهرات بودند، نمایندگان خود را از پارلمان خارج کردند تا پارلمان منحل شود. اما در نهایت آنچه اتفاق افتاد، روی کار آمدن دولت موقت «حسان دیاب»ـ 53 روز پس از کناره‌گیری حریری از نخست‌وزیری ـ بود. این دولت به دلیل موضع نادرستی که در ماجرای انفجار 14 مرداد بیروت غربی گرفت، ناگزیر به استعفا شد و مخالفان گمان کردند فرصت تازه‌ای برای بازگرداندن اغتشاشات به دست آورده‌اند و لذا بار دیگر شعار اسقاط نظام را سر داده و تمثال‌هایی را دار زدند. اما استعفای حسان دیاب و تبدیل شدن آن به دولت تصریف الاعمال چندان به درازا نکشید و «مصطفی ادیب»، شخصیت مقبول الطرفین با 90 رأی پارلمان به نخست‌وزیری رسید. بنابراین در یک جمع‌بندی منصفانه می‌توانیم بگوییم منطقه در دوره قاآنی، همان منطقه سلیمانی است. با همان کمیت‌ها و کیفیت‌ها و با همان رخدادهای غیرمترقبه و مدیریت‌های مترقبه.

زادگاه سلیمانی
گزارشی از سفر به روستای قنات ملک، زادگاه سردار دل‌ها 

یادم نمی‎آید آخرین بار کی به بافت آمده‌ام؛ اما می‌دانم که اولین بار است از رابُر عبور می‌کنم. اما قنات ملک! تا قبل از اینکه به روستای زادگاه سردار سلیمانی بیایم حتی به فکرم هم خطور نمی‎کرد که سال‎ها قبل پدر سردار سلیمانی دستم را گچ گرفته باشد! زمانی که به زور سنم به یک سال می‎رسید؛ این را مادر بعد از سفر به قنات ملک برایم تعریف کرد. خیلی ناگهانی مطلع می‌شوم که برای تهیه مستند و گزارش میدانی از روستای زادگاه پدری سردار سلیمانی باید عازم شویم. با افتخار می‎پذیرم، دل توی دلم نیست. با تیم مستندساز راهی می‎شویم. هوا خیلی سرد است. فاصله سیرجان تا بافت تنها سوز هوا را حس می‎کنم اما از بافت به سمت رابر چهره طبیعت عوض می‎شود. برف زمستانی هنوز لحافش را روی کوه و کمر کشیده و زمین سفید است. دلم برف‎بازی می‎خواهد اما توقفی نداریم تا هرچه زودتر به زادگاه سردار برسیم. ابتدای شهر رابر، کمی مانده به روستای قنات ملک؛ بنر بزرگی نصب کرده‌اند که زیر چهره خندان سردارسلیمانی نوشته «او آسمانی شد» اما من معتقدم او آسمانی بود، از همان اول هم آسمانی بود؛ روح بزرگش در کالبد جسمانی نمی‌گنجید. شهر عزادار است. سیاهه عزای حاج‌قاسم هنوز در سراسر شهر به چشم می‎خورد و تضاد عجیبی با برف زمستانی دارد که هنوز بر چهره شهر نشسته. روح حاج‌قاسم انگار بر شهر سیطره دارد. انگار آن زمان که در بوکمال راه تنفس را بر حرامیان داعش بسته بود، از همانجا نگاهش را دور تا دور رابر و قنات‎ملک می‌چرخاند و آن نگاه هنوز حامی این شهر و در و دیوارش است. حسرت بر سینه‎ام چنگ می‎زند، از وصف دیدار حاج قاسم، تنها دیدار تابوتش در مراسم تشییع جنازه در دانشگاه تهران قسمت من شده است و حضور در زادگاهش. چه دیر رسیدم، خیلی دیر! 

قدم اول؛ 
پدر خویش باش اگر مردی...

کمی از ساعت یک بعد از ظهر گذشته که وارد روستای قنات‎ملک می‌شویم. روستایی که حاج قاسم در دامانش تربیت شد و جهانی را به حیرت وا داشت. رضا دوست‌محمدی ورودی روستا به استقبال‎مان می‎آید. بازنشسته سپاه سیرجان و فرمانده حوزه مقاومت بسیج قنات‎ملک است و به گفته خودش پدربزرگ سردار، دایی مادرش است و از بچگی در رکاب سردار بزرگ شده است. وارد قنات‎ملک که می‌شویم، عطر شهادت می‎پیچد زیر بینی‎مان. در و دیوار روستا عکس سردار را بغل گرفته و کوچه‌ها و پس‎کوچه‌های خاکی‎اش نام او را فریاد می‎زند. دوست‎محمدی از ابتدا شروع می‎کند. از زمانی که حاج حسن پدر سردار سلیمانی به قنات‎ملک می‎آید و ساکن می‌شود. از ۲۵ اسفند ۱۳۳۵ که قاسم فرزند حسن در روستای قنات‎ملک به دنیا می‎آید و کسی نمی‎داند سال‎ها بعد با شهادتش چه غوغایی در عالم و آدم ایجاد می‌کند. دوست‎محمدی روی تخته سنگی می‌نشیند و با آرامش از خاطرات سردار می‎گوید. از مدرسه شهید کلاهدوز که به دست اهالی ساخته شد تا بچه‌های روستا دوره ابتدایی را در آن سپری کنند. به گفته دوست‌محمدی پدر سردار سلیمانی اهل خمس و زکات بوده و هر سال غنی و فقیر از گردو‌های باغ او بهره‌مند می‌شدند و کسی دست خالی نمی ماند. حاج‌قاسم دوره ابتدایی را در قنات‎ملک به اتمام می‎رساند و تا کلاس ۹ را در رابر درس می‌خواند. سری به مدرسه محل تحصیل سردار که امروز آن را شهید کلاهدوز می‎نامند، می‎زنیم که بازسازی شده و به شکل امروزی در آمده است. دوست‎محمدی از مدرسه قدیمی می‌گوید: «سال ۱۳۴۳ معلم مدرسه می‎گوید پدر هر بچه‎ای باید ۲۰۰ خشت بزند تا مدرسه ساخته شود. پدر سردار به جای پدر بچه‎هایی که نمی‌توانستند خشت بزنند هم خشت می‌سازد تا مدرسه زودتر ساخته شود.» به گفته دوست‎محمدی حاج‌قاسم هر روز ۱۵ کیلومتر تا رابر پیاده راه می‎رفته تا درس بخواند. هم‎پای روزهای گذشته شهید سلیمانی با حسرت نگاهی به مدرسه می‎اندازد و غرق می‎شود در خاطرات گذشته «یادم می‌آید یک سال تابستان پدر سردار گفته بود برای اول مهر برای قاسم دوچرخه می‌خرد. مهر که به مدرسه رفتم دیدم قاسم پیاده می‎آید. گفتم مگر قرار نبود برایت دوچرخه بخرند؟ سردار لبخندی زد و گفت: پدرم به من گفته *گرد نان پدر چه می‎گردی؟/ پدر خویش باش اگر مردی* دستی به شانه‎ام زد و گفت: رضا، باید روی پای خودم بایستم و متکی به پدر نباشم.» صدای سردار در ذهنم تداعی می‌شود که این بیت شعر را مدام تکرار می‎کند و پل می‎زنم به خاطره بعدی دوست‌محمدی که باز هم از سردار می‎گوید و من چون تشنه‎ای رسیده به دریا، از آن می‎نوشم. سردار روی پای خودش می‌ایستد و در هتل کسرا کرمان مشغول به کار می‌شود. انگار که از همان اول برای خدمت آفریده شده و کار برایش عار نیست. دوست‌محمدی خاطره عکس‎های دوران مدرسه سردار را برای‎مان تعریف می‌کند. "آقای تذکری معلم ابتدایی مدرسه بود و آن زمان با دوربینش از بچه‌های کلاس عکس گرفته بود. بعدها که سردار مطرح شد و همه او را می‎شناختند، آقای تذکری از شیراز به قنات‎ملک آمد. سردار را دید و قول داد که عکس‎های آن زمان را به دستش برساند. بهترین هدیه بود برای سردار. عکس‎ها را برایش بردم و به حاجی گفتم می‎توانی خودت را داخل عکس پیدا کنی؟ حاجی همه را به خاطر داشت و خودش را داخل عکس تشخیص داد." 

قدم دوم؛
کاری که ناتمام ماند...

دوست‌محمدی پیشنهاد می‌کند برویم زمین و سوله ورزشی را که سردار برای بچه‎های روستا ساخته از نزدیک ببینیم. از ورودی روستا تا زمین فوتبال مسافت زیادی نیست، اما سوز سرد بهمن‌ماه پوست را می‎سوزاند. با این حال بچه‌های قنات‎ملک بدون هیچ لباس گرمی روی چمن مشغول بازی هستند. بازی‎شان را قطع می‌کنیم و با دوربین و دفتر و خودکار به کنار زمین می‎آییم. بچه‎ها دور ما جمع می‌شوند و دوست‎محمدی به آن‎ها می‌گوید که برای تهیه مستند از زادگاه سردار آمده‌ایم. بچه ها کمی خجالت می‎کشند صحبت کنند. یکی از آن‎ها می‌رود به سال 1395 و جایزه‌ای که از دست سردار سلیمانی گرفته. «سردار همیشه به ورزش اهمیت می‌داد. مسابقه شهدای قنات‎ملک که برگزار شد اهدای جوایز را انجام داد و از دست او جایزه گرفتیم. ما را به ورزش تشویق می‌کرد.» نوجوان دیگری می‌گوید «یک سال سردار داخل مسجد برای مردم سخنرانی می‎کرد. مردم دورش حلقه زده بودند. گفت اینجور که نشسته‎اید حالت ارباب رعیتی است. بیایید کنار من بنشینید تا راحت باشم و بعد هم گفت از مردم پذیرایی کنند.» از بقیه هم می‌خواهیم صحبت کنند اما خجالت می‎کشند و بیش از این اذیت‎شان نمی‌کنیم. از زمین و سوله ورزشی فاصله می‎گیریم. سوله‎ای که قرار بود سردار آن را تکمیل کند اما شهادتش زمان را در قنات‎ملک ثابت نگه داشت و تکمیل این سوله هم ماند برای بعد...

قدم سوم؛ 
بغضی که نای حرف زدن نداشت...

باغ شخصی سردار نزدیک سوله ورزشی قرار دارد اما دوست‎محمدی می‌گوید نمی‎توانیم وارد باغ شویم. گوشه باغ چهار‌ اتاق گنبدی وجود دارد که شیروانی فلزی روی‌شان کشیده‌اند. سادگی از سر و روی اتاق‌های سردار می‎بارد. اتاق‎هایی که عدم دلبستگی فرمانده سپاه قدس کشور به مال دنیا را در عین قدرت و توانمندی فریاد می‎زنند. باغ را دور می‌زنیم و وارد کوچه‎های خاکی روستا می‌شویم. کوچه‌هایی که روزگاری خاکِ پای حاج قاسم را توتیای چشم می‎کردند و حالا در فراقش خاک بر سر شده‎اند. روی دیوار یکی از خانه‎های خشتی و آجری روستا بنری از حاج قاسم نصب است و پیرمردی کنارش ایستاده و به عصای سفید تکیه زده. جلو می‌رویم تا حس و حالش را از شنیدن خبر شهادت حاج قاسم جویا شویم. ما که می‎رسیم همسرش هم در آستانه در ظاهر می‌شود. می‌گویم پدرجان پس از شنیدن خبر شهادت حاج قاسم چه حالی داشتی؟ سکوت می‎کند و سکوتش سرشار از ناگفته‎هاست. بغض می‎کند و نگاه دردمندش را به تصویر حاج قاسم می‌دوزد. خطوط چهره‎اش در هم می‎رود. گوشه چشم‎هایش منحنی می‎شود و لب‎هایش را جاذبه زمین خم می‌کند. همسرش می‎گوید «حال‎مان خوش نیست. نمی‌توانیم حرف بزنیم.» آن‎ها را در حالِ اندوهِ پس از حاج قاسم تنها می‎گذاریم و باز هم در کوچه‎های خاکی روستا قدم می‎زنیم. هوا هنوز سرد است و دستانم سِر شده. قلم به سختی در دستم می‎چرخد اما جاذبه‌ای مرا به ادامه وا می‌دارد. بر در و دیوار روستا عکس حاج قاسم جا خوش کرده و مدام در ذهنم تکرار می‌شود «محبوبیتی که خدایی باشد هیچ وقت رنگ زوال به خود نمی‌گیرد.»

قدم چهارم؛
 مسجد و عیدِ بدونِ سردار

روبه‌روی مسجد روستا پیرمردی روی نیمکت نشسته که رنگ مویش مثل برف‎های نشسته بر گوشه دیوار سفید است. به سراغش می‎رویم تا برای‎مان از ماجرای ساخت مسجد و حسینیه روستا بگوید. آقای بهزادی هم داغدار حاج‌قاسم است. در جمله اول می‌گوید «دیگر مادر مثل حاجی نزاییده و نخواهد زایید» به گفته آقای بهزادی یک روز حاجی اهالی را جمع می‎کند و از آن‎ها می‌خواهد زمینی برای ساخت مسجد و حسینیه به او بدهند. هر کس می‌خواهد زمینش را ببخشد و هرکس که می‌خواهد آن را بفروشد. دست آخر هم منزل پدری خود را برای ساخت مسجد انتخاب می‌کند و زمین‌های اطراف را هم به آن اضافه می‌کند تا حسینیه و مسجد بزرگی برای اهالی بسازد. به آقای بهزادی می‌گویم «اگر می‎شود در صحبت‌هایتان به جای حاجی بگویید سردار سلیمانی تا مردم متوجه بشوند منظورتان چه کسی است» می‌گوید «حاجی همیشه می‌گفت من را با درجه نظامی صدا نزنید. به لهجه خودمان حاج آقا صدایش می‎زدیم» و من شرمنده می‌شوم از پیشنهادی که مطرح کرده‌ام. چه فرقی می‎کند حاجی باشد، حاج‌قاسم باشد یا سردار سلیمانی؛ مهم روح بزرگ سردار است که در ذهن همه جاودانه شده. بهزادی ادامه می‌دهد «حدود یک سال و نیم ساخت مسجد و حسینیه زمان برد. سالش را دقیق یادم نیست. حدود ۷ سال قبل بود. کارشناس از تهران فرستاد برای طراحی مسجد.» بغض می‎نشیند کنج گلویش و از عید بی سردار می‌گوید «مسجد که آماده شد هر سال عید داخل مسجد سفره هفت‎سین می‌انداخت، همه مردم روستا جمع می‌شدند و سال را با هم تحویل می‎کردند. هر موقع سردار هم در روستاها حضور داشت با ما سال را تحویل می‎کرد.» روی پایش می‎زند و درد از کلماتش چکه می‎کند "عیدِ امسال را چه کنیم؟ هفت‎سینِ بدونِ حاجی مگر می‎شود؟" صبر می‎کنم کمی بر خودش مسلط شود. بهزادی از حاجی می‌گوید و از آرزوی شهادتش. «دست روی دل مردم روستا نگذارید که هنوز همه داغ‎داریم. همیشه می‌گفت برایم دعا کنید که شهید بشوم. حاجی چشم ما بود و حالا همه کور شدیم. حاجی حامی فقرا بود و دست رد به سینه کسی نمی‎زد. سرش را از روی مهر بر نمی‎داشت و دائم داخل مسجد گریه می‌کرد و از خدا شهادت می‎خواست. آخر هم مثل امام حسین (ع) و حضرت علی (ع) شهید شد. همانی از خدا می‎خواست همان شد.» اشک گوشه چشمش را پاک می‌کند و ما تنهایش می‎گذاریم. زمان زیادی تا اذان مغرب نمانده و باید قبل از تاریک شدن هوا چند جای دیگر را هم ببینیم. 

قدم پنجم؛ 
روستایی‌هایی که همه محافظ شده بودند...

به ورودی روستا می‌رویم و دوست‎محمدی برای ما باز هم از سردار می‎گوید. از سرداری که فرمانده سپاه قدس ایران بود اما از محافظ دولتی برای سفرهایش به قنات‎ملک استفاده نمی‌کرد. دوست‎محمدی می‌گوید «حدود صد نفر از بچه‌های روستا را آموزش دادیم تا تیم امنیت حاج قاسم را زمانی که به قنات‎ملک می‌آید تامین کنیم. حتی پیرمردها داوطلب بودند شب‎ها اطراف محل اسکان حاجی نگهبانی بدهند.» لبخندی می‌زند و ادامه می‌دهد «حاجی اجازه نمی‌داد. می‌گفت بروید استراحت کنید. ولی ما محرمانه شب‎ها نگهبانی می‎دادیم. یک شب که برای نماز شب بیدار شده بود من را دید و گفت تو برو بخواب.»

قدم ششم؛
پیمانِ 5+خدا

هوا گرگ و میش است. خورشید قصد عزیمت دارد که به مزار شهدای روستای قنات‎ملک می‌رسیم. اکثر شهدایی که در این گلزار به خاک سپرده شده‎اند فامیلشان سلیمانی است. انگار که این جماعتِ سلیمانی همگی طالبِ شهادت به دنیا می‌آیند. فاتحه‎ای نثار روح شهدا می‎کنم و دوست‎محمدی از پیمانِ 5+خدا می‌گوید. از پنج نفری که هم‎قسم می‎شوند تا از دستاوردهای انقلاب و ایران تا پای جان دفاع کنند. می‌گوید «مراد ماریکی، تاج‎علی سلیمانی، فرجی، احمد سلیمانی و حاج قاسم با هم پیمان می‎بندند و سر پیمان خودشان هم می‎مانند. آن چهار نفر همگی در جبهه شهید شدند و نفر آخر هم حاج‌قاسم بود که ۱۳ دی ماه به رفقایش پیوست.» بیرون از گلزار شهدا و در قسمت قبرستان عمومی،

 حاج فاطمه و حاج حسن آرام گرفته‎اند؛ پدر و مادری که فرمانده بزرگ نیروی قدس را در دامان خود پرورش دادند تا بعدها حاج قاسم سلیمانی که نان حلال پدرش را خورده بود و آب قنات‎ملک را؛ بشود دشمنِ خصم و لرزه بر اندام داعشیان و متجاوزانِ حریم اهل بیت بیندازد. فاتحه‎ای نثار می‎کنیم تا دوست‎محمدی از خاطرات پدر و مادر سردار برای‎مان بگوید.«یادم می‎آید زمانی که پدر حاجی حال مساعدی نداشت او را برای درمان به تهران برد. داخل خانه برایش بخاری هیزمی درست کرده بود تا حاج حسن دلش برای روستا تنگ نشود. برایش هیزم از قنات‎ملک برده بودیم. اما پدرش گفته بود می‎خواهد برود همان قنات‎ملک. مدتی بعد هم او را دوباره به کرمان بردند. حالش زیاد خوب نبود. در کرمان به رحمت خدا رفت. حاجی مثل زمان فوت مادرش سوریه بود و دیرتر به مراسم رسید. هر زمانی که حاجی سوریه بود پدرش واسطه بین حاجی و مردم بود و خواسته‌های مردم به واسطه حاج حسن برآورده می‌شد. کسی روی حرفش حرف نمی‌زد.» لبخندی بر چهره دوست‌محمدی نقش می‌بندد و ادامه می‌دهد «حاجی قرار بود برود سوریه و در دیدار آخر با مادرش پشت پای مادر را بوسید. رفت تا در خانه و دوباره برگشت و به گریه افتاد. گفتم حاجی ناراحت مادرت نباش. خواهرانت هستند. بچه‌های من هم هستند. گفت درست است. ولی بقیه می‎گویند مادر غذا می‎خوری؟ مادر می‎گوید نه. در حالی که باید کسی باشد که غذا را بگذارد دهان مادرم. همان ظهر هم دیدم که شیربرنج درست کرده بود و با قاشق به دهان مادرش می‎گذاشت. حاجی رفت سوریه و مادرش به رحمت خدا رفت.» 

نوبتی هم که باشد نوبت شنیدن حس و حال خودِ رضا دوست‎محمدی است وقتی که خبر شهادت سردار سلیمانی را می‌شنود. ما را به دنبال خود می‎کشاند تا چیزی نشان‎مان بدهد. مزار دو پسرش است که کنار هم آرام گرفته‎اند. یکی زمانی که ۷ سال بیشتر نداشته فوت شده و دیگری زمانی که در رشته هوافضای دانشگاه سپاه پذیرفته می‌شود و در جاده بر اثر تصادف فوت می‎کند. بر سر مزار فرزندانش می‎ایستد و از حس و حالش در لحظه شهادت سردار می‎گوید «بچه خیلی برای پدر عزیز است. اما به روح هر دو فرزندم قسم انقدر که برای شهادت حاجی سوختم برای پسرانم نسوختم. ۶ پسر داشتم. اگر هر 6 پسرم را هم از دست می‎دادم انقدر ناراحت نمی‌شدم.» مکثی می‌کند و ادامه می‌دهد «نه به خاطر حاجی، به خاطر آرزوهای حاجی. می‎دانستم چه کارهایی قرار است بکند. چه جاهایی را قرار است مثل یمن، فلسطین و سوریه رونق بدهد. حاجی اگر می‎ماند هنوز خیلی برنامه‌ها داشت که پیاده کند.» 

قدم هفتم؛
اذانی که شهادت می‎دهد...

سوز هوا به قدری است که دیگر خودکار لای انگشتانم بند نمی‎شود و با اکراه داخل ماشین می‎نشینم تا کمی گرم شوم. خورشید در آغوش کوه‎های پوشیده از برف قنات‎ملک فرو رفته و روی هوا سیاه شده که به مسجد می‎رسیم و به پشت بام می‎رویم. از پشت بام مسجد، روستا حال و هوای دیگری دارد. سوز سردی می‎وزد و صدای نوحه‎ای که از بلندگوی مسجد پخش می‏شود، سوز دل‎مان را هم به سوز هوا اضافه می‌کند. از آن بالا دورتادور روستا را می‌بینیم و به کتابخانه مسجد می‎رویم. کتابخانه‎ای که 8 ماه قبل سردار آن را افتتاح کرد و قرار شد قفسه‎هایش را پر از کتاب کند اما دستِ خصم او را به شهادت رساند و فرصت نشد تا به قولش وفا کند. صدای اذان بلند می‎شود. به این فکر می‌کنم که چرا حاج قاسم حسینیه را در خانه پدری‎اش بنا می‎کند. انگار از همان اول این تکه از زمین برای شهادت دادن انتخاب شده بود. ۶۲ سال قبل صدای اذان در گوش حاج قاسمِ تازه متولد شده در این خانه پیچید و حالا پس از شهادتش همان صدای اذان در این مسجد طنین انداز می‎شود تا شهادت دهد به رستگاری حاج قاسم. وضو می‌گیرم و به قسمت زنانه می‌روم. حس عجیبی است اقامه نماز در مسجدی که خانه پدری سردار بوده. کرختی انگشتانم از بین رفته و دوباره می‎نویسم. از حال زنانی که سردار چشم امیدشان بود. از اشک‎هایی که به محض بردن نام سردار از چشمانشان جاری می‌شود و از بغض‌هایی که با سادگی روستایی‎شان گره می‎خورد و نبود سردار را بر سرشان می‎کوبد. شب شهادت حضرت زهرا (س) است و شوقی زیر پوستم می‎خزد از اینکه در مسجدی دعای توسل بخوانم که به دست سردار سلیمانی بنا شده. وسط دعا صدایم می‌زنند برای انجام بقیه مصاحبه‎ها.
قدم هشتم؛
هدیه‎هایی که به جا مانده...

در یکی از اتاق‎های مسجد مستقر می‎شویم و سرما دوباره در مغز استخوانم رخنه می‎کند. سردار حواسش به همه جا هست و شام عزاداری حضرت زهرا (س) را هم برای‎مان می‎آورند. بعد از شام، مصاحبه‌ها را شروع می‎کنیم. باطری گوشی‎ام تمام می‎شود. از ضبط مصاحبه‌ها صرف‌نظر می‌کنم و مشغول یادداشت برداری می‎شوم. ارسلان مالکی نسب ۶۰ ساله، معلم بازنشسته و ساکن کهنوج است. چهره‎اش گرفته و به راحتی می‎توان اوج غم‎زدگی از شهادت سردار را در لابه‌لای چین و خطوط پیشانی‎اش خواند. «از بچگی باهم بودیم. زمانی که در کرمان تحصیل می‌کردم، سردار در هتل کسرا کرمان کار می‎کرد و بعد هم به سازمان آب منتقل شد. در همان زمان، سردار یکی از مبارزان بسیار موثر در استان کرمان در جریان پیروزی انقلاب بود. روزها با کمک سردار کوکتل مولوتوف درست می‎کردیم. سردار یک موتور سوزوکی ۸۰ داشت و با همراهی سردار شهید احمد سلیمانی و بقیه بچه‌های انقلابی تمام مشروب فروشی‎های خیابان کاظمی و خیابان شاپور را به آتش می‎کشید.» کمی روی صندلی جابجا می‎شود و ادامه می‌دهد «پاسدار افتخاری شد. مسئول آموزش پادگان قدس بود. خیلی خدمت کرد.» مکث می‎کند «کل زندگی سردار وقف مردم بود. بعد از بازنشستگی ۱۳ سال با سردار دمخور بودم. کلید خانه و زندگی‎اش را به من سپرده بود و امور باغ سردار را انجام می‌دادم.»بغض می‎کند  و می‌گوید: «اگر برای نظام جمهوری اسلامی مثل قاسم سلیمانی پیدا بشود، برای ایل سلیمانی مانند سردار پیدا نمی‎شود.» مالکی از خاطراتش با سردار می‌گوید. از حضور احمد شاه مسعود و پسر آیت ا... حکیم در روستای قنات‎ملک و از جمع آوری اجساد سانحه هواپیمایی. «زمانی که هواپیما به کوه‎های سیرچ برخورد کرد سردار بچه های سپاه را بسیج کرد برای جمع آوری اجساد. من هم با سردار رفتم. شرایط سختی بود. همه منقلب بودیم. کوه پوشیده از برف بود. با هر سختی که بود اجساد جمع آوری شد. سردار گفت یک شهید بالای قله است، هرکس جسد شهید را به پایین کوه بیاورد یک اسلحه شکاری از من هدیه می‎گیرد. داوطلب شدم برای این کار؛ نه به خاطر اسلحه شکاری، که به خاطر خودِ سردار. جنازه شهید را پایین آوردم. چند روز بعد حاجی با یک اسلحه شکاری و مجوز به خانه ما آمد و گفت الوعده وفا. گفتم حاجی بخاطر خودت بود نه هدیه و هنوز آن اسلحه را یادگاری نگه داشته‎ام.» 

مالکی باز هم از سردار هدیه گرفته. «روزی که احمد شاه مسعود به خانه حاجی در قنات‎ملک آمد، رفتم به دیدارشان به احمد شاه مقصود گفتم خیلی دوست دارم یکی مثل لباسی که بر تن شما هست داشته باشم. سردار گفت هر وقت بروم افغانستان یکی برایت می‎آورم و هنوز لباسی که سردار برایم آورده است را نگه داشته‎ام.» 

قدم نهم؛
 دختری که قول می‎دهد...

محسن خود را لایق صحبت کردن درمورد سردار نمی‌داند و هر چه اصرار می‎کنیم حاضر به مصاحبه نمی‎شود. اما من معتقدم همین که سردار او را به این جمع آورده یعنی این که لیاقتش را دارد. بالاخره راضی می‌شود و برای شروع، اشعاری را که در وصف حاج قاسم سروده برای‎ما می‎خواند و بعد، از دخترش می‎گوید «یک روز سردار دختر ۴ ساله‎ام را در آغوش گرفت و از او پرسید می‎خواهی چه کاره شوی؟ گفت دکتر. سردار گفت دکتر خوبی بشو که به اسلام خدمت کنی.» اشک چشمانش را پاک می‌کند و ادامه می‌دهد «حالا بعد از شهادت سردار دخترم می‎گوید من به سردار قول دادم. باید دکتر شوم.» به فکر فرو می‌رود «اگر شهید نمی‌شد باید شک می‌کردیم. شهادت حق سردار بود.» 

قدم دهم؛
نامه‎هایی که خوانده می‎شود...

سبحان بروشان دکترای دامپزشکی دارد و از اعضای تیم حفاظت امنیت سردار در قنات‎ملک است. صحبت خودش را با آیه ۲۳ سوره احزاب شروع می‌کند.«سردار سلیمانی کسی بود که آرزوی شهادت داشت و انقدر در کوه و بیابان‎های سوریه به دنبال شهادت گشت تا به آرزویش رسید.» او که هنوز سیاه عزای حاجی را بر تن دارد، از تیم حفاظت سردار می‎گوید «زمانی که حاجی به قنات‎ملک می‌آمد ما بر خود وظیفه می‎دانستیم به عنوان یک تکلیف در خدمت سردار باشیم. سردار جان خودش را برای امنیت، رفاه و آسایش مردم در طبق اخلاص گذاشت. ما وظیفه خودمان می‎دانستیم به عنوان تیم امنیتی، پاکسازی منطقه را انجام دهیم و محافظ او باشیم. سردار یک نعمت بزرگ برای منطقه بود. درس‎های بسیاری در مکتب سردار سلیمانی یاد گرفتم. سردار افتخار جهان اسلام است. به گفته مقام معظم رهبری شهید سلیمانی را نه به عنوان یک فرد که به عنوان یک راه و یک مکتب باید شناخت.» بروشان از لبخندهای همیشگی سردار می‎گوید «سردار هر وقت ما را می‎دید؛ در هر زمانی؛ با یک لبخند دلگشا با ما صحبت می‌کرد. این لبخندِ از ته دل، خستگی ۲۴ ساعت بیدار ماندن و در معیت حاجی بودن را از وجود ما خارج می‌کرد. هر وقت، در هر زمینه‌ای، هرکسی از حاجی کمک می‎خواست نیازش را برطرف می‌کرد و این کار را بر خودش یک وظیفه می‌دانست. هر زمان سردار به قنات‎ملک می‌آمد حداقل ۲۰۰ نامه و یادداشت از مردم به دستش می‌رسید. سردار وقت می‎گذاشت و آن‎ها را تک به تک می‎خواند و پاسخ می‌داد.» محافظ سردار سلیمانی به خاطره‌ای در همین زمینه اشاره می‌کند «یک روز یک بچه مدرسه‎ای نامه‌ای به سردار داد. چهار هزار تومان عیدی جمع کرده و به عنوان هدیه به سردار داده بود و نوشته بود این تمام عیدی امسال من است که به شما هدیه می‎دهم تا در راه اسلام خرج کنید.» 

از او می‎خواهم از حال و هوای زمان شنیدن خبر شهادت سردار بگوید. بی اختیار اشک از چشمانش جاری می‌شود. «بزرگترین حماقتی که یک فرد می‎توانست در کل جهان انجام دهد صادر کردن دستور ترور سردار بود. صبح جمعه بعد از نماز صبح در مسجد دعای عهد خواندیم. گوشی را خانه جا گذاشته بودم. دوستی از تهران چندین بار تماس گرفته بود. با او تماس گرفتم. گفت سردار شهید شده. گفتم شوخی است باور نکن. از چند نفر دیگر هم پرسیدم. شوکه شدم. اتفاقی که نباید می‎افتاد، افتاده بود. با تیم حفاظت به حوزه مقاومت روستا رفتیم. از ساعت ۵ تا ۷ صبح، های های گریه کردیم. خبر دردناکی بود. روستا را سیاه‌پوش کردیم. لطف و رحمت و عنایت سردار همیشه شامل حال همه بود. شهادتش داغ بزرگی شد روی دل همه.» 

قدم یازدهم؛
 اشک‎هایی که امان نمی‎دهند...

خادم مسجد زار زار گریه می‌کند. به هیچ عنوان راضی نمی‎شود صحبت کند. فقط می‎سوزد و می‌بارد. دخترش را راضی می‎کنیم صحبت کند. دو فرزند دیگر خادم مسجد گوشه دیوار در خود جمع شده‎اند و گریه می‎کنند. مگر کیست این حاج قاسم که اسمش هم که می‌آید حال چشمان همه بارانی می‌شود. راحله پورسلیمانی دختر خادم مسجد است. همین که می‎گویم برای ما از سردار بگو، اشک می‎ریزد و صدایش لابلای گریه‎ها گم می‎شود. «هفت سال است خادم مسجد هستیم. سردار همیشه سر ما عزت می‎گذاشت. از در مسجد که داخل می‎شد دستش روی سینه‎اش بود. برای همه عزیز بود. از همه جا به دیدنش می‎آمدند و مشکلاتشان را می‎گفتند. از جان و دل به مردم خدمت می‌کرد. هیچ وقت اخم او را ندیدیم.» چادرش را روی سرش می‎کشد و با گوشه چادر اشک چشمش را پاک می‎کند. «روزی که پدر سردار فوت شده بود برای ختم به مسجد آمد. گفته بود می‎خواهم خانواده کرامت، خادم مسجد را ببینم و از آن‎ها تشکر کنم. گفت پدرم را حلال کنید. شما که خادم مسجد هستید دعا کنید شهید شوم. گفتم حاجی زود است. ولی نمی‌دانستم این اتفاق به همین زودی می‎افتد. همیشه انتظار می‎کشیدیم سال تحویل به مسجد بیاید. عیدِ امسال جایش خالی است. خودش آرزوی شهادت داشت و به آرزویش رسید. کرامت، خادم مسجد حال منقلبی دارد. به زور راضی می‎شود حرف بزند. روی صندلی هم نمی‎نشیند. تمام حرفش را در یکی دو جمله خلاصه می‎کند. "یک روز گفتند سردار می‌آید. برایش چای بردم. پسرش داخل مسجد نشسته بود. به پسرش گفت من جای تو بودم سینی را از آقای کرامت می‌گرفتم و چای می‎چرخاندم. ای خاک بر سر من که قدر سردار را ندانستم.» 

فضای اتاق سنگین است. خیلی تلاش می‌کنم تا اشکم جاری نشود. آدم هایی از سردار می‌گویند که با او زندگی کرده‌اند و طعم مهربانی‌های سردار را چشیده‎اند. احمد جلالی بازنشسته سپاه است و به گفته خودش چهار سال در این روستا تحت امر سردار بوده. او هم در عزای سردار داغدار است. می‌گوید «دشمن در محاسباتش اشتباه کرد. وقتی ما خواب بودیم سردار را از ما گرفت. اما گام دوم انقلاب با خون سردار بیمه شد. ثمره خون سردار ان‌شاالله نابودی رژیم غاصب صهیونیستی خواهد بود.» 

و قدم آخر؛
 تنها دارایی که فروخته می‎شود...

ساعت از ۸ شب هم گذشته. هنوز حرف‎های نگفته زیادی هست و فرصت کمی برای شنیدن. به ناچار باید به سیرجان برگردیم. رضا دوست‎محمدی همراه‎مان می‌آید تا آخرین خاطره را از سردار برای‎مان داخل ماشین بگوید. از سردار سپاه قدس ایران که چشم به مال دنیا نداشت. سرداری که حسابش صفرهای سر به فلک کشیده نداشت. سرداری که چشم بر مال دنیا بسته بود و جانش را کف دستش گرفته بود برای امنیت ایران. او که سال ۷۱ به طور همزمان فرمانده لشکر ۴۱ ثارا... و فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق بود. دو سِمت حساسی که هدایت همزمان آن‎ها شهامتی می‎طلبد تنها از نوع شهامت حاج قاسم. 

دوست‌محمدی به خاطره‎ای در سال‌های دور اشاره می‌کند «داشتیم بنایی می‌کردیم. حاج قاسم به معماری که کار را انجام می‌داد چک داده بود. موعد چک رسید و حساب سردار خالی بود. سردار برای پاس شدن چک از کسی درخواست نکرد. ماشین زیر پایش را فروخت. تنها دارایی فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق کشور یک ماشین عراقی بود که ارزش چندانی هم نداشت. حاجی ماشینش را به یک رزمنده فروخت. به بهرام سعیدی که یکی از فرماندهان زمان جنگ بود. می‎گفت اگر به بنگاه بفروشم سودش به جیب دلال می‌رود. یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ماشینش را فروخت و چک را پاس کرد. اما حاضر نشد از موقعیتش استفاده کند. حاجی بنده مخلص خدا بود.» 

وقت خداحافظی رسیده. رضا دوست‎محمدی ورودی شهر رابر از ما جدا می‌شود و ما مسیرمان را به سمت سیرجان ادامه می‌دهیم. هوای داخل ماشین مطبوع است و یخ دستانم باز شده. کلمات در ذهنم رژه می‌روند و با این که از شدت خستگی در آستانه خواب قرار دارم اما منتظرم به خانه برسم و هر چه سریعتر روایت سفر را بنویسم. در مسیر هستیم که خبر می‌رسد طالبان هواپیمای آمریکایی حامل برخی از افسران نظامی آمریکا را هدف قرار داده و احتمالا طراح ترور حاج قاسم هم داخل هواپیما بوده. به درستی که وعده خدا حق است و اگر کسی در راه خدا شهید بشود خدا خودش منتقم خون او خواهد بود. به خانه که می‎رسم، آماده نوشتن می‎شوم. هرچند که شرم می‎کنم از نوشتن درباره شخصیتی که مثل اقیانوس است و دانسته‎های من از این اقیانوس در حد قطره‎ای ناچیز. از حاج قاسم می‎نویسم و دفتر را که می‎بندم؛ چهره حاجی را در دل آسمان ها می‎بینم که با لبخند دلگشای خود به من زل زده است...

برای گمنامی مجاهدت می‎کرد
                  بررسی ویژگی‎های مهم سپهبد شهید سلیمانی
                    در گفت‏وگو با نماینده ولی‌فقیه در سپاه 

حجت‌الاسلام والمسلمین «عبدالله حاجی ‌صادقی» با «حاج‌قاسم سلیمانی» در دوران دفاع مقدس، از جلسات قرارگاه‌ها، دورادور آشنا بود تا اینکه به سمت جانشین نماینده ولی‌فقیه در سپاه تعیین شد؛ اما اوج ارتباط او با حاج‌قاسم سلیمانی زمانی بود که وی نماینده ولی‌فقیه در سپاه شد و با سفر به مناطقی از جبهه‌های مقاومت در سوریه و عراق، حاصل مجاهدت‌های حاج‌قاسم را به عینه دید. حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی‌صادقی در مراسم تشییع و تدفین حاج‌قاسم در گلزار شهدای کرمان هم ماجرای زیبایی دارد که مجال بیان آن در این فرصت دست نداد. در ادامه ویژگی‌های حاج‌قاسم سلیمانی را به روایت حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه می‌خوانیم.

 شما با شهید سلیمانی در این اواخر زیاد ارتباط داشتید و از احوالات‌شان با خبر بودید؛ بر این اساس می‌خواهم درباره ویژگی‌های ایشان بفرمایید.

درباره سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی اولین ویژگی که به نظر من بسیار مهم است، اخلاص ایشان است؛ هر کس که به دنبال نشان دادن خودش نباشد و به دنبال نشان دادن خدا باشد، خدا متکفل این می‌شود که او را روی آنتن ببرد و او را الگو می‌کند. با بیش از 34 یا 35 سال آشنایی که بعضی زمان‌ها، به ویژه اخیراً به ایشان خیلی نزدیک بودم، شهادت می‌دهم حاج‌قاسم مجاهدت می‌کرد برای گمنامی. ایشان دلش می‌خواست سلسله اعمالش را فقط خداوند ببیند. او فهمیده بود هر گامی برای دنیا بردارد، خسارت است. 

خدمت یکی از مراجع بزرگ بودم. این موضوع را مطرح کردم که اخلاص داشتن و انقطاع از غیر خدا سخت است؛ شما نسخه‌ای دارید؟ مهم‌ترین نسخه‌ای که فرمودند «سِلاحُهُ البُکاء» بود. حاج‌قاسم این سِلاحُهُ البُکاء را داشت. این را برجسته‌ترین و مادر همه ویژگی‌های حاج‌قاسم می‌دانم. «إلهی هَب لی کَمالَ الانقِطاعِ إلیک» در حق او مستجاب شده بود، حضرت آقا هم این را مطرح کردند. اخلاص حاج‌قاسم به این معنی که در حرکات و سکنات و صحنه‌های زندگی‌اش اصلاً خودش را نمی‌دید که خیلی کار سختی است. اصلاً به دنبال معرفی خودش نبود. همیشه به دنبال این بود که خدا را نشان بدهد.  

 به سایر ویژگی‌های ایشان هم اشاره بفرمایید.

همه فرماندهان سرباز ولایت هستند، ولی حاج‌قاسم ممتاز بود، همه او را سردار سرداران، سردار آسمانی و سردار قلوب می‌دانستند. حاج‌قاسم هم در درک مواضع رهبری که من روی این تکیه می‌کنم، هم ولایت محوری دو بعد بزرگ دارد؛ اول، درک صحیح از ولایت و اینکه باور داشته باشد آنچه ولایت می‌گوید، حُکمُ‌الله است و دوم، تعبّد به ولایت است.

حاج‌قاسم نسبت به ولایت قدرت فهم بالایی داشت. یکی از مظلومیت‌های بعضی از رهبران این است که طرف‌داران آنها را نفهمند، متوجه نباشند و گیرنده‌های ضعیفی نسبت به مواضع رهبری داشته باشند. الآن هم از خودم و بعضی‌ها این گلایه‌ها را دارم که آنچه را رهبر معظم انقلاب بیان می‌کنند، بفهمیم. حاج‌قاسم ازجمله کسانی بود که اشاره حضرت آقا را می‌فهمید؛ نه تدابیر، بلکه منویات رهبری را هم می‌فهمید. این را باید از حاج‌قاسم یاد بگیریم که بیش از 40 سال است هروقت تابع ولایت بودیم، حرکت ما شتاب گرفته است و در جایی که مسئولان حتی مردم در درک مواضع ولایت سست بودند، آسیب دیدیم و حرکت ما کند شده است. ما این را از حاج‌قاسم یاد بگیریم که پیروزی خودش را مرهون ولایتمداری‌اش می‌دانست. 

قرآن در باب بندگان برجسته خدا این تعبیر را دارد: «اِنَّما ‌المُؤمِنُونَ ‌الَّذینَ آمَنُوا بِاللهِ وَ رَسُولِه ثُمَّ لَم یَرتابُوا وَ جاهَدُوا بِأموالِهِم وَ أنفُسِهِم فِی سَبیلِ ‌اللهِ أولئِکَ هُمُ ‌الصّادِقون»؛ مؤمنان واقعی کسانی هستند که بعد از ایمان به خدا و رسولش گرفتار شک و شبهه و تردید نمی‌شوند؛ این استقامت فکری است. حاج‌قاسم هیچ کجا گرفتار تردید نشد و استقامت عملی داشت. ثبات قدم، استقامت و نلرزیدن در میدان اندیشه ویژگی برجسته ایشان بود. خیلی‌ها ممکن بود با وسوسه‌هایی شک ایجاد کنند، امّا حاج‌قاسم هم در استقامت فکری و هم در استقامت عملی برجسته بود.

ویژگی بعدی حاج‌قاسم جامعیت ایشان است. حاج‌قاسم تربیت‌شده مکتبی است که انسان‌های یک‌بعدی را کامل نمی‌داند. می‌گوید عالم بودن به تنهایی، عابد بودن به تنهایی، سیاست‌مدار بودن به تنهایی و... کافی نیست. آقای مطهری که رضوان خدا بر ایشان باد، چه زیبا در تعریف انسان کامل می‌گویند: «انسان کامل اسلام، انسانی است که همه ارزش‌های انسانی هماهنگ با هم در او رشد کرده و به کمال رسیده باشد.» آقای مطهری به دو چیز تکیه می‌کند؛ یک، تمام اجزا و ارزش‌ها را داشته باشد و دو، فرایند رشد این کمالات هماهنگ باشد. درحرکت انسانی هم این‌گونه است که باید تمام ارزش‌ها را داشت و برای فرایند رشد، باید همه با هم رشد کنند. حاج‌قاسم تجسم یک انسان این‌چنینی بود؛ نه معنویتش او را از سیاستش بازمی‌داشت و نه سیاستش او را از اخلاق و تقوا. شاید یک سال قبل در جلسه‌ای خدمت ایشان نشسته بودم، دیدم خیلی ناراحت به نظر می‌رسد. گفتم حاج‌قاسم چه شده؟ گفت غصّه می‌خورم که ما چرا باید در سیاست، اخلاق یادمان برود. می‌گفت مگر این تقوا و اخلاق برای کجاست؟ چرا وقتی وارد سیاست می‌شویم، یادمان می‌رود که اهل تقوا باشیم. چرا وقتی وارد تقوا می‌شویم، سیاست را یادمان می‌رود. حاج‌قاسم در میدان جنگ مجاهدی بی‌همتا بود و در میدان بند عبادت یک عابد بی‌نظیر. نماز شب خواندن‌های او، گریه‌های او، زیارت‌های او و روح لطیف او... حاج‌قاسم در برابر نتانیاهو و ترامپ می‌گوید که من برای شما بس هستم؛ امّا در برابر بچه یتیم و بچه شهید چگونه است؟ افتخار می‌کند که او را روی دوش خودش سوار می‌کند. او پیرو حضرت علی(ع) بود که او را جمع اضداد معرفی می‌کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره جامعیت حاج‌قاسم فرمودند در جای خودش اهل تدبیر و در جای خودش هم اهل مبارزه و شجاعت بود. 

 درباره جامع بودن حاج‌قاسم فرمودید، چرا همه ایشان را قبول داشتند؟
ویژگی حاج‌قاسم آزادگی از زخارف دنیایی بود. حاج‌قاسم به این رسیده بود که دنیا را به استخدام دربیاورد و نه به استخدام دنیا درآید. دنیای حاج‌قاسم، آباد بود؛ امّا به معنای دنیایی که مزرعه آخرت بود. الآن‌ که حاج‌قاسم رفته است، از این مزرعه چیزی برداشت کرده است یا نه؟ ایشان 63 سال عمر کردند که 41 سال بعد از انقلاب بوده است. چه کسی را سراغ داریم که بعد از اینکه از این گمرک مرگ می‌رود، مزرعه دنیایش این‌همه آباد باشد. کسانی که حرف از آزادی می‌زنند، خوب است این را بدانند که حاج‌قاسم در مکتب اسلام، آزادی را به این می‌دانست که هیچ عامل دنیوی نتواند او را محدود کند.

 از ویژگی‌های حاج‌قاسم در بعد مدیریت و فرماندهی بفرمایید.

ویژگی حاج‌قاسم قدرت تدبیر و منطق قوی و استوار او بود. یک فرمانده نظامی عملیاتی که دوره دانشگاه علوم سیاسی هم نگذرانده بود، امّا رؤسای‌جمهور و شخصیت‌های بزرگ را متقاعد می‌کرد. چه کسی و با کدام استدلال روسیه را با تفکری که آقای پوتین دارد و با توجه به شخصیتی که برای خودش قائل است، متقاعد می‌کند تا این‌چنین در سوریه بیاید و نقش‌آفرینی کند. چه عاملی سبب می‌شود رؤسای‌جمهور آرزوی دیدار با حاج‌قاسم را داشته باشند؟ آمریکایی‌ها می‌گویند دشمن حاج‌قاسم هستیم، امّا در برابر منطق او متواضع هستیم. این هم از همان جامعیّت نشئت می‌گیرد. من شهادت می‌دهم که در جلسات خودمان یکی از عالی‌ترین تحلیل‌ها و تدبیرها نسبت به مسائل را حاج‌قاسم ارائه می‌داد. 

حاج‌قاسم چهره‌ای مردمی دارد و حجم علاقه مردم به ایشان در مراسم‌های تشییع پیکر ایشان مشخص بود؛ در این باره بفرمایید. 

به من کمک کردید ویژگی دیگری از ایشان، یعنی بعد مردمی بودن سردار سلیمانی را بگویم. ‌چیزی را حاج‌قاسم در مکتب اسلام یاد گرفته بود که خوب است همه یاد بگیریم؛ خدا و مردم را مقابل هم نمی‌دید؛ باور داشت که برجسته‌ترین عبادتی که انسان را به خدا نزدیک می‌کند، خدمت به مردم است. حاج‌قاسم به معنی واقعی و نه شعاری و تعارف، دغدغه مردم را داشت. دلواپس و عاشق مردم بود. حاج‌قاسم خدمت به بندگان خدا را قوی‌ترین ابزار تقرّب إلی ‌الله می‌دید و عمرش را برای این کار هزینه می‌کرد. ناپیداهایی در مردم‌داری حاج‌قاسم وجود داشته که گفته نشده است و اگر بیان بشود، قابل‌توجه است. درد و رنج مردم او را به رنج می‌انداخت و غصّه می‌خورد و اگر می‌توانست کاری می‌کرد. فشارهایی که مردم می‌بینند، خیلی او را رنج می‌داد، به ویژه که معتقد بود این فشارها قابل اصلاح است. 

حاج‌قاسم درباره مأموریتی که به او می‌دادند، خیلی مسئولیت‌پذیر بود و همه جا هم موفق عمل ‌کرد؛ این ناشی از چه چیزی در وجود ایشان بود؟
 تکلیف‌گرایی، حاج‌قاسم همیشه تلاش می‌کرد در هر زمان، ساعت و موقعیت ببیند خواسته خدا و تکلیف الهی در آن مکان و زمان چیست؛ یعنی تکلیف‌شناس بود. می‌خواست تکلیف خودش را در آن صحنه بفهمد و به آن عمل کند، هر چه بادا باد. تکلیف‌شناسی و تکلیف‌گرایی ویژگی بزرگ و سختی است. حاج‌قاسم باکی نداشت و تکلیف را انجام می‌داد، حالا در نتیجه هر چه رخ دهد. باور داشت انسان وقتی در مسیر تکلیف قرار بگیرد، بهترین نتیجه‌ها را خدا می‌دهد؛ نه اینکه حاج‌قاسم به نتیجه توجه نداشت، بلکه می‌گفت تکلیف با من است و نتیجه باخداست و خدا عالی‌ترین نتیجه را هم به او داد. ما باید در هر جا و صحنه بفهمیم که الآن تکلیف ما چیست؟ صحنه جهاد، سیاست، اخلاق، مسائل اجتماعی و... بدانیم تکلیف ما چیست. راه دستیابی به تکلیف ولایت است. حاج‌قاسم حقیقت تقوی را در عمل به تکلیف، وظیفه شرعی و همه ابعاد می‌دید؛ این هم یک ویژگی است که خودش یک ‌فصل بزرگ است. 

 خیلی‌ها حاج‌قاسم را بین‌المللی می‌دانند، خود حاج‌قاسم هم نگاهش به آزادی کل جهان بود و اصلا نیروی قدس هم برای همین شکل گرفت. این درست است؟ 

حاج‌قاسم جهان‌نگری و دید وسیع داشت. من شهادت می‌دهم حاج‌قاسم حتی فقط به مسلمانان فکر نمی‌کرد به نجات بشریت نگاه می‌کرد. حاج‌قاسم حتی به کشتن سربازان دشمن تمایل نداشت. دیدگاه «فقاتلوا ائمه‌ الکفر» را داشت. حاج‌قاسم برای داعشی فریب‌خورده هم غصه می‌خورد که چرا سرباز استکبار شده است. 

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در نیروی قدس سپاه
مردم را با محبت جذب می‌کرد 

«حجت‌الاسلام علی شیرازی» مسئول نمایندگی ولی ‌فقیه در نیروی قدس سپاه است. چندی پیش در دفتر ایشان حاضر شدیم و برای صحبت درباره مکتب سلیمانی و شنیدن خاطرات حاج آقای شیرازی از حاج قاسم مصاحبه‌ای را ترتیب دادیم. به قول خود ایشان «دریایی از خاطرات وجود» دارد، اما وسع صفحه و ستون‎های نشریه محدود است؛ از این رو در ادامه بخشی از خاطرات و صحبت‌های مسئول نمایندگی ولی ‌فقیه در نیروی قدس را درباره فرمانده شهید این نیرو می‌خوانید. 

حاج آقا، چون سال‌ها با سردار سلیمانی از نزدیک همکاری داشتید، لطف کنید کمی با بیان خاطره پیش بروید و مصادیق صحبت‌های‌تان را با خاطره بیان کنید.

حاج قاسم مردم را با محبت جذب کرد. حتی می‌خواست کسانی را که از روی غفلت و جهالت مسیر اشتباه را طی کرده بودند، به مسیر بیاورد و به جریان انقلاب بازگرداند. بارها به من گفت دوست دارم وقتی سوار هواپیما می‌شوم، در کنار من کسی بنشیند و از من سؤال کند و من به سؤالات او جواب دهم. احساس خستگی نمی‌کرد و با همه مشغله‎هایی که داشت، جذب و توجیه کردن مردم را هم دنبال می‌کرد. بعد از برگشت از یکی از سفرهایش به سوریه و لبنان که تقریباً ۱۵ روز طول کشیده بود، شهید پورجعفری‌ـ که همراه همیشگی حاج قاسم بود‌ـ به من گفت حاج قاسم در این 15 روز شاید ۱۰ ساعت هم نخوابیده است؛ با این حال وقتی سوار هواپیما می‎شد، اگر کسی در کنارش بود، دوست داشت با او هم صحبت کند و پاسخ‌های او را بدهد. به خانواده شهدا سر می‌زد. من خودم با ایشان چند بار همراه بودم. بعضی وقت‌ها که اولین بار به خانه شهیدی می‌رفتیم، رفتارش طوری بود که انگار سال‌ها آنها را می‌شناسد. تحویل‌شان می‌گرفت و درد و دل بچه‌ها را می‌شنید. به آنها هدیه می‌داد و با آنها عکس می‌گرفت. خیلی خودمانی بود، نصیحت‌شان می‌کرد. از کوچک‌ترین چیزی هم غفلت نداشت؛ مثلاً وقتی در جلسه‌ای‌ خانم یا دختری کمی از موهایش بیرون افتاده بود، روی کاغذ می‌نوشت و به او می‌داد تا حجابش را درست کند. به حجاب بچه‌های خود و بچه‌های شهدا حساسیت داشت. مرام او حرکت در مسیر امر به معروف و نهی از منکر بود.

 حاج قاسم فدایی ایران بود یا اسلام؟
خود حاج قاسم چند جا این را پاسخ داده است. در نامه‎ای که سال 1396 نوشته بود، به صراحت اعلام کرد من سرباز صفر دفاع از ملتی هستم که امام فرمودند جانم فدای آنها باد. در وصیت‌نامه‌اش هم که منتشر خواهد شد، می‎گوید هزاران بار جانم ‌فدای این ملت، ملتی که هزاران بار جانش را برای اسلام گذاشت. در سخنرانی‎هایش می‎گوید من نه به واسطه این و آن جناح، بلکه به واسطه پیروی از ولایت فقیه در کنار کسی که از اسلام و انقلاب دفاع می‌کند،‌ می‌ایستم. فکر می‌کنم این گفته‌های خود حاج قاسم پاسخ‌ خوبی به این پرسش است.

هدف حاج قاسم از اقداماتش چه بود؟
بعضی‌ها چند متر جلوی خود را هم نمی‌بینند؛ اما او هزاران متر جلوتر از خود را می‌دید. او دنبال این بود که یک حرکت عظیم در جهان شکل بگیرد و سیره امام در دنیا تبیین شود و با صدور انقلاب به همه جهان، مردم به انقلاب جذب شوند تا حرکت به سمت تمدن اسلامی شکل بگیرد. مکرر می‌گفت ما باید رفتار خودمان را طوری درست کنیم که بتوانیم مردم را به سمت انقلاب بکشانیم و جذب کنیم.

 او حتی رعایت حال داعشی‌ها را هم می‎کرد و می‎گفت اینها دشمنان غافل و جاهل هستند؛ اما استکبار دشمن ریشه‌دار است، مثل نمرود و فرعون. به جوانانی که از روی جهل جذب داعش شده بودند و در محاصره قرار می‌گرفتند، اجازه می‌داد تا راه گریزی برای آنها ایجاد شود و می‌گفت راه را باز کنید تا سلاح‌ها را تحویل دهند و بیایند بیرون، شاید کسی از این جماعت هدایت شود. نمونه‌های هدایت‌شده این‎طوری هم زیاد است که برخی حتی برای تشییع جنازه حاج قاسم به ایران آمدند. حاج قاسم نگاهش به دشمن و مردم متفاوت بود. مردم را شاید از فرزندان خود هم عزیزتر می‎دانست. ایران و سوریه نداشت و فکر غذا و سلامت مردم بود. 

در جلسات نیروی قدس که شاید مأموریت آن چیز دیگری باشد، یکی از هم و غم‌هایش این بود که باید هر کاری که می‌شود، برای مردم ایران انجام دهیم تا بر مشکلات و مسائل فائق بیایند. 

 ارتباط آقا با حاج قاسم چطور بود؟
عاشقانه. بارها دیدم حضرت آقا حاج قاسم را طور دیگری تحویل می‌گیرد. حتی در جلسه‎ای که یک سری مهمانان خارجی را با حاج قاسم خدمت حضرت آقا بردیم، در حیاط منزل آقا منتظر بودیم که ایشان وارد شدند، حاج قاسم را در آغوش گرفتند و بعد از کلی تحویل گرفتن حاج قاسم آمدند سراغ مابقی مهمانان. این رفتار آقا یکی دو بار نبود. تجلی این ارتباط را در نماز بر پیکر حاج قاسم به خوبی می‎توان دید. 

 جایی گفتید ایشان حق مأموریت نمی‌گرفت؟
حاج قاسم با اینکه بیشتر از خیلی از نیروهای سپاه مأموریت می‎رفت، هیچ ‌وقت حق مأموریت نگرفت. بعد از شهادتش هم مسئول نیروی انسانی نیروی قدس گفت حاج قاسم حقوق عادی خود را بدون اضافه‌کار و حق مأموریت می‌گرفت. خودش هم به من گفت من برخی مواقع در اداره زندگی می‌مانم. به تازگی که بحث ازدواج پسرش بود، می‎گفت برای هزینه خرید ازدواج پسرم (انگشتر و...) مشکل دارم، بعد گفت فعلاً حل شد؛ ولی هزینه مراسم را ندارم. مراسم هم قرار بود فروردین سال بعد باشد.

دکتر عماد افروغ جامعه‌شناس 
شهید سلیمــانی قدرت نرم انقلاب اسلامــی را گسترش داد 

شخصیت فردی، ‌اجتماعی، فرهنگی و نظامی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی دارای ابعاد و زوایای گوناگونی است که بررسی آنها پای حرف صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف فکری و فرهنگی میسر است؛ از این‌رو با دکتر «عماد افروغ» جامعه‌شناس و صاحب‌نظر سیاسی و فرهنگی درباره شهید سلیمانی،‌ افکار، ‌اندیشه‌ها و تأثیرات آن شهید بزرگ در عرصه‌های گوناگون بحث و گفت‌وگو کردیم. آنچه در ادامه می‌آید، ماحصل این گفت‌وگو است.

ممنون از وقتی که به ما اختصاص دادید. ابتدا درباره ابعاد شخصیتی سردار شهید سلیمانی بفرمایید.

شهید سلیمانی کسی بود که انقلاب اسلامی را سرافراز کرد و قدرت نرم جمهوری اسلامی را گسترش داد. گام دوم انقلاب باید بر اساس قدرت نرم رقم بخورد، نه صرفاً قدرت سخت. تمدن‌سازی هم باید بر اساس نگاه نرم باشد. هدف این است که جهان‌بینی مبتنی بر کرامت انسان را شاهد باشیم. شهید سلیمانی مظهر تمام‌نمای نگاه متعالیه، منظومه‌ای، ریشه‌دار و مطابق با فرهنگ شهادت در عصر حاضر است. اگر می‌خواهیم قوه محرکه‌ای برای گام دوم معرفی کنیم، باید به شهید سلیمانی اشاره کنیم.

شهید سلیمانی را فقط در لحظه شهادتش نبینیم. شهادت در وهله اول یک منظومه است و اول باید هستی‌شناسی شهید سلیمانی را فهمید، یعنی نگاه به خدا، انسان، مردم، جهان. شهید سلیمانی اخلاق وظیفه‌گرایانه مبتنی بر تعامل با مردم داشت و برخوردش با مردم و خضوعش، پیش‌سلام بودنش، دوستی‌اش. ما می‌توانیم الگوی اخلاص و عمل را از وجوه مختلف او تبیین کنیم. شهید سلیمانی حضرت امیر(ع) و امام حسین(ع) را خوب شناختند. در حادثه اخیر که به شهادت ایشان انجامید، الحمدلله خود ترامپ زمینه را فراهم کرد و فهمیدیم آمریکا دور از دسترس نیست و دیدیم هم شهادت و هم مصاف نظامی با آمریکا در دسترس است و چه قشنگ، درست و به موقع هم زدیم؛ پس اینها هیمنه کاذبی بود که الحمدالله فرو ریخت. جا دارد از هر منظری شهید سلیمانی را بازتولید کنیم و نباید این موضوع را رها کنیم و نام‌گذاری یک روز به نام روز جهانی مقاومت کفایت نمی‌کند. شهادت حاج قاسم سلیمانی در تاریخ انقلاب اسلام هدیه‌ای الهی بود؛ البته همه اینها یک طرف ماجراست و داغ شهادت شهید سلیمانی همچنان بر دل‌ها هست. 

با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب فرمودند شهید سلیمانی یک مکتب بود، به نظر شما وجوه و ابعاد این مکتب چیست؟
رهبر معظم انقلاب درباره امام راحل(ره) فرموده بودند ایشان هم یک مکتب است؛ این یعنی اینکه ما اگر فهم دقیقی از اندیشه‌های امام راحل(ره) داشته باشیم، فهم دقیقی از مکتب امام(ره) به دست آورده‌ایم. درباره شهید سلیمانی نیز همین است، به نظرم این را وصل کنید به مکتب امام راحل(ره). مکتب شهید سلیمانی تابع مکتب امام راحل(ره) است و مکتب امام راحل(ره) مرهون مکتب تشیع است و به طور خاص جایگاهی که حضرت امیر(ع) و امام حسین(ع) دارند. کسی که امام حسین(ع) را خوب درک کرده باشد، می‌تواند شهید سلیمانی را به خوبی درک کند. من فکر می‌کنم که راحت می‌شود مکتب بودن شهید سلیمانی را پیش برد؛ برای اینکه دست یافتنی‌تر است. شهید سلیمانی در کنار همه ویژگی‌های بالایی که داشت، یک ارتباطی با فطرت انسان دارد. شهید سلیمانی برای همه محبوب بود و فردی اهل عمل بود که این خیلی مهم است. شهید سلیمانی اخلاص و عملش مثال‌زدنی بود و حرفی نمی‌زد که به عمل نینجامد. متأسفانه، ما حرف خوب زیاد می‌شنویم. ما انقلاب نکردیم که حرف خوب بشنویم، انقلاب کردیم که عمل خوب ببینیم. اگر می‌خواهیم گام دوم را با عمل خوب و اخلاص گره بزنیم، بیاییم و شهید سلیمانی را الگو قرار دهیم که شهادت پاداش خدا به او بود.  

به نظر شما شهادت قاسم سلیمانی چه تأثیری در فرهنگ جبهه مقاومت در منطقه داشت؟ 

در فضای رسانه‌‌ای که در اختیار دشمنان است، شهادت حاج‌قاسم سلیمانی موجب تغییر جهت رسانه‌ای شد و این همان پیروزی خون بر شمشیر است و ما باید فرهنگ شهادت را ادامه دهیم که یک پاداش الهی است. وظیفه‌ای بر دوش اصحاب رسانه و فرهیختگان وجود دارد تا این را به صورت الگو در بیاورند. شهادت حاج‌قاسم سلیمانی را از جنس انقلاب اسلامی، از جنس دفاع مقدس، از جنس شهادت شهید بهشتی می‌دانم و مردم هم متأثر شدند و هنوز باورمان نمی‌شود.

چطور می‌توانیم از رفتارهای شهید سلیمانی الگوبرداری کنیم که منجر به ارتقای عزت ملی و سیاست‌های بین‌المللی ما شود؟
رهبر معظم انقلاب درباره سیاست خارجی فرمودند عزت، حکمت و مصلحت. معتقدم در نگاه شهید سلیمانی اگر بخواهم بین این سه ویژگی ‌را ارزش‌گذاری کنم، ارزش غایی برای شهید سلیمانی عزت بود و حکمت و مصلحت در خدمت عزت بود. شهید سلیمانی حکیم بود و موضع عجولانه نداشت، بلافاصله عکس‌العمل سریع نشان نمی‌داد و فکر می‌کرد سپس موضع می‌گرفت، برخلاف کسانی که حکمت ندارند اول موضع می‌گیرند سپس فکر می‌کنند. شهید سلیمانی حکمت بصیرانه داشت. شهید سلیمانی از بین سه عنصری که اشاره کردیم همه را داشت و وزن اساسی را به عزت می‌داد. می‌دانیم یکی از اهداف قیام اباعبدالله(ع) عزت است و معنای کلمه عزت زمینی است که به راحتی نمی‌توان در آن نفوذ کرد و سفت است؛ ما باید نفوذناپذیر باشیم و شهید سلیمانی به دنبال عزت ملی بود.

 با توجه به سخنان شهید سلیمانی دشمن‌شناسی یک پدیده سیاسی نیست، بلکه امری تحقیقی و تجربی است و ممکن است در خط مقدم عده‌ای بیایند و بگویند که این دشمن، دشمن نیست و دوست است و حواس‌ها را پرت کنند. در این باره توضیح دهید.

باید بحث کنیم که با وجود همه تفاوت‌ها و سلیقه‌ها، آیا قبول داریم که یک دشمن مشترک داریم؟ درست است هر از چند گاهی متوجه این دشمن مشترک می‌شویم و قبلا هم دیدیدم که خروج آمریکا از برجام سبب شد که وحدت داخلی بالا برود. شعارهای انقلاب اسلامی چیست یا درباره قانون اساسی و به لحاظ جامعه‌شناسی بحث کنیم. در واقع  فرایند تجمع، انسجام، تفکیک در جامعه‌شناسی را باید با هم دید. 

 شهادت حاج‌قاسم سلیمانی شکافی را بین آمریکا و متحدان آن ایجاد کرد. وضعیت جهان غرب در گام دوم انقلاب اسلامی چگونه خواهد شد و تأثیرات خون شهید سلیمانی بر معادلات چگونه است؟
شهادت حاج قاسم سلیمانی نقطه عطف است و نباید درک‌ سطحی و صوری به آن داشت. نقطه عطف را باید نرم‌افزارانه‌تر دید تا سخت‌افزارانه. آمریکا قدرت سختی دارد، اما بیش از آنکه قدرت سختش برد خاصی داشته باشد سعی می‌کند با پیوندش با قدرت نرم ضریبی به قدرت سخت بدهد و اگر ضربه‌ای به قدرت نرم آن بزنید، قدرت سخت آن سست می‌شود. به حتم شهادت حاج قاسم سلیمانی ضربه سختی به آمریکا زد. دنیا متوجه بود که چه کسی با داعش در مبارزه است. ما در عصر رسانه هستیم و این‌طور نیست یک نفر و یک مجموعه حرف بزند، ما شبکه‌های مجازی و رسانه‌های مختلفی داریم و مردم از کانال‌های مختلفی از یک اتفاق مطلع می‌شوند، الان قدرت ضعیف(قدرت مردم، ‌قدرت توده‌ها) بر قدرت سخت فائق آمده است. ترامپ دیگر روز خوش نخواهد دید و خواب خوش نخواهد داشت؛ چون دنیا یعنی لایه زیرین به ترامپ فشار می‌آورد و پیش‌بینی من این است که دوام هم نمی‌آورد و سرنوشت خوبی نخواهد داشت. دستاوردها فقط مربوط به وجه عرفانی، معنوی و  روحانی قضیه نیست. آمریکا با آمدن ترامپ فرصتی را برای منتقدانش رقم زد؛ چرا که خودش را زیر پوشش حقوق بشر و شعارهای دیگر پنهان کرده بود و ماهیت خشن و غیر انسانی آنها نمایان‌تر شد. کار داعش را انجام دادن تلاش زیادی می‌خواهد که آمریکا این کار را نمایان‌تر کرد. اوباما داعش را ایجاد کرد و ترامپ هم مستقیم کار داعشی می‌کند. اگر می‌خواهیم شهید سلیمانی را به سال‌های آتی انقلاب اسلامی گره بزنیم، ‌باید مقداری ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شهادت را ببینیم. فرهنگ سلطه آمریکا رو به افول و نابودی است و آمریکا دیگر مثل گذشته نیست. شهادت حاج‌قاسم سلیمانی سبب شد نظام سرمایه‌داری زودتر از پیش‌بینی‌ها متلاشی شود. اقدام آمریکا در به شهادت رساندن حاج قاسم سلیمانی میل به شهادت را در فرزندان ما بیشتر کرده است و همه متوجه شدند اگر دشمن یکی بزند بدجوری می‌خورد. اگر می‌خواهیم مرگ بر آمریکای خوبی داشته باشیم، باید به فکر محرومان و فقرا باشیم.

در گفت‌وگو با عباس سلیمی‌نمین مطرح شد
حاج قاسم آینه تمام‌نمای
مکتب امام خمینی(ره) 

«سیدالشهدای مقاومت» نامی است برازنده فرمانده شهید این عرصه، شهید حاج «قاسم سلیمانی». بی‌شک او یکی از بندگان خالص و خاص پروردگار بود. ویژگی‌های رفتاری و اخلاقی حاج قاسم افزون بر ویژگی‌های نظامی، سیاسی و دیپلماتیک او را در جایگاه والایی قرار داده بود، به گونه‌ای که پس از شهادت و تشییع باشکوه و میلیونی پیکر مطهر ایشان، رهبر معظم انقلاب این روز را «یوم‌اللّه» نامیدند که ریشه همه اینها را می‌توان در خالصانه و برای خدا کار کردن ایشان دانست. برای شناخت بیشتر ابعاد شخصیتی این شهید والامقام با «عباس سلیمی‌نمین» تاریخ‌پژوه و تحلیلگر مسائل سیاسی گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید:

به نظر شما علت محبوبیت شهید حاج‌قاسم سلیمانی در کشور پیش و پس از شهادت ایشان چه بود؟
این شهید بزرگوار شخصیتی چندبعدی و چندوجهی داشت. ایشان علاوه بر اینکه یک فرد نظامی و یک سرباز واقعی در سنگرهای دفاعی بود، یک سیاستمدار برجسته نیز به شمار می‌آمد، در عین حال یک عارف، مهذب، عابد و زاهد هم بود. جمع این ابعاد شخصیتی را کمتر در یک انسان دیده‌ایم؛ به همین دلیل واقعاً ایشان در جامعه ما محترم شناخته می‌شد. قبل از شهادت، ایشان در نظرسنجی‌ها بالاترین جایگاه را از نظر محبوبیت داشت؛ اما متأسفانه شاهد آن هستیم که برخی افراد و جریان‌ها می‌خواهند این جایگاه ناشناخته باقی بماند و در گذر زمان مهجور واقع شود.

چرا و با چه هدفی برخی افراد می‌خواهند شخصیت حاج‌قاسم شناخته نشود؟
شهید بزرگوار با اینکه در دفاع از مبانی قاطع بود، اما هرگز از او تندی ندیدیم. این بسیار مهم است که بتوان با قاطعیت از مبانی دفاع کرد؛ اما هرگز منشأ دعوا نشد. این جمله امام(ره) که فرمودند «بیشترین دعواها در نفسانیت ریشه دارد» نشانه‌ای است که شخصیت ایشان مبری از نفسانیت بود. ایشان در دولت‌های مختلف کار کرد که هیچ یک به مأموریت‌های برون‌مرزی اعتقاد نداشتند و حتی به شدت مخالف بودند و ایستادگی می‌کردند؛ اما ایشان در برابر برخی از کسانی ایستاد که این مطلب برای‌شان قابل هضم نبود که ما باید در برابر توطئه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه بایستیم، و با این وجود، با همه دولت‌ها از هر طیف کار کرد و نگذاشت اخلالی در انجام مأموریتش ایجاد شود. سردار سلیمانی توانست در مقام یک سیاستمدار تعامل منطقی در این زمینه به وجود آورد و کار خود را پیش ببرد و درستی مسیر و دیدگاه نظام را ثابت کند. او در این وادی هرگز دنبال مصالح شخصی خود و مطرح کردن خود نبود.

 در زمینه تعامل ایشان با چهره‌های دیگر بیشتر توضیح می‌دهید؟
سردار سلیمانی برای نمونه با آقای روحانی کار می‌کرد؛ اما در عین حال باصراحت مواضع انقلابی خود را بیان می‌کرد و این خطاب را به صراحت داشت که اگر در این مسیر (حمایت از جریان مقاومت و حضور منطقه‌ای ایران) قرار بگیرید، حاضرم دست شما را ببوسم. شهید سلیمانی در ارتباط با بسیاری از دعواهایی که ما در داخل داریم، مقداری متفاوت بود؛ چراکه هوای نفس را در خود کنترل کرده بود و این‌طور نبود که صرفاً چون خود را در موضع حق می‌دید، هر برخوردی را با دیگران جایز بداند و درواقع منافع ملی را در نظر می‌گرفت. شیوه‌ای که ایشان در متنبه کردن دیگران به کار می‌گرفت، خیلی با شیوه‌ برخی از ما فرق می‌کرد که فقط دیگران را محکوم و درواقع آنها را زمین‌گیر می‌کنیم. شیوه اصلاح‌گری شهید بسیار محبت‌آمیز بود، ضمن اینکه در مدیریت بسیار قاطع و جدی بود؛ اما در ارتباط با دیدگاه‌های مختلف بسیار منعطف بود که این ویژگی‌ها در شخصیت‌هایی وجود دارد که ابعاد وجودی گوناگون دارند.

 جایگاه ایشان در سطح بین‌المللی چگونه بود؟
این شهید بزرگوار در سطح بین‌الملل جایگاهی پیدا کرده بود که توانسته بود حتی نیروهای روسیه را وارد عرصه مقاومت کند، یعنی در خدمت مقاومت قرار دهد. این مسئله تدبیری کلان می‌خواست تا بتوان دولت روسیه و در رأس آن پوتین را قانع کند که ورود به این عرصه می‌تواند هم برایش کم‌هزینه باشد و هم دستاوردهای قابل توجهی رقم بزند. این قانع کردن، یعنی زبان دیپلماسی را بلد بودن و به آن مسلح بودن که به نظر بنده یکی از توانمندی‌های قابل توجه این شهید بود. 

 با توجه به این صحبت‌ها، شما عملکرد سردار سلیمانی را در تعامل با کشورهای محور مقاومت از منظر دیپلماتیک چگونه ارزیابی و تحلیل می‌کنید؟
سردار این موضوع را به طور کامل پذیرفته بود که باید روی اشتراک‌ها کار و توجه کرد؛ البته طبیعتاً ایشان در عراق، لبنان و سوریه با نیروهای متعددی مواجه بود. ایشان در کشورهای مختلف با افرادی که سلایق متفاوت و گرایش‌های گوناگونی داشتند، تعامل داشت. این نکته بسیار مهم است که شخصیتی سعه‌صدر بالایی داشته باشد و بتواند روی کمترین اشتراک‌ها ایستادگی کند. در عراق شخصیت‌هایی داریم که متأثر از کانون‌های قدرت متفاوتی هستند یا در لبنان نیز به همین صورت است. اینکه شخصیتی مانند حاج‌قاسم بتواند حتی در منطقه اقلیم کردستان تأثیرگذار باشد و آنها را ذیل برخی منافع مشترک جمع کند، خیلی بلندنظری می‌خواهد در مقایسه با افرادی که اگر کمترین اختلافی پیدا کنند، به هیچ وجه نمی‌توانند حول یک موضوع با هم کار کنند و کافی است یک اختلاف و دیدگاه متفاوتی بروز کند و همه اشتراک‌ها را کنار بگذارند و نظر متفاوت حول آن موضوع سبب شود هیچ همکاری و کار مشترکی انجام نشود.  

شهید سلیمانی با نیروهای بسیار متنوع و با خاستگاه‌های بسیار گوناگون کار کرد و کار را پیش برد و توانست دشمن را زمین‌گیر کند که این یعنی تعامل بالا داشتن و قدرت تحمل دیدگاه‌های مختلف و شکیبایی به خرج دادن در این راه.

به نظر بنده این موارد نکاتی است که باید دیده شود؛ چراکه بسیاری از مشکلات امروز ما در جامعه همین کم‌تحملی‌ها، بی‌توجهی به اشتراک‌ها و بزرگ‌نمایی افتراقات است. ما با خیلی‌ها اشتراک‌های بسیاری داریم؛ اما به قدری افتراق‌ها را بزرگ می‌کنیم که اصلاً نمی‌توانیم روی اشتراک‌ها کار کنیم.

در حالی که بارها رهبر معظم انقلاب حتی درباره انتخابات تأکید کرده‌اند که همه افراد برای ایران و وطن بیایند رأی دهند؛ یعنی روی اشتراک‌ها آن‌قدر توجه دارند، اما عملکرد برخی از ما به هیچ وجه با رهبری سنخیت ندارد؛ ولی عملکرد شهید سلیمانی قطعاً با رهبر معظم انقلاب سنخیت داشت؛ یعنی در واقع الهام‌گرفته و الگوی عملی این قضیه بود؛ چراکه خیلی مهم است. شاید ما در بیان خود بگوییم این حرف‌ها را قبول داریم؛ اما در عمل هرگز این سعه‌ صدر و قدرت تحمل را نداشته باشیم. ایشان با اینکه یک دیپلمات بود، اما به شدت به ارزش‌ها نیز پایبند بود؛ به عبارتی هرگز در ارتباط با تعاملات خود با دیگران، از نگرش خود که نگرش منبعث از مکتب اسلام و امام(ره) بود، کوتاه نیامد؛ اما در عین حال این قدرت را داشت که با همه تعامل داشته باشد و آنها را قانع کند که اتخاذ برخی مواضع، علیه مصالح‌شان است و قرار گرفتن در مسیر مقاومت این سعادت و شأنیت آنها را تأمین و تضمین می‌کند که به نظر بنده خیلی دشوار است کسانی را که با مقاومت خیلی آشنایی ندارند، قانع کند که مقاومت، منافع دنیوی و اخروی شما را تأمین خواهد  کرد که همه اینها از جهات مختلف از شأن و شخصیت والای این شهید گواهی می‌دهد.

 آنچه رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه تحت عنوان «مکتب سلیمانی» از آن نام بردند، شامل چه شاخصه‌ها و ویژگی‌هایی می‌شود؟
به طور مسلم شهید سلیمانی یکی از درس‌آموختگان مکتب امام(ره) است؛ یعنی به قدری ایشان نمونه بارز این مکتب است که می‌تواند آن را نمایندگی کند؛ به عبارتی شهید سلیمانی آینه تمام‌نمای مکتبی است که امام(ره) در این کشور بنیان گذاشتند. رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند برخی شجاعت دارند، اما تدبیر ندارند و برخی نسبت به مبانی حساسیت دارند، اما کمالات لازم را برای پیشبرد آن مبانی ندارند. کمالات یعنی برخوردار بودن از توانمندی های مختلف برای اینکه در خدمت آن مبانی قرار دهند.  

شهید سلیمانی همانند امام(ره)و رهبر معظم انقلاب خصوصیات مختلفی در این وادی داشت؛ از این رو می‌توانیم بگوییم آینه تمام‌نمای مکتب امام(ره) و مکتبی است که رهبری آن را ترویج می‌کنند و سعی در تقویت آن در جامعه دارند. بنده قطعاً شهید را شخصیتی می‌بینیم که شما می‌توانید از طریق ایشان با مکتب امام(ره) و رهبری آشنا شوید؛ یعنی وقتی در احوالات امام(ره) و رهبری نگاه می‌کنید، خیلی با آن بزرگواران منطبق است. زهد و دقت در مسائل مختلف، توجه و صداقت با مردم، پایبندی به مصالح عمومی، خود را ندیدن و خود را فدای مردم و ارزش‌ها کردن، همه مواردی است که در اوج خود به عنوان نمونه در مکتب امام(ره) می‌درخشد.  

طبیعتاً شما می‌توانید از طریق شهید سلیمانی به مکتب امام(ره) نزدیک شوید؛ یعنی ایشان به گونه‌ای تبلور این مکتب می‌شود و یک نمونه و شاخصی از این مکتب می‌شود که می‌توانید به سهولت از طریق ایشان با مکتب امام(ره) آشنا شوید و همه‌جانبه‌نگری را در او دریابید.

تکیه گاه بسیجیان
گفتاری از محمدرضا باهنر 

وقتی سخن از اقتدار و مجاهدت به میان می‌آید، ناخودآگاه نام سپهبد شهید قاسم سلیمانی در ذهن تداعی می‌شود. خدمات این شهید سرافراز در مدت دست کم ۲۲ سال فرماندهی سپاه قدس، چشمگیر و نقش او در ترویج فرهنگ مقاومت در فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، یمن و افغانستان تعیین‌کننده بود. شهید سلیمانی زمانی که ۷۰ درصد خاک سوریه در اختیار داعش و مخالفان دولت این کشور بود، لشکر بین‌المللی اسلامی را ایجاد کرد و در سخت‌ترین اوضاع میدان‌دار بود و خود را سرباز ولایت می‌دانست. اگر رشادت‌های شهید سلیمانی و مدافعان حرم در سوریه نبود و فتنه دشمنان در نطفه خفه نمی‌شد، امروز ما با بحرانی جدی روبه‌رو می‌شدیم. نگاه داعش سرزمینی بود، حتی جای سؤال است داعش چگونه و با چه قدرتی توانست این همه انتحاری را جذب کند؟ اما شهید سلیمانی با آن تدبیر خارق‌العاده و افق دید خود، آینده منطقه را خوب ترسیم کرد. با مجموعه‌ای پایه‌گذاری شده مبتنی بر نسخه‌های بومی و نگاهی دقیق، تحولات منطقه‌ای را مدیریت کرد که این محور و جبهه پیشران هر روند جدیدی شد. سردار شهید سلیمانی برای اینکه منطقه ما امن باشد و رژیم صهیونیستی نتواند کاری کند، بر چند مشخصه تأکید داشت؛ نخست اینکه حاکمیت ملی کشورها محترم شمرده شود. سوریه نمونه موفق عملکرد او بود. در حالی که آمریکا و رژیم صهیونیستی برای امنیت خود به دنبال از بین بردن حاکمیت سوریه بودند، او با اجازه دولت سوریه و با توان مردم این کشور به صحنه آمد.

شهید سلیمانی همچنین مرد شماره یک مبارزه با رژیم صهیونیستی بود. وی بر عملیات‌های پیچیده نظارت و برای فراهم‌سازی امکان انتقال سلاح به غزه، به برخی کشورها سفر می‌کرد. شهید سلیمانی گروه‌های نظامی مخفی صِرف در فلسطین را به ارتشی قدرتمند تبدیل کرد. وی فقط به انتقال موشک‌های آماده بسنده نکرد، بلکه تغییری کیفی در زمینه بحث موشک‌ها به وجود آورد. گروه‌های مقاومت فلسطین امروز هزاران موشک در اختیار دارند که به وسیله آن می‌توانند تمام شهرک‌های صهیونیست‌نشین را هدف قرار دهند و این به برکت اقدامات مؤثر شهید سلیمانی است.

ترور شهید سلیمانی ناشی از ضعف و زبونی آنها در این دوره و یک قمار تاریخی بوده است، نمایندگان حزب دموکرات ایالات متحده نیز به آن اشاره کردند. هدف آمریکا از این ترور، ضعیف جلوه دادن روحیه ایران بود، غافل از اینکه مردم در تشییع میلیونی این قهرمان اسطوره‌ای نشان دادند همگی همچون سردار سلیمانی دلباخته و امیدوار به این نظام و انقلاب هستند؛ البته ایران نیز نگذاشت خون شهید سلیمانی پایمال شود و با درایت هوشمندانه رهبر معظم انقلاب با حمله موشکی پرحجم و پیچیده به مقر سربازان ارتش ایالات متحده آمریکا در پایگاه نظامی «عین‌الاسد» عراق چنان به آنها سیلی زد که اعتبار و اقتدار آمریکا را در جهان در هم شکست .خون شهید سلیمانی چه بسا بیشتر از حیات او کارها را جلو می‌برد و بیداری، انسجام و همدلی بین ملت‌ها ایجاد می‌کند. شهید سلیمانی متعلق به جبهه مقاومت و یک سردار بین‌المللی است و شهادت حاج‌قاسم موجب اتحاد و وحدت بیشتر جهان اسلام و مردم ایران شده است.

شهید سلیمانی هیچ‌گاه به دنبال لشکرکشی نبود و اعتقاد داشت همین جوانان ظرفیت آن را دارند که در مقابل دشمن بایستند و مقاومت کنند. این شهید با استفاده از بومی‌سازی و اتکا به خدا توانست جبهه مقاومت را شکل دهد و در مقابل همه دشمنان بایستد.

رفتارشناسی سردار شهید سلیمانی
حاج قاسم نماد
غرور ملی ایرانیان 

محبوبیت و علاقه مردم نسبت به سیدالشهدای مقاومت «سردار حاج‌قاسم سلیمانی» به قدری واقعی بود که همگان آن را در مراسم تشییع پیکر مطهر ایشان نظاره کردند و همین امر موجب تعجب جهانیان و ترس دشمنان این آب و خاک شد. برخلاف هدفی که دشمن از این حمله تروریستی داشت، به شهادت رسیدن حاج‌قاسم موجب اتحاد و همدلی بیشتر، نه فقط در بین مردم ایران، بلکه بین تمام آزاده‌های جهان و جبهه مقاومت شد؛ از این رو محبوبیت حاج‌قاسم را از لحاظ رفتارشناسی و جامعه‌شناسی با «محمدرضا محبوب‌فر» جامعه‌شناس سیاسی و استاد دانشگاه بررسی کردیم که در ادامه می‌خوانید:

 به عنوان یک جامعه‌شناس به نظر شما چرا حاج‌قاسم سلیمانی بین همه مردم از گروه‌ها و قشرهای مختلف با هر طرز تفکری محبوبیت پیدا کرد؟
بنده فکر می‌کنم قاسم سلیمانی اسطوره و درواقع نماد ملت ایران و نشانه‌ای از غرور ملی ایرانیان بود و استقلال کشور مدیون فداکاری‌ها و زحمات سردار بوده و هست؛ بر همین اساس همه اقشار جامعه، اعم از زن و مرد با اعتقادات گوناگون از این مصیبتی که پیش آمد، غم‌زده شدند و دیدیم که در تشییع پیکر مطهر ایشان چه حماسه‌ای آفریده شد. از خصوصیات بارز ایشان اخلاص بود و حاج قاسم کسی بود که ضمن دل بریدن از دنیا، سر تا پا خود را وقف آخرت کرده و طرفدار و مدافع مستضعفان بود. ایشان شخصی بود که همواره به استقلال کشور می‌اندیشید و بر همین اساس هم ضد استبداد و ضد سلطه امپریالیسم و غرب بود؛ از این رو جامعه نیز اقبال نسبتاً زیادی به این شهید نشان داد.

وقتی آمریکا و هم‌پیمانانش این اقدام شنیع را در منطقه علیه ایشان، مردم، امنیت و استقلال ایران انجام دادند و سردار را به شهادت رساندند، دیدیم دختران و زنان جوانی که حتی از لحاظ اعتقادی هم مؤمن و حزب‌اللهی نبودند برای قاسم سلیمانی جامه عزا و مشکی به تن کردند و از این مصیبت بسیار غم‌زده بودند. قاسم سلیمانی از لحاظ شخصیت اجتماعی، فردی واقع‌گرا بود و همواره در جهاد و سنگرهای ایثار و شهادت حضور داشت و به عنوان اسطوره و قهرمان ملی مردم ایران شناخته می‌شد. پاک‌ترین فرزندان این ملت نظامی‌ها هستند. وقتی برای قاسم سلیمانی این اتفاق افتاد و به درجه رفیع شهادت ‌نائل شدند، حتی بسیاری از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، یا سکوت کردند یا در وصف خوبی‌های ایشان سخن به زبان آوردند. قاسم، نمادی از غرور ملی ایرانیان نه تنها در داخل، بلکه خارج از کشور هم بود.

در جایی از صحبت‌های خود به جوانانی اشاره کردید که ممکن است خیلی به مسائل دینی نیز پایبند نباشند، اما برای شهادت حاج‌قاسم سلیمانی عزادار شدند، این موضوع را از لحاظ جامعه‌شناسی چطور ارزیابی می‌کنید؟
وقتی یک قهرمان ملی از بین می‌رود و دشمنی علیه این قهرمان به اوج خود می‌رسد، مردم هم احساسات ملی‌شان بروز پیدا می‌کند که اتفاقاً این احساسات برخلاف نظر برخی جامعه‌شناسان که می‌گویند زودگذر و موقتی است، نسبت به شهید سلیمانی واقعی بود و موقتی و زودگذر نیست. همین مسئله موجب شد احساسات طیف گسترده‌ای از مردم ایران، با وجود اینکه با مشکلات بسیار زیاد اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کنند، غلیان پیدا کند، احساساتی که واقعی بود؛ چراکه قهرمان ملی آنها شخصیتی ایده‌آل‌گرا، واقع‌گرا و اسطوره بود که حجم زیادی از جامعه را به دنبال خود کشید. مطمئن باشید یاد و نام شهید قاسم سلیمانی از ذهن‌ها نخواهد رفت.

دکتر محمدحسین صفارهرندی در گفت‌و‌گو با صبح صادق حاج‌قاسم
فرمول مقاومت را منتشر ‌کرد 

«دکتر محمدحسین صفارهرندی» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور فرمانده کل سپاه، از جمله مسئولان سپاه است که در ابتدای تشکیل سپاه در کرمان با حاج‌قاسم سلیمانی آشنا بوده است و به تعبیر خودش: «حاج‌قاسم بعضی وقت‎ها شکسته‌نفسی می‌کرد و وقتی من را می‌دید، به دیگران می‌گفت این آقا فرمانده ما بوده و از این سخن ایشان واقعا شرمنده می‌شدم و حقیقتا برای من این کارشان درس اخلاق عملی بود.» با وی در زمینه مکتب سلیمانی هم‌کلام شدیم که ماحصل این هم‌کلامی مقابل نگاه‌تان است. 

درباره مکتب سلیمانی توضیح دهید که اصولا این مکتب شهید حاج‌قاسم سلیمانی چیست و آیا شاخصه‌هایی هم دارد؟
سخن گفتن از سردار سلیمانی موضوعی است که هر کسی از ظن خود و برداشتی که در ارتباط با او داشته است و در آینده خواهد داشت، می‌تواند به آن توجه کند؛ بنابراین درباره ایشان سخن گفتن توقف‌ناپذیر است؛ به نوعی باید گفت خود او بازتولید  یک جریان یا طرز تفکری است که در طول تاریخ ۱۴۰۰ ساله اسلام در هر دوره و زمانی ممکن است در یک قالب نوین تجسم پیدا کرده باشد. از آنجا که حاج‌قاسم باافتخار خود را پاسدار می‌دانست و ویژگی پاسداری را برجسته‌ترین وجه اجتماعی و سیاسی خود قلمداد می‌کرد، اگر ما پاسدار بودن را حقیقت و تجسم امروزی حضور در عاشورای امام حسین(ع) در سال ۶۱ قلمداد کنیم، حاج‌قاسم مصداق اتم و اعلای یک پاسدار بود؛ به یک معنای دیگر باید بگوییم اگر قرار بود شخصیت‌هایی که در کربلا کنار امام حسین(ع) جان‌فشانی کردند و به اسطوره‌های تاریخ ایثار و شهادت تبدیل شدند، مثل جناب زهیر، جناب مسلم‌بن‌عوسجه، حبیب‌بن‌مظاهر و دیگران اگر قرار بود آن شخصیت آن روز را ما امروز داشته باشیم، حاج‌قاسم یکی از چهره‌هایی بود که خیلی خوب با آنها تطبیق می‌کرد؛ یعنی حضور حاج‌قاسم و افراد هم‌تیپ او را تصادف یا یک واقعه در زمان خود نمی‌بینیم، اینها امتداد خطی هستند که این خط به تناسب موقعیت‌ها و زمان‌ها، قالب‌های تازه پذیرفته و به روز شده است.

پس شما تفکیک خاصی برای مکتب سلیمانی از مکتب اسلام ندارید و آن را زیرمجموعه مکتب اسلام می‌دانید؟
بله، اگر از این زاویه نگاه کنیم، آن وقت می‌توانیم بگوییم مکتبی که امروز منتسب به سلیمانی است، مکتب بدیع و تازه‌ای نیست، همان مکتب عاشورا، اسلام و شهادت است؛ ولی هنر آدم‌هایی مثل حاج‌قاسم این است که بتوانند نسخه امروزی آن مکتب ماندگار تاریخی را برای ما فراهم کنند. حاج‌قاسم از موفق‌ترین کسانی بود که توانست نسخه امروزی این طرز تفکر را داشته باشد. اگر بخواهیم مکتب سلیمانی را تعریف کنیم، باید برویم سراغ اسلام و عناصر شکل‌دهنده تفکر اسلامی، برویم سراغ یک واقعه بزرگی به اسم عاشورا و تبیین و توضیح آن ماجرا.

حاج‌قاسم در همایش فرماندهان سپاه در سال 1398 سخنرانی کرد. این سخنرانی او هیچ شباهتی به سخنرانی یکی از مقتدرترین ژنرال‌های نظامی و محبوب دنیا ندارد؛ زیرا قبل از هر چیزی، یک امر قدسی است که او را می‌سازد. سخنرانی ایشان را من خودم حضوری نشنیدم، اما بعداً متن آن را خواندم و دیدم خود ایشان در این سخنرانی به چه زیبایی دارد مکتب سلیمانی را توضیح می‌دهد، آن هم در زمان حیاتش.

بخشی از همان خصوصیاتی را که خود ایشان در خلال صحبت‌هایش در مجمع فرماندهان بیان کرده است، دستمایه تبیین شخصیت و مکتبی که او نمایندگی می‌کند، قرار می‌دهیم. انگار وقتی ایشان دارد توضیح و گزارش کار می‌دهد که چه کار کردیم که نیروی قدس به چنین نقطه‌ای رسیده است، آن ویژگی‏هایی را که به یک امر قدسی مربوط می‌شود هم بیان می‎کند؛ یعنی حاج‌قاسم فقط فرمانده ماجراجوی شجاع بی‎باک نبود، چنین تعریفی از او نمی‌توان ارائه کرد، صرف نظر از اینکه چنین تعریفی نه‎تنها جفا در حق اوست، جفا در حق تاریخ هم خواهد بود.

 تعریف درست از حاج‌قاسم و مکتب ایشان چیست؟
عرض کردم خودش توضیح داده است؛ قبل از هر چیز امری قدسی در کلام ایشان بیان می‎شود، این امر قدسی درباره سپاه هم هست. هر فردی که منتسب به این طرز تفکر و تلقی باشد، خودش هم به گونه‌ای چهره قدسی می‎شود، یعنی از بن دندان مسلمان بودن و معتقد و پایبند بودن به یک سری از اصول و موازین اعتقادی؛ مکتب سلیمانی قبل از هرچیزی مکتب معنوی است. نکته دوم آراستگی به یک سری اصول اخلاقی است. خیلی آدم‌های معنوی هستند که اعتقادات محکمی دارند، ولی سلوک اجتماعی ندارند. پایبندی‌های اخلاقی در زیست مدنی در آنها به صورت جدی دیده نمی‌شود. مکتب حاج‌قاسم آن معنویت را از حالت صرفاً آسمانی می‌آورد و یک هم‌زیستی با مسائل زمینی برقرار می‌کند، آن وقت در حقیقت انگار یک فرشته روی زمین حرکت می‌کند و این معنویت قابل دسترس می‌شود و به صورت خیالی نیست، عینیت یافته است و افسانه‌ای نیست. مردم نگاه می‌کنند، می‌بینند همان آدمی که وقتی نماز می‌خواند، تضرع از تمام وجودش می‌بارد، همین آدم متضرع وقتی که یک پسربچه می‌آید وسط نماز که یک شاخه گل به او بدهد، آن را می‌گیرد. شاید اکثر ما احتمالاً این کار را نمی‌کردیم، شاید غرق در معادلات کلیشه‌ای هستیم و پیش خودمان می‌گوییم الان وقت این کار نیست، مثلاً بعد از نماز این کار را باید انجام دهیم؛ ولی درباره حاج‌قاسم می‎بینید که چقدر طبیعی و لطیف این اتفاق می‌افتد که شاخه گل را از دستان بچه می‌گیرد و هیچ نگران نیست که نمازش باطل شود. شاید بشود تشبیه کرد به همان موضوعی که برای زکات در رکوع حضرت علی(ع) بیان می‌کنند. 

منظورتان دقیقا چیست؟ می‌خواهم برای خواننده شبهه‌ای باقی نماند.

می‌خواهم بگویم این مکتب مرحوم حاج‌قاسم الهام‌گرفته از همان شیوه و مکتب علوی و اسلام است. خود پیروزی انقلاب اسلامی و جریان انقلاب هم ممکن است برای برخی یک تاریخ باشد؛ ولی ماجرای انقلاب 57 یک جریان جاری است و حاج‌قاسم‌ها و مکتب سلیمانی در پس همین انقلاب شکل می‌گیرند؛ یعنی این انقلاب زنده است.  ماجرای سال ۵۷ برای حاج‌قاسم سلیمانی تاریخ نبود، یک جریان بود که در زندگی‌اش جاری بود و ادامه داشت. ۵۷ حاج‌قاسم می‌شود ۵۸  و تا ۹۸ ادامه پیدا می‌کند و در همه اینها انقلاب جریان دارد، در حالی که خیلی‌ها دفتر انقلاب را سال ۵۷ بستند و گفتند خوب بود و لازم بود، ولی تمام شد، دیگر حرف انقلابی لازم نیست.

 همچنان که برای برخی اسلام هم تاریخی شده که ۱۴۰۰ سال پیش اتفاق افتاده است و ما الان در عصر خود داریم زندگی می‌کنیم؛ یعنی وقتی درباره اداره جامعه سخن می‌گویند، بحث‌شان این است که چگونه با مسائل 1400 سال پیش جامعه را اداره کنیم؟ برویم ببینیم مابقی دنیا خودشان را چگونه اداره می‌کنند و بر اساس آن عمل کنیم؛ ولی برای حاج‌قاسم اسلام و انقلاب یک شروع بود که او را در یک جاده قرار داد و متناسب با موقعیت‌های مختلف، همان ماجراها را بازتولید می‌کرد؛ یعنی همان خصوصیات اخلاقی و رفتاری در ماجراهای امروز هم بازتولید همان اتفاقات در طول تاریخ خواهد بود، البته با عبرت از گذشته. 

از خصوصیت‏های حاج‌قاسم برای‌مان بفرمایید.

حاج‌قاسم یک خصوصیت مهم داشت که باید در مکتب او مدنظر قرار دهیم، زمان‌شناسی و درک موقعیت؛ یعنی در هر موقعیتی که هست چه کار باید کند. حاج‌قاسم را در زندگی ۴۰ ساله بعد از انقلاب مرور کنیم، خودش می‌گوید که من 40 سال است در سپاه هستم. شما وقتی این انسان را مطالعه می‌کنید، شروعی دارد؛ شروع اولیه در کرمان است که خودش می‌گوید من پاسدار قاسم سلیمانی هستم؛ یک عنصر کاملا معمولی و عادی اما انقلابی که پیش از این هم گویا کارمند اداره‏ای بوده و وارد سپاه شده است.

بله، ظاهرا به عنوان یک نیروی عادی وارد سپاه شدند.

زمان جنگ احساس مسئولیت می‌کند که به جبهه اعزام شود و می‌گوید اعزامی از کرمان. این آدم بعد از 40 سال مجاهدت دائم، حالا می‌گوید قاسم سلیمانی اعزامی از ایران؛ یعنی جهان بزرگ‌تری که جهان اسلام است، محل مجاهدت او شده است. این تحول و هجرت دائمی در وجود این آدم‌ها حکایت از مسئولیت‌شناسی و موقعیت‌شناسی آنها دارد. کارهایی که ایشان به عهده گرفت، از اداره تیپ، بعدش لشکر ثارالله و بعد هم فرمانده سپاه استان، سپس مسئولیت شرق کشور در قرارگاه قدس و بعد از آن هم فرماندهی نیروی قدس؛ در هر کدام که نگاه می‌کنید، حاج‌قاسم چهره‌ای شاخص و مثال‌زدنی است؛ وقتی آقا قرارگاه قدس را به ایشان سپرد، یادم هست آن زمان آقا چنین موضوعی را به حاج‌قاسم گفته بودند که وقتی شما فرمانده اینجا شدید و این حکم را گرفتید، من دیگر انتظار ندارم که کسی بیاید بگوید برای بحث برقراری امنیت، مثلاً فلان مقدار شهید دادیم در تعقیب اشرار یا در کیمن اشرار شهید دادیم، اینچنین چیزهایی نباید باشد.

یعنی رهبر معظم انقلاب تا این حد مأموریت حاج‌قاسم را سخت کرده بودند؟
بله، آقا در حاج‌قاسم چنان جنمی را می‌دیدند که این دستور را  به ایشان دادند. حاج‌قاسم هم واقعاً این خواسته را محقق کرد و با کمترین میزان تلفات و شهید امنیت را در آن منطقه برقرار کرد. موقعیت‌ها را خوب می‌شناخت، هرجا متناسب با آن موقعیت و آن جایگاهی که در آن قرار داشت، می‌دانست که بهترین کار چیست و چه کار باید بکند.

 نکته دیگر از خصوصیات این طرز نگاه و مکتب، نداشتن محدوداندیشی و صرفا پیش پای خود را دیدن است. به یک تعبیری که امیرالمؤمنین(ع) در خطبه متقین در وصف اولیای خدا دارند، می‌فرمایند: کسانی هستند که به باطن دنیا نگاه می‌کنند، در حالی که عامه مردم ظواهر را می‏بینند. حاج‌قاسم یکی از مصادیق جدی این موضوع در خطبه متقین است. حاج‌قاسم مبتنی بر همین خصوصیت یک استراتژیست قوی و بارز بود. کسی که ظاهربین و جلوی خود بین باشد، فقط در حد یک طراح تاکتیک است؛ اما حاج‌قاسم باطن‌بین و افق دور دست بین بود، استراتژیست بود و هیچ وقت به این مسائل ظاهری اکتفا نمی‌کرد؛ مثلا ظاهر قضیه این بود که ما در لبنان باید با توجه به گروه‏های موجود، نهایتا سهم یک‌چندم برای جریان مقاومت قائل باشیم، در حالی که الان مقاومت شده است همه لبنان. این طرز تفکر در مکتب سلیمانی است که شاید پیش از سلیمانی هم شروع شده باشد؛ خود جناب شهید سیدعباس موسوی و جناب سیدحسن نصرالله مصداق روشنی از چنین طرز تفکری بودند، اما هیچ کس انکار نمی‏کند که در دوره مسئولیت حاج‌قاسم در نیروی قدس بود که این امر شایع و محقق شد و امروز، زمانی که از مکتب سلیمانی صحبت می‏کنیم، داریم درباره آن حرف می‌زنیم. این به ظواهر بسنده نکردن و باطن‌بین بودن ریشه‌اش در همان تفکر اسلامی است. خود حضرت امیرالمؤمنین(ع) وقتی استراتژی نبرد را به فرزندان‌شان بیان می‎کنند، می‏گویند: پسرم سرت را به خدا بسپار و نگاهت را بینداز به انتهای سپاه دشمن و فقط این جلو را نگاه نکن، ته صف‌شان را ببین.

با این تفاسیر نگاه حاج‌قاسم به منطقه چگونه بود؟
مصداق دیگر این مسئله را در سال‌های شروع جریان بیداری اسلامی خاطرم هست. کشورها یکی بعد از دیگری شلوغ می‏شد. یمن هم شاید کمی شلوغ شده بود، اما به اندازه سایر کشورها، مثل مصر، تونس، لیبی و... نه. علی عبدالله صالح در یمن بود و آن اتفاقات در حال وقوع بود و تحولات یمن برای من مبهم به نظر می‏رسید. خیلی خبر خاصی نبود. من در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی رفت و آمد داشتم و در کارهای مشورتی همکاری می‏کردم. یک بار که داشتم وارد ساختمان دبیرخانه می‏شدم، حاج‌قاسم را دیدم که خارج می‏شد. 

ما از زمان ابتدای انقلاب و تأسیس سپاه که در کرمان بودیم، با حاج‌قاسم محشور بودیم. من قائم‌مقام فرمانده سپاه استان یا در واقع سپاه منطقه شش بودم. فرمانده سپاه آقای اشجع بود و ایشان مسئول تیپ که بعدا لشکر شد و تیپ زیرمجموعه سپاه منطقه بود. حاج‌قاسم بعضی وقت‏ها من را شرمنده می‏کرد و همان زمانی که سرلشکر شده بود، وقتی من را می‏دید و در یک جمع سه چهار نفره بودیم، می‌گفت این آقای صفار فرمانده ما بوده است. باور کنید خیلی خجالت‌زده می‏شدم. واقعا حاج‌قاسم برایم درس اخلاق بود، این همه تواضع داشت. من هم می‎گفتم حاجی می‏خواهی ما را ادب کنی؟ خودمان می‌دانیم که قصه چیست؛ چه کسی فرمانده است و چه کسی سرباز. همانجا در ادامه خوش‎و‎بش به حاج‌قاسم گفتم که حاجی، شکر خدا در کشورهای اسلامی اتفاقات خوبی افتاده، اما یمن حیف است، خیلی اتفاقی نیفتاده. حاج‌قاسم لبخندی زد و گفت اتفاقا من از همه‌جا بیشتر به یمن امید دارم؛ در حالی که ظاهر قضیه ۱۸۰ درجه برعکس نشان می‌داد؛ اما حالا همان حرف حاج‌قاسم دقیقا محقق شده است. او استراتژیست باطن‌بین بود، واقعاً درست تشخیص داد و به نتایج زودگذر دلخوش نکرد. حاج‌قاسم می‌گفت یمنی‌ها خیلی باهوش هستند و سریع موضوع را می‌گیرند و اجرا می‌کنند و خوب هم نتیجه می‎گیرند. در همان سخنرانی مجمع در مهرماه گذشته، گفت ما امروز در یمن شاهد عملیاتی مثل عملیات بیت‌المقدس هستیم که هزاران اسیر می‌گیرند، صدها خودرو و تجهیزات نظامی و جنگ‌افزار به غنیمت می‌برند، هزاران کیلومتر سرزمین را آزاد می‏کنند و...
حاج‌قاسم در نیروی قدس چه کار می‏کرد؟
حاج‌قاسم فرمول مقاومت را منتشر می‌کرد و همه کسانی که دنبال آزادی‌خواهی و آزادسازی ظرفیت‏های حبس‌شده بودند، فرمولش را یاد می‏گرفتند و اجرا می‏کردند و می‏کنند. 

مصداق‏های دیگری غیر از یمن هم دارید؟
بله، همه از وضعیت عراق وحشت کرده بودند، اما حاج‌قاسم بااطمینان گفت عراق حل می‌شود، درست می‏شود. این آرامشی که او داشت یک اطمینان از جنس نادیده گرفتن مسائل و مشکلات نبود، مشکل را می‏فهمید، اما راه‌حل هم داشت.

 در واقع حاج‌قاسم گوش به فرمان ولایت بود و برای اجرای فرمان آقا ظرفیت‌های لازم را هم پیدا کرده بود که درباره قرارگاه جنوب شرق از سخن آقا و عملکرد حاج‌قاسم مثال آوردید. در نیروی قدس هم همین‌طور بود؟
از یکی از مسئولان دفتر رهبری شنیدم که تعریف می‏کرد گزارشی از یکی از عملیات‎های سختی که در سوریه انجام شده و به نتیجه رسیده بود از نیروی قدس یا جای دیگر دریافت کردیم و در این گزارش مشخص بود که حاج‌قاسم برای هماهنگی‎ها در ایران و در سوریه با مشکلات بسیار فراوانی مواجه بوده که در این عملیات اگر برخی از این موارد را به دفتر رهبری ارجاع می‏داد و آقا مجوز می‏دادند، این مشکلات به‌سرعت حل می‏شد. آن مسئول دفتر حضرت آقا گفت من وقتی که حاج قاسم را دیدم درباره این گزارش سؤال کردم که چرا شما اینها را همان زمان به ما گزارش نکردید که برای شما مسیر را هموارتر کنیم و حاج‌قاسم هم در جواب گفت نمی‎خواهم باری اضافه روی دوش رهبری باشد؛ یعنی تمام سختی‎ها را به جان می‏خرید تا بار را از روی دوش رهبر معظم انقلاب بردارد. حاج‌قاسم در ولایتمداری خیلی از ما جلوتر بود، دنبال پیاده‌سازی اراده ولایت بود، اما در این مسیر سعی داشت هیچ باری روی دوش رهبری نباشد و خودش همه مشکلات را به جان می‎خرید و برای تحقق اراده آقا تا پای جان وسط میدان بود. این را باید در کنار این موضوع در نظر گرفت که مأموریت حاج‌قاسم در جبهه مقاومت برای مقابله با تروریسم تکفیری از مهم‌ترین مأموریت‏های انقلاب بعد از پیروزی انقلاب بود؛ یعنی وی تا این حد در ولایتمداری جلو بود.

داریوش ارجمند
نامی که تا ابد ماندگار است 

«داریوش ارجمند» از هنرمندان و پیشکسوتان عرصه بازیگری ارادت ویژه‌ای به «سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی» دارد و او را شخصیتی بی‌مانند در این دنیا قلمداد می‌کند و نام او را تا قیامت ماندگار می‌داند.

او در گفت‌وگو با صبح صادق درباره شخصیت سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی اظهار داشت: «تعریف حاج‌قاسم سلیمانی خیلی ساده است؛ او کسی بود که این روزها اصلاً پیدا نمی‌شود یا خیلی کم پیدا می‌شود. این جمله‌ای که می‌گویم خیلی مهم است؛ حاج‌قاسم سلیمانی همان کسی بود که نشان می‌داد؛ چون خیلی‌ها آن کسی که نشان می‌دهند، نیستند.»

ارجمند نام حاج‌قاسم را در این دنیای فانی ماندگار می‌داند و می‌گوید: «حاج‌قاسم تا قیامت نامی می‌ماند؛ برای اینکه همانی بود که بود و مثل یک لیوان بلور آن سمتش مشخص بود. همه آن طرفش را می‌دیدند؛ چون هیچ کدورتی درونش نبود و پاک و شفاف بود.»

این هنرمند پیشکسوت معتقد است: «بسیاری از انسان‌های دیگر را که می‌بینید همانی که نشان می‌دهند، نیستند؛ حتی بسیاری از سلبریتی‌ها و سیاسیون نیز آن چیزی که نشان می‌دهند، نیستند که این نکته بسیار مهمی در زندگی است. کسانی که خود حقیقی‌شان را نشان می‌دهند، توفیقات دارند و سردار سلیمانی یکی از همان آدم‌هاست؛ چون اصلاً ایشان زمینی نبود و اعتقاد دارم و احساس می‌کنم وقتی راه می‌رفت زمین زیرپایش نبود و روی هوا راه می‌رفت. به نظرم یک موجود استثنائی و تک بود.»

داریوش ارجمند در ادامه علت محبوبیت حاج‌قاسم بین مردم را این‌چنین بیان می‌کند: «شما اگر به همه سیاستمداران و مبارزان دنیا نگاه کنید، کسی را نمی‌توانید مثل حاج‌قاسم پیدا کنید؛ کسی را با این همه لبخند زیبا و اخم کشنده. او واقعاً مصداق شیران روز و پارسایان شب بود که حضرت علی(ع) به آن اشاره کرده‌اند و من تعریف جامع‌تری از او نمی‌توانم بیان کنم. سردار پشت و رو نداشت و خالص بود، در حالی که در این روزگار، آدم‌ها 01 لایه دارند و هر لایه را که کنار می‌زنید، به لایه دیگر می‌رسید و آن‌گاه است که متوجه می‌شوید طرف را نشناخته‌اید.»

این بازیگر یکی از توفیقات حاج‌قاسم بین مردم را همان خالص بودن ایشان می‌داند و می‌گوید: «شاخک‌های مردم به قدری حساس است که خوب را از بد تشخیص می‌دهد و هیچ وقت سر مردم کلاه نمی‌رود؛ به همین علت است که دست خدا همیشه با جماعت است و سردار یکی از آن افرادی بود که واقعاً انسان پاکیزه‌ای بود و همان‌طور که آرزو می‌کرد خدایا مرا پاکیزه بپذیر، پذیرفت؛ برای اینکه مردم هم او را پاکیزه پذیرفته بودند. ایشان رحمت‌شده‌ هستند، ان‌شاءالله در قیامت شفیع ما باشد.»

وی می‌افزاید: «چه خوب شد که سردار سلیمانی به دنیا آمد، چه خوب که سپاهی شد، چه خوب که ولایی بود و چه خوب که درنهایت شهید شد. ما باید سرباز او در جایگاه خود، اعم از رسانه، سینما، هنر و... باشیم و من آرزوی دیدارش را در قیامت دارم.»

ارجمند افزود: «زمانی که در یک فیلم نقش بازی می‌کنیم، متنی به ما می‌دهند که درباره یک شخصیت به ما توضیح می‌دهد و ما به او جان می‌دهیم، اما در اینجا باید از کسی بگوییم که او را دیده‌ایم. من در برابر یک نگاه و قدم سردار سلیمانی هیچ هستم.»

وی با بیان اینکه ما مردم بی‌معرفتی نیستیم، تصریح کرد: «من سردار سلیمانی را عاشقانه دوست داشتم؛ زیرا نگاهش فراتر از نگاه انسان معمولی بود. اخیراً کتاب «ذوالفقار» را مطالعه کردم که در انتهای آن عکس‌هایی از سردار سلیمانی و هم‌رزمانش بود. در رفتار و نگاه سردار سلیمانی اسراری وجود دارد که درکش خارج از عقل ماست و نمی‌توان در یک جمله، کلام و کتاب از او گفت و باید سال‌ها از او نوشت.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «در این روزها بارها تصاویر سردار سلیمانی را نگاه کردم تا او را بفهمم؛ زیرا او را از نزدیک ندیدم، اما امروز گویی خدمت سربازی را زیر پرچم او بوده‌ام و گماشته او هستم و صبر می‌کنم تا او را در قیامت ملاقات کنم.»

رضا ایرانمنش
فرماندهی مهربان و مقتدر بود 

«رضا ایرانمنش» زاده شهرستان جیرفت استان کرمان است و زمانی که 41 سال بیشتر نداشت، عازم جبهه‌های حق علیه باطل شد و در عملیات‌های مختلفی شرکت کرد. او که از رزمندگان لشکر «14 ثاراللّه» به فرماندهی سردار شهید «حاج‌قاسم سلیمانی» بود، در عملیات والفجر 8 در اثر حمله شیمیایی دشمن بعثی عراق، به درجه رفیع جانبازی نائل شد. ایرانمنش فارغ‌التحصیل رشته کارگردانی و یکی از بازیگران توانمند و مطرح در عرصه سینما و تلویزیون کشور است. 

او از خاطرات خود در زمان جبهه و سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی چنین می‌گوید: «من حدود چهار سال و نیم در لشکر ثاراللّه و در خدمت حاج‌قاسم بودم و تقریباً از نزدیک شاهد دلاورمردی‌ها و ازخودگذشتگی‌های ایشان در زمان دفاع مقدس بودم. همه ما از خاک برآمده‌ایم و چه خوب است که خاکی زندگی کنیم و حاج‌قاسم واقعاً خاکی زندگی کرد و امنیت و آسایش مردم برایش به قدری مهم بود که در طول هشت سال دفاع مقدس زندگی‌اش را پای ارزش‌هایش گذاشت.»

ایرانمنش در ادامه می‌گوید: «ایشان همواره در خط مقدم جبهه‌ها حضور داشت و حتی برای شناسایی عملیات‌ها پا به ‌پای رزمندگان شناسایی عملیات می‌رفت. درواقع فرماندهی بود که در کنار بچه‌های لشکر قدم برمی‌داشت و جاهایی که وظیفه‌ای به گردنش نبود، هیچ وقت بچه‌ها را تنها نمی‌گذاشت.»

این بازیگر جانباز کشورمان با بیان خاطره‌ای از یکی از عملیات‌ها، این‌چنین می‌گوید: «در عملیات والفجر 4 خیلی پیروزمندانه تا بلندی‌های پنجوین عراق جلو رفتیم که دشمن به شدت روی بچه‌ها فشار آورد و چون بچه‌ها از محل تعیین‌شده جلوتر رفته بودند، دشمن از پشت روی آنها آتش می‌ریخت. حاج‌قاسم پشت بی‌سیم داد می‌زد: به موقعیت قبلی‌تان برگردید. ما در آن موقعیت هشت شهید والامقام دادیم و وقتی برگشتیم، دیدیم حاج‌قاسم همان‌جا ایستاده و وقتی بچه‌ها پیکر مطهر فرمانده گردان، «شهید هنری» را آوردند، غمی عجیب در چهره حاج‌قاسم دیدم، گویا عزیزترین فرد زندگی‌اش را از دست داده بود و در آن موقعیت اشک می‌ریخت. معمولاً در آن موقعیت جنگ انقدر درگیر هستی که کمتر این حالت دست می‌دهد؛ اما ایشان شخصیتی بسیار مهربان، مقتدر و منظم داشت.»

ایرانمنش در ادامه و از روزهای بعد از جنگ تحمیلی می‌گوید: «جنگ که تمام شد، هر کسی سر زندگی خود رفت؛ اما گویا تازه جنگ برای حاج قاسم شروع شده بود که ما باید به این توجه کنیم. سه دهه بعد وقتی داعشی‌ها همه جا رخنه کرده بودند، حاج‌قاسم با تمهیداتی که داشت سعی کرد ذهن آنها را روی یک نقطه متمرکز کند که این نشان از مغز متفکر ایشان بود. زمان حمله داعش به مجلس و حرم مطهر امام(ره)، تازه خیلی‌ها متوجه شدند که چقدر در امنیت و آرامش هستیم و بیمی از داعش نداشته‌ایم.»

او یکی از دلائل مسلم و معتبر محبوبیت حاج‌قاسم بین قشرهای مختلف مردم، با اعتقادهای گوناگون را ایجاد امنیت و آرامش برای مردم می‌داند و می‌گوید: «همه ایشان را دوست داشتند و از شهادت‌شان متأثر شدند. من زمان جنگ برنامه‌های صبحگاه را اجرا می‌کردم که حاج‌قاسم همیشه حضور داشت. زمان شهادت سردار من بیهوش بودم و حدود چهار روز مانده به چهلم به هوش آمدم و متوجه این موضوع شدم که بسیار ناراحت شدم. با چندتا از هم‌رزمان صحبت کردم تا کمی آرام شوم و برای تسکین خود گفتیم که حاج‌قاسم به آرزوی دیرینه‌اش که شهادت بود، رسید.»

این بازیگر توانمند می‎گوید: «شهادت این سردار بزرگ که برای یک ملت آنقدر سخت بود، برای ما که سرباز ایشان بودیم بسیار سخت‌تر بود. حاج‌قاسم از دوری شهید احمد کاظمی‌ها و  یونس زنگی‌آبادی‌ها شدیداً رنج می‌کشید و در تشییع پیکر مطهر شهید زنگی‌آبادی مثل ابر بهار گریه می‌کرد و در سخنرانی خود ضجه می‌زد و می‌گفت من کسی را از دست دادم که فکر نمی‌کنم بتوانم تحمل کنم. جای حاج‌قاسم خالی است و امیدوارم نام و یادش همیشه ماندگار باشد و قدردان کسانی باشیم که بی‌ادعا در طول هشت سال دفاع مقدس و بعد از آن برای امنیت و حفظ میهن و جان مردم زحمت کشیدند.»

سردار دهقان مشاور فرمانده‌ کل قوا حاج‌قاسم را
آن‌طور بشناسیم که حق اوست 

سابقه آشنایی سردار دهقان و سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از دوران دفاع مقدس است. سردار حسین دهقان که مدتی فرمانده سپاه لبنان بود و در دوران او بود که حزب‌الله لبنان تشکیل شد. برای بررسی ابعاد مکتب سلیمانی بر آن شدیم تا با سردار «حسین دهقان» از فرماندهان سپاه در دوران دفاع مقدس، رئیس بنیاد شهید، وزیر دفاع در دولت‌های سابق و مشاور فرماندهی‌ معظم کل قوا در حوزه دفاعی و پشتیبانی از نیروهای مسلح به گفت‎‌و‎گو بنشینیم.

درباره نحوه آشنایی‌تان با حاج‌قاسم سلیمانی بفرمایید.

فکر می‌کنم در عملیات «طریق‌القدس» و «فتح‌المبین» با حاج‌قاسم سلیمانی آشنا شدم‌. آن موقع در سپاه اصفهان بودم و از آنجا بود که رفاقتی بین ما ایجاد شد که تا زمان شهادت ایشان ادامه داشت. 

 بعد از دوران دفاع مقدس چطور؟
بعد از دفاع مقدس در مسئولیت جانشین ستاد مشترک سپاه، با فرماندهان لشکرهای سپاه ارتباط کاری بیشتری داشتم؛ ازجمله لشکر 14 ثارالله و بعد هم قرارگاه جنوب شرق که باید هماهنگی‎ها برای مقابله با قاچاقچیان و اشرار منطقه شرق انجام می‌شد؛ در مدتی هم که در نیروی هوایی سپاه بودم، در حد جلسات ارتباط داشتیم.

 شما فرمانده سپاه لبنان هم بوده‎اید، در آن دوران که ارتباطی با حاج‌قاسم نداشتید؟ 

خیر، بعد از اعزام نیروهای لشکر 72 محمد رسول‌الله(ص) سپاه و لشکر 12 حمزه ارتش، امام(ره) تدبیر را تغییر دادند و بخش عمده آن نیروها برگشتند. من در آن دوران در سپاه تهران مسئولیت داشتم. در سپاه واحد نهضت‌های آزادی‌بخش فعالیت داشت که بعدا بنا به دلایلی تغییر پیدا کرد و واحد بین‌الملل ایجاد شد. با تدبیر امام خمینی(ره) عده‌ای از رزمندگان اعزامی در لبنان و سوریه ماندند و سپاه لبنان تشکیل شد و بنده تقریباً چهارمین فرمانده سپاه لبنان شدم. در همان دوران بود که با مقدمات قبلی، حزب‌الله لبنان از مجموعه جوانان و علمای انقلابی مرید امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی شکل گرفت. طبیعتاً در آن دوران حاج‌قاسم در همان لشکر 14 ثارالله در دفاع مقدس خدمت می‎کرد و سال‌ها بعد فرمانده نیروی قدس شد.

نقش حاج‌قاسم در گسترش و نفوذ انقلاب اسلامی چه بود؟ 

عرض کردم سپاه پاسداران به دنبال ساماندهی و آموزش نیروهای انقلاب خارج از ایران هم بود. یکی از اولین هسته‌های مقاومت بیرون از مرزهای سیاسی کشور، حزب‌الله بود. بعد از دفاع مقدس، با تشکیل نیروی قدس این امر در سپاه ارتباطات و حلقه‌های اتصال قوی‌تر و منسجم‌تر شد. آمدن سردار سلیمانی به نیروی قدس، هم‌زمان بود با قضیه ناآرامی‌ها در افغانستان و ظهور و بروز طالبان؛ حاج‌قاسم در آن شرایط خوب توانسته بود آنان را در قرارگاه جنوب شرق بشناسد و داخل ایران امنیت را برقرار کند؛ از این‌رو اقتضائات و شرایط، حضور بیشتر و توسعه مقاومت را ایجاب می‌کرد؛ بر این اساس نیروی قدس با فرماندهی حاج‌قاسم نقش متفاوت و گسترده‌تری به خود گرفت. در آن زمان همچنین شرایط ایجاب می‌کرد مسلمانان برای تشکیل یک جنبش مقاومت متحد شوند و انقلاب اسلامی برای حمایت از این جریانات احساس مسئولیت کرد. همان زمان جنگ بالکان و درگیری مردم مسلمان بوسنی با صرب‎ها را داشتیم؛ یعنی غیر از افغانستان و لبنان، جبهه‌ای هم در بوسنی ایجاد شد. سردار سلیمانی در این فضا توانست فوق‌العاده مؤثر باشد. ایشان با ویژگی‌هایی که داشت، نقش خود را به بهترین شکل ممکن ایفا کرد. شهید سلیمانی یک استراتژیست نظامی بود و تجارب وی در دفاع مقدس و نگاه راهبردی‌اش موجب شد بازیگری موفق در جغرافیای مقاومت باشد.

شهید سلیمانی اعتقاد عمیقی به توانمندسازی و نقش آن در اداره تشکیلات گروه‎های مقاومت داشت؛ وی تشکیلات عریض و طویلی را در رسته‌های تخصصی مختلف ایجاد کرد و همین تشکیلات موفقیت محور مقاومت را برای امروز تضمین کرد. ایشان معتقد بود باید پایداری محور مقاومت تضمین شود. نکته مهم اینکه وی به دنبال جنگ نیابتی نبود؛ برخلاف آنچه آمریکایی‌ها و غربی‌ها بیان می‌کنند که گروه‌های مقاومت بازوهای نظامی به نیابت از ایران هستند، هم شهید سلیمانی و هم خود گروه‌های مقاومت هیچ اعتقادی به جنگ نیابتی نداشتند و ندارند؛ بلکه محور مقاومت در نگاه حاج‌قاسم شامل یک جبهه متحد اسلامی می‎شد؛ الآن هم حزب‌الله لبنان برای لبنان می‎جنگد، حشدالشعبی عراق برای عراق، یمنی‌ها برای یمن و... اما هدف واحد است؛ این نتیجه تفکر سلیمانی است.  

نسلی که شهید سلیمانی تربیت کرد، ویژگی‌هایی داشتند که دشمن‌شناسی و زمان‌شناسی از جمله آنها بود. این شهید بزرگوار در دوران مدیریت خود محور مقاومت را صاحب هویت و جبهه مقاومت را صاحب قدرت کرد، واقعیت و آرمان محور مقاومت را به هم پیوند زد و بصیرت جمعی را افزایش داد.

رهبر معظم انقلاب فرمودند: شهید سلیمانی یک مکتب بود؛ به نظر شما ویژگی‌های مکتب شهید سلیمانی چیست؟ 

مکتب سلیمانی همان مکتب اسلام و همان مکتب امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) است؛ بنابراین وقتی مکتب سلیمانی را بررسی می‌کنیم، همان مکتب مبتنی بر آموزه‌های اسلام و انقلاب را می‌بینیم. 

مقابله با استکبار و دنبال کردن عدالت اولین ویژگی مکتب سردار سلیمانی بود؛ اینکه بدانیم دشمن کیست و با چه کسی باید مقابله کرد و سازوکار حمایت از مظلومان چگونه است، از اولین ویژگی‌های شهید سلیمانی بود. 

دومین ویژگی مکتب شهید سلیمانی دشمن‌شناسی ‌است؛ در دوران دفاع مقدس نیز رزمندگان ما همین‌گونه با بصیرت و اخلاق عمل کردند. 

سومین ویژگی مکتب شهید سلیمانی عزتمندی و قدرتمندی است؛ به نحوی که دشمن برای مقابله با شما هراس داشته باشد؛ این را در آیه مندرج در آرم سپاه و ادامه این آیه به‌خوبی می‌توان دید. ویژگی مهم مکتب شهید سلیمانی ایجاد توان بازدارندگی و اقتدار بود. 

چهارمین ویژگی مکتب شهید سلیمانی روحیه جهاد و شهادت‌طلبی است و عمده پیشرفت‌های انقلاب اسلامی به دلیل وجود روحیه شهادت‌طلبی و ایثارگری بوده است.

پنجمین ویژگی، روحیه خلوص و شجاعت بود که در مکتب شهید سلیمانی به‌خوبی دیده می‌شد؛ در دل خطر رفتن، خطر کردن و مقابله با خطر از ویژگی‎های فردی و فرماندهی شهید سلیمانی و مکتب شهید سلیمانی است. 

دفاع از عقیده هم از ویژگی‌های مکتب شهید سلیمانی است. اصولاً دفاع از حرم‌ها از مأموریت‌های ذاتی نیروی قدس نبود؛ اما چون دفاع از ارزش‌ها و نوامیس اعتقادی شیعه و اسلام بود، شهید سلیمانی در این عرصه بدون هیچ تأخیری وارد شد و البته مأموریت اصلی نیروی قدس برای مهار و نابودی غده سرطانی رژیم صهیونیستی هم در این مأموریت تسهیل شد و یگان‌های مقاومت به‌سرعت گسترده شدند. مکتب شهید سلیمانی مکتب دفاعی‌ـ امنیتی اسلام و انقلاب است؛ ما این مکتب را می‌شناسیم و آن را درست می‌دانیم. 

مجموعاً شهید سلیمانی شجاع بود، صلابت داشت، مدیر و مدبر و با خلوص نیت بود. این نیاز جامعه است که این ویژگی‌های او را بشناسد و از آنها الگوبرداری کند. ما باید سردار سلیمانی را آن‌طور که حق اوست، بشناسیم.

سردار جزایری، مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

وجود حاج قاسم 
لطف خداوند
به انقلاب بود
سردار سرتیپ پاسدار «سیدمسعود جزایری» مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که سابقه خدمت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از پیش از دفاع مقدس تا امروز را دارد، یکی از همسایگان «شهید سلیمانی» بوده است. وی در جایگاه سخنگوی ارشد نیروهای مسلح نیز قرار داشته است؛ از این‌رو درباره شخصیت شهید حاج‌قاسم سلیمانی به گفت‌وگو نشستیم : 

چه عواملی روحیه شهادت‌طلبی و جهادی را در وجود شهید سلیمانی زنده نگه داشته بود؟ 

باید خدا را شاکر باشیم که انقلاب اسلامی توانسته است افراد و جامعه‌ای را تربیت کند که در آن می‌توانیم نخبگان قابل توجهی را نام ببریم. بدون تردید یکی از دست‌پرورده‌های انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی و یکی از نخبگان برجسته کشور، شهید حاج‌قاسم سلیمانی بود. ایشان از یک طرف، دست‌پرورده اسلام عزیز و نظام مقدس و انقلاب اسلامی بود و از طرفی توانسته بود خصلت‌هایی را که از دفاع مقدس آموخته بود در خودش حفظ کند حتی به مرور زمان آنها را ارتقا دهد و به این وسیله توانست در جبهه‌ای جدید، ارزش‌های جدیدی را هم به ارزش‌های قبلی مبتنی بر اسلام ناب و تبعیت از رهبر معظم انقلاب و ولی‌فقیه بیفزاید. اینها در مجموع یک انسان خالص را تشکیل داده بود که آرزوها، آمال و خواسته‌هایش بر محور اسلام ناب و تبعیت از ولی‌فقیه و مبتنی بر زمان‌شناسی و موقعیت‌شناسی بود؛ از این‌رو توانست بسیار مؤثر واقع شود و این تأثیرگذاری خالصانه موجودی را پرورش داده بود که همچون چراغی پرنور می‌درخشید و دیدیم زمانی که ایشان به شهادت رسیدند، جلوه‌ جدیدی از آن شخصیت در جامعه نمودار شد.

 چه شاخصه‌هایی سبب شد یک فرمانده نظامی تا این حد محبوب قلب‌ها شود، تا جایی که تشییع پیکر مطهر این شهید را با تشییع پیکر امام راحل(ره) مقایسه کردند؟
به نظرم باید موضوع شهید سلیمانی را از ابعاد مختلف بررسی کرد. معتقدم باید بالاتر از سطح مادی به آن نگاه کنیم. بنده آن را عنایت خاص الهی نسبت به انقلاب اسلامی نام‌گذاری می‌کنم. گویا شهادت سردار سلیمانی به گونه‌ای در کتاب الهی رقم خورده بود که این شهادت سبب تقویت انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، جبهه وسیع مقاومت در برابر استکبار و شیاطین در این مقطع تاریخی باشد؛ در واقع موضوع را صرف نظر از ویژگی‌های شخصی ایشان عرض کردم، به نظرم باید از این بُعد بیشتر جست‌وجو کرد؛ نکته دیگر اینکه ما با کینه تاریخی مظلومان منطقه و جامعه اسلامی نسبت به استکبار جهانی که در رأس آن آمریکاست، مواجه هستیم که متأسفانه به دلیل فضاسازی‌ها و کارهای رسانه‌ای گرد و غباری روی آن نشسته بود و از آن غافل شده بودیم، که شهادت سردار عزیز ما در مقطعی حساس مثل نسیم بهاری و بیدار‌کننده، این گرد و غبار را کنار زد و برای نگاه آحاد مردم نسبت به وضعیت موجود شفافیت ایجاد شد؛ منظور از وضعیت موجود این است که جمهوری اسلامی ایران در کجا و چه جبهه‌ای قرار گرفته است و آمریکایی‌ها در چه جبهه‌ای هستند. این جبهه حق و باطل به این شکل خودش را نشان داد و این هم یکی دیگر از پدیده‌های ذوابعاد است. نکته دیگر این است که مردم ویژگی‎های قابل لمسی را از شهید حاج قاسم سلیمانی مشاهده و ملاحظه می‌کردند؛ مردم می‌دیدند یک سری افراد یا یک فرد شاخص همچون شهید سلیمانی از سرزمین‌های مختلف اسلامی، از جمله ایران و فراتر از آن خالصانه و مخلصانه در برابر هجمه‌ای که باطل بودن آن کاملاً روشن و شفاف بود، دفاع می‌کنند و حضورشان ملموس بود؛ از این‌رو ما با آن اقبال تاریخی مواجه شدیم.

 تحلیل شما از اوضاع منطقه و محور مقاومت پس از شهادت حاج‌قاسم سلیمانی چیست؟ آینده منطقه را چطور ارزیابی می‌کنید؟ 

در مجموع مبتنی بر مستندات، روند را به نفع جبهه مقاومت و عقب‌نشینی‌های گام‌به‌گام آمریکا می‌بینم. آمریکا تلاش‌های مذبوحانه‌ای از خودش نشان می‌دهد تا حضورش را در منطقه نگه دارد. تحرکاتی که آمریکایی‌ها در منطقه دارند، تحرکات روبه‌جلو نیست؛ حرکتی است برای بقای ماندگاری و همه شواهد نشان می‌دهند این ماندگاری هم کاملاً آسیب‌پذیر است و طی این سال‌ها نه تنها تقویت نشده و توسعه و عمق پیدا نکرده است، بلکه روز به روز تزلزل بیشتری پیدا می‌کند. مسئله داعش و آمریکا، صرف نظر از اعترافات صریح مقامات آمریکایی درباره داعش و دست‌ساز آمریکا بودن آن، ابزاری بود برای بهره‌برداری‌های دیگر، مرتب با مهره داعش بازی می‌کردند، در همان زمانی که ائتلاف ضد داعش را شکل دادند، محموله‌های تدارکاتی و لجستیکی برای داعش از طریق بارریزی هوایی با بالگرد ارسال می‎شد؛ جابه‌جایی نیروها و فرماندهان داعشی هم از سوی بالگردهای آمریکایی‌ها انجام می‎شد. اصولاًداعش یک مهره بود و آمریکا در برهه‌های مختلف تلاش می‌کند از این مهره استفاده کند؛ اما واقعیت این است داعشی که آمریکایی‌ها زمانی فکر می‌کردند از طریق آن می‌توانند تسلط تاریخی جدیدی در کل منطقه غرب آسیا پیدا کنند و توسعه و تسری به برخی مناطق داشته باشند، با اعلام مرگ خلافت داعش از زبان شهید حاج‌قاسم سلیمانی دیگر وجود ندارد. آنچه این روزها مشاهده می‌کنید، تلاشی مذبوحانه است برای اینکه به خیال خودشان بتوانند روی معادلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای منطقه به ویژه معادلات سیاسی عراق تأثیرگذاری کنند یا در افغانستان از این مهره بهره‌برداری داشته باشند و در سوریه نیز همچنان مزاحمت ایجاد کنند؛ به نظر می‌رسد فراتر از تحرکات ایذایی به اقدامات هسته‌های داعشی نمی‎توان نگاه کرد.

سرتیپ عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش

شهید سلیمانی
تربیت‌شده
مکتب علوی بود
امیر سرتیپ خلبان «عزیز نصیرزاده» فرمانده نیروی هوایی ارتش در گفت‎وگویی درباره ویژگی‎های شخصیتی و سابقه آشنایی خود با سپهبد شهید حاج‌قاسم سلیمانی سخن گفت. نیروی هوایی ارتش یکی از همکاران مهم نیروی قدس سپاه در مأموریت‌های جبهه مقاومت در ارتش بوده است؛ ازاین‌رو فرمانده نیروی هوایی ارتش در این مدت ارتباطات زیادی با شهید حاج‌قاسم سلیمانی داشته است که عکس‎های درون اتاق فرماندهی نیرو، که امیر نصیرزاده در کنار یا در آغوش حاج‌قاسم سلیمانی است، همین نکته را تصدیق می‎کند. وی معتقد است آن منش علوی را که در رفتار شهید بابایی دیده، در رفتار و منش حاج‌قاسم هم شاهد بوده است.

 سابقه آشنایی شما با شهید حاج‌قاسم سلیمانی از چه زمانی بود؟ 

شهید حاج‌قاسم سلیمانی شخصیت شناخته‌شده‎ای در کشور بود و آشنایی ما از زمانی بیشتر شد که بنده با حکم فرمانده معظم کل قوا برای فرماندهی نیروی هوایی ارتش انتخاب شدم و روابط کاری‌ام با این شهید عزیز بیشتر شد. با توجه به پشتیبانی ما از محور مقاومت در سوریه، روابط‌مان بیشتر شد؛ در همایش‎هایی که برای عزیزان فعال نیروی هوایی ارتش در محور مقاومت در ستاد این نیرو و نیز ستاد نیروی قدس برگزار می‌شد، توفیق ارتباطات نزدیکی با شهید را داشتیم و طی این رفت‌وآمدها و دیدارها، دوستی ما بیشتر شد.

ارتباط نیروی هوایی ارتش، به سبب ماهیت مأموریت آن، با نیروی قدس سپاه بیش از سایر بخش‌های ارتش بود؛ درواقع، نیروی هوایی ارتش مسئولیت پشتیبانی و لجستیک هوایی جبهه مقاومت را برعهده داشت، ازاین‌رو ارتباط تنگاتنگی بین نیروی هوایی ارتش و نیروی قدس سپاه برقرار است.

به یاد دارم زمانی که تعدادی از کارکنان نیروی هوایی ارتش در حادثه هواپیمای ۷۰۷ شهید شدند، تردد این شهید عزیزمان در مراسم‌های مختلف به نیروی هوایی ارتش زیاد شد و به دوستانی که شهید شدند، علاقه‌مند بود. شهید سلیمانی از شهادت عزیزان ما در آن حادثه خیلی ناراحت شد و از شهادت «شهید قجاوند» خیلی افسوس می‌خورد. ایشان به سبب پروازهای متعددی که در آنها با شهید قجاوند همراه بود، با وی آشنا شده بود. شهید سلیمانی در دیداری که در ستاد  نیروی هوایی با هم داشتیم، به من گفتند: شهید قجاوند یک شهید بابایی دیگر در نیروی هوایی بود.

حشر و نشر شهید سلیمانی با نیروی هوایی زیاد بود، به‌ویژه اینکه ایشان از فرودگاه نظامی ارتش، به سوریه و عراق تشریف می‌بردند؛ با اخلاق نیک و رفتاری که داشت، طبعاً در قید و بند تشریفات و جایگاه نبود؛ به همین دلیل ارتباط نزدیکی با کارکنان مختلف نیروی هوایی داشت، از نیروهای درجه‌دار تا افسران جزء و... حتی بیشتر از ما با آنها در ارتباط بود و معاشرت داشت. این هم از جنبه ارتباطات غیررسمی ایشان با بچه‌های نیروی هوایی ارتش بود.

ارتباطات رسمی شهید سلیمانی با نیروی هوایی ارتش هم که عرض کردم، در جلسات و برنامه‌های مجموعه ستاد و جلسات هماهنگی نحوه پشتیبانی از یگان‌های مقاومت در جبهه‌های مقاومت بود.

 حاج‌قاسم در نحوه فرماندهی خود در نیروی قدس روش و منش منحصربه‌فرد داشت؛ لطفا شما که فرماندهی در ارتش را تجربه کرده‎اید و با فرماندهان سپاه هم ارتباط داشتید، در این زمینه توضیح دهید. 

در ابتدا ما حرکتی نهضتی داشتیم و آن کسی که این حرکت نهضتی را به یک قدرت نرم و مقاومتی تبدیل کرد، شهید سلیمانی بود. شهید سلیمانی تحولی عظیم در محور مقاومت ایجاد کرد؛ درواقع، مبتنی بر نگرش امام خامنه‌ای، ایشان جهشی بزرگ برای تمدن‌سازی داشت و نهضت حرکتی ما در منطقه و بخش‌های مختلف آن را به قدرت نرم و قابل توجه تبدیل کرد. شهید سلیمانی در جبهه مقاومت تحولات عظیمی را به وجود آورد؛ البته فرماندهان دیگر هم مقدمه‌ساز این مسئله بودند؛ مثلاً زمانی در لبنان رژیم صهیونیستی تا نزدیکی بیروت نفوذ کرده بود و هر روز پیشروی می‌کرد، بعد از مدتی با تدبیر فرماندهان از لبنان عقب‌نشینی کرد و از حالت تهاجمی به موقعیت تدافعی رسید و امروز، در گوشه رینگ تلاش می‌کند ضربات کمتری را دریافت کند؛ نقش اصلی در این تغییر شگفت و تحول را شهید سلیمانی برعهده داشت؛ شهید سلیمانی در مجموعه‌هایی که به عنوان محور مقاومت وجود داشتند، نسبت به بومی‌سازی تولید سلاح اقدام کرد و محور مقاومت را از دریافت‌کننده سلاح به تولیدکننده سلاح تبدیل کرد؛ برای نمونه می‌بینید زمانی که منطقه کوچک غزه درگیر جنگ چندروزه می‎شود، دشمن مجبور به پیدا کردن واسطه برای آتش‌بس می‌شود تا درگیری پایان بپذیرد. این تحولات ممکن نبود، مگر اینکه فرماندهان نیروی قدس و شخص حاج‌قاسم با جسارت و تدبیر، یگان‌ها و بخش‌های مختلف جبهه مقاومت را قدرتمند و صاحب سلاح کردند. محور مقاومت در بخش‌های مختلف در یمن، غزه و لبنان توانمندی‌های بالایی کسب کردند و سرعت یافتن این تغییرات به لطف شهید سلیمانی بود. نکته بعد اینکه هرجا محور مقاومت شکل‌ گرفته، با اعتقاد به استکبارستیزی شکل گرفته و این امر نهادینه شده است. اینها کارهای بسیار شگرفی بود که در زمان حضور این شهید عزیزمان توسعه یافت؛ همین موجب شد غربی‌ها در سوریه، یمن و عراق زمین‌گیر شوند و پیروزی‎های قطعی محور مقاومت نزدیک است. 

 رهبر معظم انقلاب به موضوع مکتب سلیمانی اشاره کردند، درباره این مکتب و ویژگی‌های آن بفرمایید. 

این موضوع را می‌توان از چند جهت بررسی کرد که یکی از آنها ویژگی‌های شخصی خود شهید سلیمانی است. این شهید از ویژگی‌های برجسته‌ای برگرفته از سیره امام علی(ع) برخوردار است؛ بنده در بین فرماندهان نیروهای مسلح که با آنها ارتباط نزدیک داشتم، این سیره را به‌جز شهید سلیمانی، در شهید بابایی هم دیده بودم. ویژگی دیگر شهید سلیمانی شخصیت نظامی‎گری و فرماندهی ایشان بود که فقط فرماندهی نمی‌کرد؛ ایشان مجموعه‌های خود را رهبری می‌کرد و این خیلی تأثیرگذار بود. رفتار اجتماعی شهید سلیمانی نیز یک ویژگی این مکتب است؛ پس از شهادت‌شان دیدید علاقه‌مندان به ایشان از قشرهای مختلف بودند و شهید سلیمانی دارای محبوبیت عجیبی بود. رفتار سیاسی شهید سلیمانی بیشتر دارای جاذبه بود و از تمام گروه‌های سیاسی به سمت ایشان جذب می‌شدند؛ درواقع، ایشان مصداق این موضوع بود که در عین انقلابی‏گری عضو هیچ گروه یا حزب خاصی نبود و خط مستقیم انقلاب را طی کرد و در این میان سیاستمداری قهار هم بود. در جلسات مختلف که متوجه می‎شدیم شهید سلیمانی هم قرار است شرکت کند، می‌دانستیم یکی از بهترین جلسات را تجربه خواهیم کرد؛ وقتی ایشان شروع به صحبت می‌کرد، خیلی راهبردی، دقیق و با اشراف کامل منطقه و وضعیت جبهه مقاومت را تجزیه و تحلیل می‌کرد و آن جلسه حتی اگر هم طولانی می‎شد، اصلاً خسته‌کننده نبود. مجموعه این رفتارها و ویژگی‌ها از شهید سلیمانی یک مکتب ساخته بود؛ درواقع این مکتب چندوجهی است.

برای تداوم مکتب سلیمانی و ترویج آن چه باید کرد؟
معتقدم در بخش‎ها و سطوح مختلف این رفتارها تدریس شود و از یاد نرود؛ همه باید الگو بگیریم. دشمن بااحترام به شهید سلیمانی نگاه می‎کرد و در مقابل ایشان ذلیل شده بود؛ اقدام آنها در به شهادت رساندن شهید سلیمانی نشان می‌دهد آنها توان رویارویی با ایشان را نداشتند. 

 آینده تحولات منطقه را پس از شهادت شهید سلیمانی چطور ارزیابی می‌کنید؟ 

ما باید به راهبردهای خودمان متکی باشیم و تلاش کنیم. پس از شهادت ایشان و حضور سردار قاآنی، همچنان راهبرد ایران اسلامی مشخص است و راه ایشان ادامه پیدا خواهد کرد که این راه تقویت بنیه و ارتقای توان محور مقاومت است. تقویت محور مقاومت و بعد استکبارستیزی در منطقه و جهان باید در همه نهادینه شود.

سردار احمد نوریان سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پرونده داعش را بست
«سردار احمد نوریان» گفت: «حاج‌قاسم سلیمانی سرباز ولایت بود. او اسوه صبر، مقاومت و جهاد بود و همیشه در برابر دشمن قاطعانه عمل می‌کرد.» سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار صبح صادق درباره ویژگی‌های اخلاقی و عقیدتی شهید سلیمانی اظهار داشت: «حاج‌قاسم سلیمانی سرباز ولایت بود.» وی افزود: «شهید سلیمانی اسوه صبر، مقاومت و جهاد بود و همواره در برابر دشمنان قاطعانه عمل می‌کرد.»

سردار نوریان تصریح کرد: «شهید سلیمانی هیچ‌گاه به فکر خودش نبود و از این جنبه می‌توان گفت او یک انسان فداکار و ایثارگر بود.» وی درباره اقدامات آمریکا علیه سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی بیان کرد: «آمریکایی‌ها در جنگ سی‌وسه‌روزه به دنبال شکل‌دهی خاورمیانه جدید بودند و تلاش کردند ایران، عراق، عربستان، اردن و باقی کشورهای منطقه را تجزیه کنند که حاج‌قاسم سلیمانی مانع پیاده‌سازی این طرح شد.»

 سردار نوریان با بیان راهبرد شهید سلیمانی در بسیج نیروهای مقاومت برای مقابله با طرح خاورمیانه جدید اظهار داشت: «حاج‌قاسم سلیمانی با شکست دادن تروریست‌های تکفیری، پرونده طرح خاورمیانه جدید را بست و اینجا نقش کلیدی شهید سلیمانی در مقابله با جبهه استکبار بیش از پیش مشخص می‎شود.»

سخنگوی ناجا با بیان اینکه تصمیم آمریکا در به شهادت رساندن شهید سلیمانی سبوعانه، جنایتکارانه و نابخردانه بود، تأکید کرد: «ابعاد مبارزه با آمریکا پس از شهادت شهید سلیمانی علنی‎تر و ارزش مقاومت اسلامی بیش از پیش نمایان شد.»  وی اضافه کرد: «حاج‌قاسم سلیمانی جبهه مقاومت را با مبارزانی از کشورهای مختلف شکل داد و اینجا بود که جبهه حق به هم پیوند خورد.»

 سردار نوریان با توصیف ابعاد شهادت شهید سلیمانی یادآور شد: «با شهادت شهید سلیمانی، روح جدیدی به جامعه دمیده و فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت بیش از پیش در آن نهادینه شد.»

سردار نوریان در پایان خاطر نشان کرد: «شهید سلیمانی با دوستان مهربان و رحیم بود و در برابر دشمنان قاطعانه عمل می‌کرد و همان‌طور که دیدیم، شهید سلیمانی در مقابل سفاکی آمریکا قاطعانه ایستاد و پرونده تروریست‌های تکفیری را برای همیشه بست. ما باید جهاد را از شهید سلیمانی بیاموزیم و با تواصی به حق و صبر مقابل استکبار جهانی بایستیم تا بتوانیم به پیروزی و نصرت الهی برسیم.»

حجت‌الاسلام جلیلی‌صفت جانشین رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش تعیین‌کننده معادلات بود
بررسی شخصیت شهید سلیمانی فرصت زیادی می‌خواهد. شنیدن اقوال مختلف از زندگی‌ ایشان و تأثیراتی که این شهید در روند و مسائل داشت، نشانه‌های خوبی برای شخصیت‌شناسی ایشان است. در همین زمینه در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام احمد جلیلی‌صفت، جانشین رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش این موضوع را بررسی کردیم. 

 درباره شخصیت شهید سلیمانی و ویژگی‌ها و نفوذ ایشان در عرصه‌های بین‌الملل بفرمایید.

شخصیت سردار شهید سلیمانی فراتر از این است که  بخواهیم درباره آن صحبت کنیم. وقتی که رهبر معظم انقلاب درباره شخصیت شهید سلیمانی می‌فرمایند بنده برای شهید سلیمانی تعظیم می‌کنم،‌ یعنی این موضوع فراتر از این مسائل است و نشان‌دهنده شخصیت والا و معنوی شهید سلیمانی است‌. 

شهید سلیمانی شخصیتی الهی بود و بنا بر آیه «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا» اگر کسی دو ویژگی داشته باشد، محبوب خداوند متعال می‌شود؛ یکی اینکه مؤمن باشد و دوم اینکه بنا بر ایمانش عمل کند و خدا او را محبوب دل‌ها قرار می‌دهد.

نه تنها در کل کشور، بلکه در کشورهای مختلف جهان برای شهید سلیمانی ابراز احساسات و ارادت کردند و این نشان می‌دهد این شهید عزیزمان آسمانی و عرشی بود و تشییع پیکر شهید سلیمانی بعد از تشییع پیکر امام راحل بی‌نظیر بود‌.

 اگر خاطره‌ای از شهید سلیمانی دارید بفرمایید.

در جریان تحولات سوریه که واقعاً همه دل‌ها از تکفیری‌ها آزرده شده بود، شهید سلیمانی عزیز یکی دوبار برای تقدیر از عزیزانی که در امدادرسانی هوایی برای مردم مظلوم سوریه و جبهه مقاومت امدادرسانی می‌کردند به نیروی هوایی ارتش تشریف آوردند و بنده به ایشان گفتم: سردار ما خیلی نگران هستیم. شهید سلیمانی گفتند: برای چی نگران هستید؟ بنده گفتم: شما با یک خودروی ساده و  بدون محافظ  آمده‌اید و ما از این جهت نگران شما هستیم. ایشان گفتند: ما توکل‌مان به خداست و این نشان از تواضع بالا و خاکی بودن شهید سلیمانی عزیز بود و این برایم بسیار جالب بود. همه حرکات، برخورد، رفتار، منش، روش و شخصیت این شهید عزیزمان برای انسان درس است و امیدواریم بتوانیم خون شهدای عزیزمان را پاس بداریم و راه آنها را ادامه دهیم.

 شهید سلیمانی چه تأثیری در دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی داشت؟
شهید سلیمانی در کل جریان‌های سیاسی و نظامی و در همه مسائل تأثیر گذاشت. آمریکا فکر نمی‌کرد با شهید کردن حاج قاسم، او به قهرمان  تبدیل می‌شود؛ اما اقدام آنها در به شهادت رساندن این شهید عزیزمان نهایت پستی آنها را نشان داد؛ چراکه سفر شهید سلیمانی به عراق دیپلماتیک بود و مسائل سیاسی مطرح نبود و برای مذاکره با دولت عراق بود و آمریکایی‌ها این جنایت را مرتکب شدند، سپس پشیمان شدند. در بسیاری از کشورها دولتمردان و مردم ابراز احساسات کردند. اینکه شخصی را که دست خالی بود در داخل یک خودرو شهید کردند، نهایت پستی آمریکایی‌ها را نشان می‌دهد. 

شهید سلیمانی در کل مسائل سیاسی، دیپلماسی، نظامی و اقتصادی در همه زمینه‌ها تأثیرگذار بود و حاج‌قاسم سلیمانی عزیز معادلات سیاسی‌ـ نظامی منطقه را تحت تأثیر قرار می‌داد.

سردار محمدرضا فلاح‏زاده از سردار دل‌ها می‌گوید

عاشق مردم بود
سردار «محمدرضا فلاح‏زاده» از همراهان حاج‌قاسم سلیمانی در جنگ با داعش بوده و نام جهادی‌اش «ابوباقر» است. حرف‌های ناب او را درباره مجاهدت‌های سیدالشهدای مدافعان حرم در مأموریت دفاع از حرم در ادامه خواهید خواند.

از آشنایی خودتان با حاج‌‌قاسم بفرمایید.

در سال ۱۳۶۳ و بعد از عملیات خیبر با حاج‌قاسم آشنا شدم. نخستین‌بار در منطقه هورالعظیم ایشان را دیدم و بعد از آن در قرارگاه که جلسه داشتیم، همدیگر را می‏دیدیم تا عملیات والفجر ۸ که اوج ارتباط ما شروع شد تا همین امروز. در عملیات‏های بعدی، مانند مهران، کربلای ۵، والفجر ۱۰ و آخرین مواجهه ما در تک‏های آخر جنگ بود که امام(ره) پیام داد اینجا همه حق در برابر همه باطل قرار دارد و باید دشمن را عقب زد. بچه‏های ایشان، بعثی‏ها را از جاده اهواز‌ـ خرمشهر تا مرزهای بین‏المللی عقب زدند. حاج‏قاسم در جنگ فقط ۲۸ عملیات آفندی داشت. رفاقت و دوستی‏مان مستحکم شد، اما بعد از جنگ تحمیلی هر کدام در یک بخش از سپاه خدمت می‏کردیم و در کنار هم نبودیم؛ البته رفت‌وآمدم با ایشان در کرمان و تهران ادامه داشت؛ چون ایشان را صاحب‌نفس دیده بودم؛ مثلا من دو بار کل شورای فرماندهی یگان‏ها را بردم کرمان خدمت حاج‌قاسم. بعد از سال‏ها، دوباره در صحنه سوریه توفیق پیدا کردم در رکاب ایشان باشم.

از دفاع مقدس و سوریه گفتید؛ چند ویژگی از حاج‌قاسم در میدان جنگ را برای ما می‌گویید؟
ویژگی اول حاج‌قاسم این بود که توکل عجیبی به خداوند و نصرت الهی داشت. کسی که عزت، نصرت و پیروزی را از خداوند می‌بیند، دشمن را حقیر می‌شمارد؛ به همین دلیل انگیزه ایشان برای نبرد با دشمنان در جبهه‌های دفاع مقدس و همچنین سوریه و عراق همیشه مثال‌زدنی است و خودش منبع و مرکز پمپاژ معنویت، انگیزه و اراده بود که این را از خداوند داشت و همیشه برای اجرای عملیات‌ها به فرماندهان و رزمندگان روحیه می‌داد.

ویژگی دوم حاجی عبودیت و راز و نیاز بود. او اهل انجام واجبات الهی بود، اهل رعایت حلال و حرام بود. همیشه به فرماندهان و رزمندگان رعایت حقوق مردم و حقوق الهی را گوشزد می‌کرد و خودش عامل به این اعمال بود. حاجی اهل نماز شب بود و همیشه در قرارگاه «نصر» حلب و «ثارالله» البوکمال یک ساعت قبل از نماز صبح مشغول نماز شب می‌شد. شبی در قرارگاه نصر صدای هق‌هق گریه‌اش را شنیدم، در را باز کردم، دیدم در حال قنوت نماز وتر است؛ حاجی به ‌محض ذکر مصیبت اهل بیت(ع)، آقا سیدالشهدا(ع) و خصوصا حضرت ام‌ابیها زهرای مرضیه(س)، اشکش مثل باران بهاری جاری می‏شد. اهل دعا، زیارت و قرائت قرآن بود. همیشه در هواپیما و هلی‏کوپتر مشغول قرائت قرآن بود و اگر قرآن قرائت نمی‏کرد، مشغول مطالعه کتاب بود؛ از این‌رو از زمان حداکثر استفاده را می‏کرد و گاهی هم جلسات موردی را در هواپیما و بین مسیر برگزار می‏کرد.

ولایتمداری حاج‌قاسم زبان‌زد است؛ در این باره مصداقی دارید؟
واقعا ایشان خود را تربیت‌شده مکتب ولی‌فقیه، حضرت امام خمینی(ره) و رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی می‏دانست و هیچ کار و مأموریتی را بدون اذن و موافقت ایشان انجام نمی‏داد. یادم نمی‏رود خود ایشان در دمشق عنوان کردند برای من ملاک اوامر آقاست و غیر از خواسته ایشان هیچ کاری را انجام نمی‏دهم. فراموش نمی‏کنیم که حضرت آقا آخرین پیروزی‏ها را در شرق سوریه در مقابله با داعش و رسیدن رزمندگان به مرز عراق پیگیری می‏کردند و او دنبال اجرای این مهم بود.

او مبلغ ولایت در حوزه نظری و عامل به اوامر ولایت فقیه در حوزه عملی بود؛ واقعا ولایتمدار عملی بود و این در وصیتنامه او کاملا مصداق دارد؛ برخورد رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی در پیام‌شان به ملت ایران، در گریه نماز، در دیدار با مردم قم و همچنین در خطبه‏های نماز جمعه نشان‌دهنده پیوند عملی و ارادت حاج‌قاسم به ولی‌فقیه و محبت تمام حضرت آقا با اوست.

درباره شهید حججی معتقدند احترام ویژه او به پدر و مادر او را در اذهان جهانیان بزرگ کرد، همین رفتار را در حاج‌قاسم می‌دیدیم؛ در این باره شما چیزی از حاج‌قاسم دیدید؟
بارها شاهد بودیم که با پدر بزرگوارش تماس تلفنی برقرار می‏کرد و عنوان می‏کرد همیشه از آنها دور بودم. در قرارگاه تاکتیکی ثارالله البوکمال از ایشان سؤال کردم: داغ پدر سخت‌تر بود یا مادرتان؟ حاجی جواب داد: داغ هر دو؛ ولی داغ مادرم سخت‌تر بود. توضیح داد: دست پدر و مادرم را می‌بوسیدم و پای مادرم را بوسیدم. اینجا که رسید اشکش جاری شد.

حاج‌قاسم خیلی برای مردم ایران، به ویژه در سیل خوزستان زحمت کشید، اما ظاهرا مردم‌داری ایشان فقط منحصر به ایران نبود؛ در این‌باره بفرمایید.

آن‌قدر دلش از عشق مردم مسلمان و باایمان پُر بود که با تواضع و فروتنی تمام با مردم برخورد می‌کرد. در حلب شخصا برای تخلیه مردم از شهر کمک می‏کرد؛ یعنی خودش با ماشین مردم را جابه‌جا می‏کرد تا دیگران بیشتر تلاش کنند و علی‏الداوم سفارش می‏کرد این مردم در این فصل زمستان دارای پوشاک زمستانی، پتو و لوازم خواب راحت باشند. توصیه، سفارش و پیگیری جدی درخصوص تأمین آب، غذا، بهداشت و درمان آنها داشت. در حلب، البوکمال و کلا سوریه، بخشی از توان خود را برای حفاظت، اسکان، تغذیه، بهداشت و درمان مردم اختصاص داد و به‌گونه‏ای برخورد می‏کرد انگار این مردم پدر، مادر، برادران، خواهران و فرزندان او هستند.

داعش حلب را محاصره و مردم را سپر خود کرده بود. هنگام آزادسازی که مردم داشتند از حلب خارج می‌شدند، حاجی خودش ایستاده بود و مردم را هدایت می‌کرد؛ یک وانت دستش بود و پیرمردها و پیرزن‌ها را سوار آن می‌کرد و می‌رساند به اردوگاه مردمی حلب. برای مردم دلسوزی می‌کرد و می‌گفت این بندگان خدا، مظلوم هستند. هیچ موقع آخ‌آخ و وای‌وای گفتنش برای کودکان خردسال، پیرمردان و زنان سالخورده، دلسوزی او و از همه مهم‌تر کمک مستقیم شخص خودش و پیگیری جدی تا اتمام کار را فراموش نمی‌کنم.

تا آنجا که می‌توانست حاجت مردم را برآورده می‌کرد. یک روز از کرمان برگشته بود، خیلی خسته بود. گفت: انگار از زیر غلتک خارج شدم. سؤال شد: چرا؟ گفت: از بس مراجعه‌کننده داشتم. این مردم چشم‌شان به کمک امثال ماست. من هم تا جایی که بتوانم کمک می‌کنم. رنج مردم، درد و رنج او بود و واقعا سردار دل‌ها بود؛ چون بر قلب‌ها و دل‌ها حکومت می‌کرد.

 در برخوردهایی که با حاج‌قاسم داشته‌ام و در فیلم‌ها هم می‌بینیم که حاج‌قاسم واقعا تکبر و غرور نداشت و سردار تواضع بود؛ در این باره در خاطرات‌تان مصداقی دارید؟
در محضر خدا، ولی خدا، مردم مؤمن و مجاهدان راه خدا، بارها مشاهده شد که رزمندگان را نوازش می‏کرد، دست رزمندگان رضویون، حیدریون، فاطمیون و زینبیون را می‌بوسید. دیدم که خم شد پای رزمنده‏ای را ببوسد که نگذاشت. در آخرین جلسه البوکمال که می‌خواست از فرماندهان و مسئولان تشکر و قدردانی کند، به بچه‌ها گفت من دست شما را می‌بوسم، پای شما را می‌بوسم که دارید برای خدا جهاد می‌کنید. بعد همه زدند زیر گریه؛ ظاهری نبود، قلبی و دلی می‌گفت و اشک بچه‌ها جاری می‌شد. 

حاج‌قاسم در دفاع مقدس یکی از فرماندهان بنام و پرآوازه بود؛ ولی ندیدیم هیچ موقع از خودش حرفی بزند. بنیان‌گذار تیپ ثارالله سپس لشکر ثارالله بود که یکی از یگان‌های نام‌آور در دفاع مقدس و فاتح عملیات‌های طریق‌القدس، فتح‌المبین، بیت‌المقدس، خیبر، بدر، والفجر ۸، کربلای ۵، ۲۸ عملیات آفندی و ده‌ها عملیات پدافندی بود و هیچ موقع از خودش نگفت. همیشه فرماندهان دیگر و خصوصا شهیدان والامقام را برجسته می‌کرد و از بسیجیان گمنام و مردان بی‌نام و نشان سخن می‌گفت. مدام از ایثار و نثار خانواده شهیدان و اخلاص آنها دم می‌زد و به یاد آنها می‌سوخت. در جنگ ۳۳ روزه لبنان و ۲۲ روزه غزه تأثیر مستقیم داشت؛ ولی از خودش نمی‏گفت و همیشه از دلاورمردی‌های مجاهدان حزب‌الله، عماد مغنیه و خصوصا سیدحسن نصرالله می‌گفت. حاج قاسم در سوریه، عراق، لبنان و جبهه‏های افغانستان، یمن، فلسطین اشغالی و کلا جبهه مقاومت، مالک اشتر زمان بود؛ ولی هیچ موقع از خودش نگفت.

حاج‌قاسم در کرمان خیلی پیگیر موضوع شهدا و ایثارگران بود، در نیروی قدس برای خانواده شهدای مدافع حرم سنگ تمام گذاشت؛ شما هم از این موضوعات خاطره‌ای دارید؟
یکی از ویژگی‌های حاج‌قاسم عشق به شهیدان و ایثارگران بود. شاهد بودیم هیچ موقع از یاد شهیدان غافل نبود و علی‌الدوام به خانواده شهیدان سرکشی می‌کرد. در اهواز به خانه سردار شهید «علی هاشمی» رفت و با خانواده، فرزندان و مادر این شهید عزیز ملاقات کرد که جلسه‌ای بسیار معنوی بود. بارها در تهران، حلب، دمشق و در مسیر با خانواده شهیدان کرمان و مدافعان حرم تماس تلفنی می‏گرفت و با آنها احوال‌پرسی می‌کرد.

در ساختمان روی دیوارها، پله‌ها و راهرو تصاویر تعدادی از شهیدان دفاع مقدس، مقاومت و دفاع از حرم را نصب کرده بود و هر روز صبح فاتحه قرائت می‏کرد و تعدادی از آنها را می‏بوسید و دست روی آنها می‏کشید و به سر و صورت و سینه خود می‏کشید. در اتاق کار و منزلش تصاویر دوستان شهیدش و شهیدان لشکر ثارالله قاب شده بودند. همیشه به یاد آنها بود و در یک کلام عاشق شهادت بود. چندین مرحله درباره شهادتش صحبت کردیم؛ یک بار خیلی دلی گفت: «شهادت نصیبم شود، چقدر خوب می‏شود!»

تا اینجا از روحیات شهید سپهبد حاج‌قاسم سلیمانی صحبت کردیم. کمی هم درباره تخصص‌ها و توانایی‌های نظامی حاج‌قاسم برای‌مان بگویید. 

حاجی صاحب تفکر و نظر در حوزه استراتژیک بود. او مباحث حوزه نظامی، سیاسی و اقتصادی را خیلی خوب تحلیل، نتیجه‌گیری و براساس آن برنامه‏ریزی می‏کرد. در عین اینکه یک استراتژیست بود، در حوزه تاکتیک واقعا صاحب‌نظر و از تجربه ۴۰ ساله جهاد و نبرد برخوردار بود. در هر جبهه‏ای حاضر می‏شد با بررسی وضعیت زمین، دشمن و توانمندی خودش، بهترین نظر، طرح و جمع‌بندی عملیاتی را ارائه می‏کرد؛ برای نمونه در جبهه‏های غوطه در سوریه حاضر شد و عملیات‏های دفاعی‌ـ هجومی را طرح‏ریزی کرد و با آزادسازی مناطق مختلف حران العوامید، ملیحه و فروسیه، دیر العصافیر، دوما و دیگر مناطق،‌ موجب توقف پیشروی دشمن و جلوگیری از سقوط دمشق شد. در جبهه حماه حاضر شد و با شناخت دقیق تک اصلی دشمن موجب توقف دشمن، تأمین راه، دسترسی به حلب و آزادسازی منطقه شمال حماه مانند معروس، صوران، خطاب، لطامنه، طیبه‌الامام، زین‌العابدین، حلفایا و... شد. در منطقه حلب با طرح‌ریزی مناسب و هدایت عملیات، منجر به آزادسازی جاده اثریا به حلب و تصرف شهرهای خناصر، سفیره، تل ارن، جبل اذان، شیخ نجار، سیفات سپس پیروزی‌های محرم و نصر شد. برای شکستن محاصره حلب در خان طومان حاضر شد و عنوان کرد دشمن از این تل، خان طومان را شکست می‏دهد و دستور به تقویت آن تل داد و متأسفانه از همان‌جا دشمن حمله کرد و منجر به سقوط خان طومان شد.

در جبهه شهر حلب حاضر شد و منطقه هجومی را برای فروپاشی آخرین محلات شهر، مانند صالحین، شیخ‌سعید و... مشخص کرد که همان محور پیشروی و منجر به آزادسازی حلب شد و النصره و تکفیری‌ها به محلات را موسه و دیگر محلات باقی‌مانده فرار کردند که موجب معاوضه با مردم محاصره‌شده فوعه و کفریا شد.

در منطقه جنوب حاضر شد و با شناخت دقیق از هدف و هجوم دشمن برای سقوط دمشق، منجر به انجام عملیات‌های هجومی و آزادسازی دیرالعرس، تل قرین، تل مرعی، تل فاطمه، تل عروس الحباریه، شیخ‌مسکن و دیگر مناطق شد و موجب توقف کامل پیشروی دشمن شد.

در جبهه شرقی با تدبیر او تنف دور خورد و آمریکایی‌ها در مدار ۵۵ تنف محاصره و آرزوی اشغال مرز تنف و البوکمال را به گور بردند، سپس با پیروزی‌های بزرگ و تصرف مناطق با طراحی آزادسازی البوکمال، آخرین دژ دفاعی داعش با عملیات احاطه‌ای بزرگ در مرحله اول، طرح احاطه شهر و فاصله انداختن بین شهر و رودخانه فرات موجب نابودی داعش و پیروزی مجاهدان فی سبیل‌الله شد. حاج‌قاسم با ایجاد سازمان و قدرت‌های بزرگ و طرح‌ریزی عملیات‌های هجومی و پدافندی در دفاع مقدس و عملیات‌های سوریه، عراق، یمن و افغانستان علیه آمریکا و عمال او باعث ناکامی راهبردی آمریکا و نابودی دشمنان در این جبهه‌ها شد.

همه اینها را باید در کنار کارهای حاج قاسم در عملیات های دفاع مقدس و مأموریت امنیت شرق کشور دید.

حاج‌قاسم چقدر شجاع بود؟ مصداقی بفرمایید.

حاج‌قاسم در دوران دفاع مقدس در طریق‌القدس تا قلب منطقه پل سابله هجوم برد و خودش به‌شدت مجروح شد. در عملیات فتح‌المبین تا ابوقریب پیشروی کرد و مجروح شد. در بیت‌المقدس به قلب دشمن یورش برد و تا پادگان حمید سپس مرز کوشک در والفجر ۸ پهنه اروند را درنوردید و شاهد حضور دلاورانه او در شدیدترین آتش‌های دریاچه نمک بودیم.

در کربلای ۵ در قرارگاه تاکتیکی با او در غرب کانال پرورش‌ ماهی زیر آتشفشان خمپاره‌ها، توپخانه و آتش‏های مستقیم دشمن در ۱۰۰ متری خط مقدم بودیم. او تا آخر جنگ این جسارت و شجاعت را ادامه داد. در سوریه در تمام خطوط عملیاتی هجومی و دفاعی حاضر شد و در باشکوی حلب مورد هجوم تیرهای مستقیم داعش قرار گرفت. در سابقیه در جنوب حلب ماشین او را به رگبار بستند. در قلعه حلب هدف تیر قناسه دشمن قرار گرفت. در شمال حماه انتحاری دشمن در نزدیکی حاج‌قاسم منفجر شد. موشک مسلحان نزدیک او منفجر شد. اولین نفری بود که با هلی‌کوپتر وارد محاصره حلب شد و هدف ضدهوایی دشمن قرار گرفت و اولین نفری بود که با هواپیما به صورت شبانه وارد فرودگاه حلب شد؛ این در حالی بود که تیرهای مستقیم توپ ۲۳ النصره کُل باند را زیرآتش داشتند و بعد از آن دیگر نیروها را آوردند.

اولین نفری بود که در روز روشن با هواپیما وارد فرودگاه حلب شد و این در حالی بود که هواپیما زیر برد موشک‌های ضدهوایی دشمن بود و باند فرودگاه زیر موشک‌ها و راکت‌های کاتیوشا و توپخانه تروریست‌ها قرار داشت و بعد از این فرودگاه حلب شبانه‌روزی شد.

نخستین فردی بود که فرودگاه تدمر را با فرودش بازگشایی کرد و اولین نفری بود که با توجه به حضور آمریکا در جناح راست و داعش در جناح چپ، با بالگرد به جبل‌الغراب، سنجری و بئر الطیاریه رفت و موجب تقویت روحیه رزمندگان و فرماندهان میدانی شد و با بررسی جبهه، طرح‌ریزی ادامه عملیات را داشت. اولین نفری بود که با بالگرد از بالای سر داعش به سدالوعر رفت و آنجا از نیروهای دفاع مردمی سنی و شیعه سوریه و فاطمیون سرکشی کرد. او در البوکمال هدف تیر قناسه داعش قرار گرفت که با خطا رفتن گلوله داعش و اصابت تیر به بلوک دیوار و پشت بام، تکه‌های خردشده بلوک به سر، صورت و چشم حاجی ریخت.

 نکات پایانی شما را می‌شنویم.

۳۵ سال جهاد را در گمنامی تمام انجام داد که غیر از خداوند و تعدادی از خواص اطلاعی نداشتند؛ از این‌رو خداوند در این پنج سال آخر او را معرفی کرد؛ ولی باز هم در اوج تواضع، فروتنی و افتادگی رفتار می‌کرد. توکل بر خدا، اخلاص، ولایتمداری، مردم‏داری، تواضع، تدبیر، مدیریت، جسارت و شجاعت حاج‌قاسم موجب عزت جبهه اسلام و ذلت جبهه باطل شد. ویژگی‌های بارز حاج‌قاسم بصیرت و شناخت او بود و مصداق واقعی «اشداء علی الکفار رحماء بینهم» بود. 

جهان
پس از حاج قاسم
دکتر طلال عتریسی/ استاد دانشگاه در لبنان 

قطعاً مراکز مطالعاتی غرب که رصد و پیگیری تحول مظاهر قدرت جمهوری اسلامی ایران را از سالیان سال برعهده دارند، انتظار ندارند نیروی قدس در سپاه پاسداران، به یکباره صاحب این مقدار از نفوذ و تأثیر در مقابله با برنامه‌ها و راهبردهای آمریکایی‌ـ صهیونیستی شده باشد و دیگر بر دشمنان ایران پوشیده نیست که این نیرو، از بارزترین کنشگران منطقه‌ای در طول بیست سال گذشته است؛ چه در حمایت مستقیم از جنبش‌های مقاومت در لبنان، فلسطین و عراق و چه در مقابله با جماعت داعش و سازمان‌های تروریستی تکفیری دیگر در داخل و خارج ایران.

نام نیروی قدس سالیان سال با نام حاج قاسم سلیمانی‌ـ فرمانده این نیروـ مرتبط است که جبهه‌های نبرد و درگیری او را می‌‌‌شناسند و او با حضورش در آنها همچون حضور در محراب عبادت و نماز انس داشت.

او فرمانده در سایه نبود و مخفیانه عمل نمی‌کرد. حضور او در جبهه‌ها علنی بود؛ او همزمان با نقش‌آفرینی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی در کنار نقش‌های نظامی در برنامه‌ریزی و نظم‌بخشی و شرکت در جنگ اقدام می‌کرد. مجاهدان او را می‌شناختند و با وجود او بدون توجه به هر گونه لقب یا مرتبه نظامی‌ آرامش می‌یافتند.

شخصیت بی‌نظیر حاج قاسم، جامع حضور شجاعانه در میدان جبهه‌ها و برنامه‌ریزی استراتژیک نظامی و سیاسی و نیروی ایمان، بصیرت، تواضع و عبادت و بندگی در آن واحد بود. به راستی که چنین شخصیت جامعی کم‌نظیر است و این حضور استثنایی نقشی مهم در تأثیر و نفوذ منطقه‌ای قدرت نیروی قدس داشته است.

نیروی قدس در سال‌های گذشته توانست به طور مستقیم با حشدالشعبی در طرد نیروهای داعش‌ـ که بصره را اشغال و یکپارچگی عراق را تهدید کرد‌ـ مشارکت داشته باشد و هم‌پیمان اصلی سوریه در برابر نقشه‌های غربی و منطقه‌ای برای نابودی و سیطره برآن و تغییر جهت‌گیری‌های راهبردی آن باشد.

وقتی رئیس‌جمهور آمریکا‌ از صرف تریلیون‌ها دلار پس از اشغال عراق که فایده‌ای در پی نداشت، حسرت می‌خورد؛ نگاه‌ها متوجه حاج قاسم و نیروی قدس و نیروی مقاومت عراق بود که بینی اشغالگران آمریکایی را به خاک مالیده بودند و آماده بارگیری کالاهای‌شان و ترک عراق بودند.

این حضور قوی نیروی قدس و نقش مستقیم آن در مقابله مستقیم با نقشه‌های سیطره آمریکا بر منطقه و تغییر معادلات سیاسی به نفع جنبش‌های مقاومت، بخشی از حضور و نقش سپاه پاسداران در ایران است. نیروی قدس چنانکه برخی گمان می‌کنند نیرویی مستقل نیست؛ این نیرو، نیرویی در ضمن نیروهای سپاه پاسداران است که حاج قاسم یکی از فرماندهان آن به شمار می‌رفت.

نیروی قدس راهبردی جدای از سپاه پاسداران ندارد، به گونه‌ای که این نیرو، جزء تفکیک‌ناپذیر از نیروها و قدرت نظامی ایران به شمار می‌آید. مقصود از بیان این سخن آن بود که نیروی قدس در طول سالیان مبارزه با استکبار در تغییر معادلات درگیری و نفوذ منطقه‌ای و حتی بین‌المللی برخلاف منافع ایالات متحده آمریکا و نیز اقدامات این نیرو در حمایت از جنبش‌های مقاومت در لبنان، فلسطین و عراق به طور کامل با وظایف مهم سپاه پاسداران هماهنگ است. سپاه پاسدارانی که بر اساس دیدگاه نظام اسلامی در ایران و راهبردهای منطقه‌ای و بین‌المللی آن عمل می‌کند. از آنجا که این راهبرد در مقابله با طرح‌های سیطره آمریکا و مقابله با اشغالگران صهیونیست در فلسطین و نیز در پشتیبانی و حمایت از جنبش‌های مقاومت، ثابت و مستمر بوده است و نیز از آنجا که سپاه پاسداران یکی از ارکان نظام اسلامی به شمار می‌آید و در تحول دائمی قدرت خود در همه جهات می‌کوشد، قطعاً دنیای رئیس‌جمهور آمریکا و دنیای استکبار و سلطه‌طلبی پس از غیاب حاج قاسم امنیت بیشتری نخواهد داشت.

قلب محور مقاومت
دکتر هالة سلیمان اسعد / دبیر جامعه امت عربی سوریه 

او شهید ژنرال قاسم سلیمانی است، جلالت او در سادگی اوست. نیرومندی او در تواضع اوست. مهربان است و این صفات مقاوم حقیقی است؛ این تواضع و این سادگی در ارتباط آمیخته با پیچیدگی است که با نظرات نافذ او که باعث ترساندن دشمن می‌شد‌ـ و او را تهدید و وعده عذاب خود می‌دانست‌ـ آشکار می‌شود و دوستان نیز وقتی به او می‌نگریستند، او را سراسر مهربانی و بزرگی و حمایتگر می‌دانستند.

قدرت او بر ترس‌ها غلبه داشت؛ به دلیل پیچیدگی‌ای که داشت، دشمنان و دوستان توان کشف آن را جز از طریق کارهایش نداشتند. وقتی غیاباً از سوی بغدادی تروریست تهدید شد؛ شهید در حالی که در میان صفوف نمازگزاران بود، پاسخ وی را داد! این اوج شجاعت بود؛ تهدیدش کردند؛ زیرا آنان را بیچاره کرده بود؛ او را کشتند؛ زیرا آنان را شکست داده بود.

ژنرال شهید در برهه‌ای از زندگی‌اش آشکار و ظاهر شد و آن پس از توافق ژنو درباره توافق هسته‌ای ایران از طریق سخنرانی او در شهر همدان بود که کلام مشهور خود را گفت و آمریکا را از نبرد برحذر داشت که دشمن جنگ را آغاز می کند؛ ولی ما(سپاه پاسداران) آن را به پایان می‌رسانیم و افزود که حساب آمریکا نه با تهران، بلکه با نیروی قدس است و این نامه‌ دومی بود که هنگام تحریم صادرات نفت ایران از سوی آمریکا فرستاد.

در عرصه تبلیغات رسانه‌ای وارد نمی‌شد تا از کارش بگوید. پیچیدگی و نیرومندی و شجاعتش در سکوتش بود و تواضعش هاله‌ای از عظمت و شخصیت خارق‌العاده به او بخشیده بود که شبکه جاسوسی جهانی همواره به دنبال وی بود؛ همیشه در خطوط مقدم جبهه‌ها حاضر بود. همان گونه که زندگی را دوست داشت، عاشق شهادت بود؛ لبخندش حامل اسرار الهی بود. پرچمدار دفاع مقدس برای دفاع از قدس بود و در عراق و سوریه در مسیر قدس قرار داشت.

نبردهای آزادسازی حلب را فرماندهی کرد و (لشکریان) مقاومت از برخی کشورهای جهان را با هماهنگی کامل با ارتش سوریه فرماندهی کرد. جهاد با تکفیری‌ها را قیامت نامید؛ درست است که شهادت ژنرال سلیمانی دل‌ها را به درد آورد؛ ولی خونش آمریکا و رژیم صهیونیستی و صندوق‌های پولی پشتیبان آنان را به درد خواهد آورد.

او و گروه‌هایی که شکل داد از سوریه‌ـ قلب تپنده مقاومت‌ـ دفاع کردند؛ حاج قاسم از محور و دین و از حق و مظلومان دفاع کرد؛ به همین دلیل مورد بغض و کینه دشمنان بود.

آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها و تروریست‌ها او را تهدید کرده بودند.

وقتی پنتاگون نقشه ترورش را کشید؛ وزیر دفاع آمریکا تصریح کرد که با ترور فرمانده شهید قاعده بازی تغییر کرد؛ در حالی که شخصیت او در حال حیات و پس از شهادتش در راه اخراج آمریکایی‌ها از منطقه تلاش کرد. در حالی که سعودی با اموال و پول نفت خود، به دنبال پایان یافتن او بود. هنگامی که تروریست‌ها طبل و مزمار از شهادت وی می‌نواختند!

پس طرف چه کسی هستید؟

یا طرف او و حق هستید یا طرف باطل و متجاوز. هنگام آغاز جنگ خانمان‌برانداز سوریه، شهید و امثال او دانستند که حق، دین، عقیده، وطن و محور مقاومت در خطر است؛ پس وارد این کارزار سخت شد و فرماندهی پیشرو در این جهاد مقدس بود و جبهه‌های نظامی را در خطوط مقدم نبرد گشود و لشکریان مقاومت پیش رفتند و ایران و قدس و نیروی قدس از لحاظ نظامی، سیاسی و حتی اجتماعی نمونه و مَثَل شد.

او می‌دانست اگر سوریه سقوط کند‌ـ که خداوند اجازه ندهدـ قلب محور مقاومت خواهد ایستاد و باید از این قلب در خط مقدم نبرد محافظت کند؛ پس در حلب، بادیه، ریف حلب، غوطه دمشق، جنوب و دیرالزور حضور یافت و آخرین قلعه داعش را در بوکمال فتح کرد و در بیشتر محورهای سختی که حضور یافت، پیروز میدان بود.

 پیروزی‌هایش پایان نخواهد یافت و به حمد الهی او وارد فلسطین شد و همراه مردم غزه، مقاومت کرد و آنان را به خطوط نظامی فرستاد؛ در جنگ 33 روزه در لبنان نبرد کرد و همراه سیدحسن نصرالله و شهید عماد مغنیه بود.

با برنامه‌ریزی نظامی و عملیاتی کردن آن بر تشکیلات داعش سیطره یافت و با حضور در میدان، نقشه‌های خبیث آمریکا را به شکست کشاند؛ نقشه‌هایی که دشمنان امت برای دو ملت عراق و سوریه تدارک دیده بودند. او سدی نفوذناپذیر در برابر تروریسم بود و به آن اجازه حیات نمی‌داد؛ در سال 2017م، نقشه سیاسی جدایی و تقسیم عراق را که آمریکا و رژیم صهیونیستی طراحی کرده بودند، به شکست کشاند و بر جدایی شمال عراق و تشکیل دولت جدا از عراق در آن، خط بطلان کشید. او در نابودی دو آرزو ید طولایی داشت؛ آرزوی تشکیل حکومت مستقل و تقسیم و قطعه قطعه کردن عراق و آرزوی استقرار تروریسم از طریق تشکیلات دولت عراق و شام.

در موصل توانست تروریست‌ها را که در قالب داعش تمثل یافته بودند، شکست دهد؛ چنانکه در تکریت و صلاح‌الدین نیز چنین کرده بود تا جایی که عراقی‌ها اعتراف کرده بودند اگر سلیمانی نبود، عراق بر باد رفته بود و جز نامی از آن باقی نمی‌ماند؛ در نتیجه آمریکا و رژیم صهیونیستی او را ترور کردند به گمان اینکه ترور او به مقاومت در این سرزمین پایان می‌بخشد، ولی سلیمانی فکر همه چیز را کرده بود؛ او ارتش‌هایی را تجهیز کرده بود که راه او را در صورت هدف قرار گرفتن او و دستیابی دشمن به وی استمرار بخشند؛ آرزویش شهادت بود و شیخ شهدای محور مقاومت به شمار می‌رفت‌. خدا او را رحمت کند‌.

فرمانده‌ای کم نظیر
دکتر امین محمد حطیط/ لبنان 

سرلشکر شهید قاسم سلیمانی شهیدی شاهد بر نسل حاضر است که تاریخ منطقه را در این برهه ساخت. بر هر پژوهشگر و کاوشگری یقین است که نمی‌توان با احاطه علمی و گسترده به نزاع و درگیری در منطقه غرب آسیا، که غربی‌ها آن را «خاورمیانه» می‌نامند، دست یافت؛ درگیری‌ای میان دو گفتمان، گفتمان سلطه استکبار بیگانه به سرکردگی مجموعه‌ آمریکا و صهیونیسم جهانی و گفتمان استقلال آزادی‌طلبانه به رهبری جمهوری اسلامی ایران و هم‌پیمانانش در منطقه‌ که محور مقاومت را تشکیل می‌دهند. هیچ پژوهشگری بدون ورود به آوردگاه شهید سلیمانی که جامع اندیشه و عمل راهبردی، امنیتی و انسانی مقاومت در برابر تجاوز است، به آن راه نمی‌یابد.

متعارف آن است که فرمانده در یک یا دو شعبه از فعالیت و کار می‌درخشد و در نتیجه انسانی بزرگ در امور راهبردی شناخته می‌شود بی‌آنکه تلاش عملی یا سازماندهی شده همراه شعبه درخشش صورت دهد؛ یا تنها در سیاست می‌درخشد، ولی در میدان مسابقه و تلاش در علوم نظامی و امنیتی وارد نمی‌شود؛ اما فرمانده شهید سرلشکر قاسم سلیمانی، نمود انسانی، نظامی و سیاسی منحصر به فرد و مبتکرانه در نوع و روش داشت؛ او در نردبان بالندگی و رشد در میدان‌های مهم عملی شجاعتی شاخص در عرصه راهبردی پیش گرفت؛ او ید طولایی در تحکیم قواعد و برنامه‌ریزی‌هایی داشت که وظیفه مهم او در منطقه بود؛ در کنار آن، ابتکار وی در مسائل سیاسی بر اساس مصالح هم‌پیمانان یا کنار زدن طرح‌های دشمنان بود. او از نظر امنیتی قدرت و توان بالایی داشت و وی را فرمانده امنیتی اول منطقه‌ـ که آمریکایی‌ها آن را محل عملیات‌های‌شان قرار داده بودند و از آن به منطقه میانی نظامی تعبیر می‌کردند‌ـ قرار داده بود.

کارهای نظامی‌ـ سیاسی (آنگاه که ضرورت ایجاب می‌کرد‌) او، حاج قاسم را در رویارویی مستقیم با متجاوزان منطقه قرار داده بود و او برحسب فهم آنان، خطری برای وجود رژیم صهیونیستی و منافع آمریکا به شمار می‌رفت؛ از این رو، رژیم صهیونیستی او را دشمن شماره یک خود می‌دانست و آمریکا او را در فهرست‌های تروریسم خود‌ـ پس از آنکه وی را خطرناک‌ترین فرد نسبت به منافع خود می‌دانست‌ـ قرار داده بود. حال این پرسش مطرح می‌شود که چگونه قاسم سلیمانی تا این درجه و حد رعب و ترس را در دل دشمنان ایجاد کرد که تنها راه برای رهایی از خطر او نسبت به منافع‌شان و حضورشان در منطقه را شهادت وی دانستند؟

نیروی قدس یکی از تشکیلات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است؛ سپاهی که از ابتدای انقلاب اسلامی برای انجام وظیفه مهم دفاع از انقلاب و اصول و راهبردهای آن، دفاع از حکومت ایران و نظام اسلامی نشئت گرفته از آن، حفظ استقلال حکومت و تحقق اهداف منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد شد. این نیرو به سرتیپ قاسم سلیمانی سپرده شد که رتبه‌اش در آن هنگام سرتیپ تمام بود‌؛ زیرا نام بردن از او در آن هنگام جز در میان یگان‌های سپاه در منطقه کرمان‌ـ که در آن متولد شد و در دفاع از ایران با دشمنان در جنگ تحمیلی جنگیدـ متداول نبود.

درک ساده و عمیق فرمانده سلیمانی از وظیفه مهمّش که آزادی قدس بود، موجب اجرای راهبردهای واقعی و نه انتحاری‌ـ که تلاش‌ها را تباه کند و خواب‌های خیال‌انگیزی که توان را نابود کندـ بود که این اهمیت اندیشه راهبردی را نزد شهید قاسم نشان می‌دهد.

سرلشکر سلیمانی دریافت که راهبرد مطلوب‌ (قطع نظر از آنکه دفعی یا تدریجی باشد) باید آزادسازی قطعی را نتیجه دهد و از آنجا که آزادسازی کامل‌ بر اساس معیارهای عمومی قدرت امری شبیه به محال است، آزادسازی پی‌در‌پی و تدریجی یا عمل به راهبرد نزدیک‌سازی ممکن و نزدیک‌کننده به هدف را ـ که قابل دستیابی است ـ همراه با فداکاری‌ها در پیش گرفت. با این کار شهید هر جا کاربرد مناسب قوات تحت امرش را دید، پیروزی‌های مکرر را با کمک جوانان برای تثبیت خودباوری نیروها و متزلزل کردن روحیه دشمن و تحکیم ساخت جبهه مقاومت محقق کرد.

شهید قاسم از هنگامی که به فرماندهی نیروی قدس منصوب شد، نگاه عملیاتی داشت؛ او دریافت که اشغالگران صهیونیست در جنوب لبنان و نوار غزّه ـ چه برسد به کرانه باختری [رود اردن] و جولان سوریه‌ که دشمن صهیونیست آن را به فلسطین اشغالی ضمیمه کردـ استقرار یافته است؛ این افزون بر سرزمین فلسطین بود که از سال 1948م به اشغال درآمده بود.

شهید قاسم عرصه میدانی را بررسی کرد و بهترین راهکار را برای انجام مسئولیت مهمش همکاری با مقاومت‌های به پاخاسته در مقابل رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی دانست. از اینجا برادری و همیاری میان او و آنان و ارسال اسلحه برای فرماندهان و رهبران مقاومت در فلسطین و لبنان شکل گرفت و وی با همکاری آنان پایگاه‌های عملیاتی ایجاد و راهبردهای همکاری، هماهنگی، حمایت و پشتیبانی را دنبال کرد که در لبنان با دو پیروزی علیه دشمن صهیونیستی و در غزه سبب آزادسازی و پیروزی در برابر صهیونیست‌ها شد. گذشت روزگار شهید قاسم را با فاجعه بزرگی روبه‌رو کرد؛ فاجعه‌ای که در قالب جنبش جهانی تروریسم، آمریکا آن را دولت اسلامی عراق و شام می‌نامید و به «داعش» معروف بود. هدف آمریکا از تشکیل آن از بین بردن عراق، سوریه و لبنان و محاصره ایران و تسلط بر محور مقاومت بود.

شهید سلیمانی مقرّ فرماندهی و هماهنگی میان جبهه‌ها را بنا نهاد و به فرمانده‌ای خانه به دوش و در سفر از حیاط خانه‌اش تا اتاق عملیات بدل شد. خداوند شهید سرلشکر قاسم سلیمانی را رحمت کند که برای او در قدس که در انتظار آزادسازی به سر می‌برد مقام والایی است و گام‌ها به سوی آن نزدیک‌تر شده و مسئله آزادسازی آن قطعی شده است و چیزی جز زمان حصول آن که به دست خداوند است، باقی نمانده است.

حاج قاسم فرشته‌ بود
دکتر وفیقه رمضان/ لبنان 

سخن گفتن درباره فرشتگان آسمان آسان است؛ ولی درباره فرشتگان زمین سخت است؛ زیرا آنان همچون مرواریدهای گرانبها هستند که روزگار اندک افرادی چون آنان را به خود می‌بیند؛ آنان دنیای ما را پر از محبت و معرفت و بزرگی می‌کنند و با بال‌های سفیدشان آن را در برمی‌گیرند تا آن را از [عذاب] اخروی ایمنی بخشند. حاج قاسم فرشته‌ای بود که زمین برایش تنگ شده بود، پس با شتاب کوچ کرد، بی‌آنکه چیزی از متاع دنیوی برگیرد، در حالی که به عشق به فلسطین اکتفا کرده بود.

سخن گفتن از حاج قاسم شبیه سخن گفتن از ائمه است. از علی(ع) و زهد و توانش،از حسن(ع) و جایگاه والایش، از حسین(ع) و عشقی که به حد ذوب شدن در معشوق برای وصول به بی‌نهایت و فدا کردن جان رسید.

حاج قاسم! هر پادگان و هر سنگر و هر محوری از محورهای جهاد علیه مستکبران، طنین گام‌های تو را می‌شنود و فرزندان مقاومت در بیروت و بغداد و دمشق و صنعا یتیمان تو هستند که دوری از تو دل‌های آنان را مجروح کرده است؛ دوری بازو و تکیه‌گاه و فرمانده روز بی‌یاوری. اما قدس... قدس همان امر یقینی است که بر دوش و قلبت حمل کردی. آیا صدای نحیب آن را نمی‌شنوی؟ آیا درد استخوان‌های آن به گوش نمی‌رسد؟ مانند عروسی که به امید وعده زفاف دوستش آرمیده است، ولی با خبر شهادت وی بیدار می‌شود. زمانه به یاری تو نیامد، پس تو با روشنی هر چه تمام‌تر دست از آسمان گشودی و شهادت را در آغوش کشیدی. حاج قاسم! شهادت آرزوی تو بود و خدای کریم با اعطای آن بر تو جود و کرم کرد و تو خود نمونه جودی؛ جود مردان هنگام حرص و فروش قضیه [فلسطین].

کف‌بینی، کف‌بینی می‌کند تا بزرگی تو را به یادآورد، پس ستارگان از نگاه تو استقبال می‌کنند؛ اما خاک جنوب در گذر ایام از طلعت زیبای تو محروم شده است. صنعا عزادار تو است و آرام پیدا نمی‌کند مگر با دوستانی که آن را ترک کردند و به عهد و پیمان وفادار ماندند و بغداد شهر دوستی و سلامت نخواست جز آنکه خون مقدس تو سیرابش کند.

دیوارهای کهنه قدس تمنای تبسم تو و نگاه نورانیت را دارد. حاج قاسم! اسم تو بر روزگار پرتو می‌افکند. تو سایه مستضعفان بودی و خواهی بود که مکر مستکبران و متحجران را دفع کرد. برای ما از جایگاه والایت دعا کن و برگرد. زود برگرد. ای مسیح ما که نمرده‌ای و نخواهی مرد تا ابد. شهدا نمی‌میرند، تو فرشته پاسدار زمین بودی و خداوند به برکت وجود تو بلا را از آن دور می‌کرد. زمین را ترک گفتی و زمین به وضعیت گذشته خود بازگشت و ساکنان خود را در فشار و ضجّه و خشم قرار داد.

 
هر شب مبهوت
نجواها و نماز شب
حاج‌قاسم بودیم
واگویه‎های نصرت‌الله جهانشاهی 
از بیش از سه دهه همراهی با سیدالشهدای مقاومت

 اول خودتان را معرفی کنید.

نصرالله جهانشاهی هستم؛ پاسدار بازنشسته نیروی زمینی، و ۶۳ سال دارم. بنده ورودی سال ۱۳۶۲ هستم؛ البته دو سال پیش از آن هم در عملیات فتح‌المبین و طریق‌القدس به عنوان بسیجی در جنگ حضور داشتم و تا سال ۱۳۹۷ دائم راننده حاجی در لشکر ثارالله، قرارگاه قدس و نیروی قدس بودم. به دلیل جانبازی، اواخر دهه ۷۰ بازنشسته شدم؛ ولی حاج‌قاسم اجازه نداد بروم و تا سال ۱۳۹۷ در خدمتش بودم.

از حاج‌قاسم برای ما بگویید.

کار کردن با چنین فرمانده موفقی که صلابت دارد و یک دنیا او را می‌شناسد، خیلی سخت است و هر کسی نمی‌تواند از عهده آن برآید. من و شهید پورجعفری‌ـ که آجودان حاجی بود و با او شهید شد‌ـ بیشترین مدت را با حاجی بودیم. اینکه می‌گویم سخت به معنی واقعی کلمه است. خیلی‌ها آمدند، اما یکی دو روز بیشتر دوام نیاوردند.

 حاج‌قاسم شما را به چه اسمی صدا می‌زد؟
جهانشاهی، نصرالله و... فرقی نداشت، ولی با احترام و رفاقت. به بچه‎هایش هم از همان اول تأکید کرده بود به من بگویند عمو؛ چون بچه‌های حاجی را از همان زمان کودکی می‎شناسم و با من بزرگ شده‌اند. ماه‌رمضان‌ها سه چهار بار ما می‌رفتیم منزل حاج‌قاسم و خانواده ایشان هم می‌آمدند منزل ما؛ تا این حد نزدیک بودیم. الآن هم که حاجی شهید شده است، اصلاً تاب و توان مواجهه با بچه‎های حاجی را ندارم و با دیدن بچه‌ها قلبم از فشار این غم کنده می‌شود.

 از آنها که با حاج‌قاسم رفت‌وآمد خانوادگی داشتید، بفرمایید خانواده و همسر حاج‌قاسم چقدر در موفقیت‌های ایشان شریک هستند؟ 

در همه این سا‌ل‌ها من خانواده و دختران حاجی را همیشه با حجاب کامل و با رعایت حیا و عفاف دیدم. از طرفی این خانواده همیشه با حاجی همراهی می‌کرد. خود من که باید همیشه همراه حاجی می‌بودم، به جز برخی مأموریت‌های خارج کشور که خود حاجی می‌رفت، هیچ وقت از طرف خانواده خودم حرفی مبنی بر نارضایتی نشنیدم. یکی از علت‌های همراهی چندساله من با حاجی، همسرم بود و همین امر درباره شهید پورجعفری هم صادق بود؛ اما این همراهی همسر حاجی با ایشان از خانواده‌های ما بیشتر بود. عامل اصلی موفقیت حاجی بعد از اعتقاد و تلاش و همه مباحث، همین همراهی همسرش بود که در روحیه انقلابی و جهادی چیزی کمتر از ایشان نداشت.

از روحیات حاجی در فضای کار بگویید.

حاج‌قاسم خیلی شجاع بود. دورانی که در قرارگاه قدس حضور داشت، اشرار ۹۰ نفر از نیروی انتظامی را گروگان گرفتند و به ۷۰ کیلومتری مرز افغانستان و پاکستان بردند. حاج‌قاسم خیلی ناراحت شد و با نقشه، طرح‌ریزی و اطلاعات دقیق به داخل مرز افغانستان و پاکستان نیرو برد و همه ۹۰ نفر را آزاد کرد و چندین پایگاه اشرار را هم با خاک یکسان کرد. 

اما همین حاج‌قاسم مرد صلح بود و دیدیم که برای اشرار داخل کرمان و سایر مناطق امان‌نامه داد؛ همین اشرار در اثر رفتار خوب حاج‌قاسم به دامن انقلاب آمدند و خیلی از اینها که غلام و کنیز داشتند، آنها را آزاد کردند. وضعیت خوبی در منطقه مأموریتی قرارگاه قدس نبود، ولی حاجی وضعیت منطقه را، به ویژه در کرمان، بهبود بخشید. در نیروی قدس هم خیلی جدی، ولی با نیروهای مقاومت بسیار صمیمی بود.

حاج‌قاسم سلیمانی تقریبا در همه خطوط مقدم دفاع از حرم حضور پیدا کرد و با خانواده شهدای مدافع حرم دیدار داشت، در این زمینه توضیح دهید.

حاجی مرد کار بود؛ اگر کرمان می‎رفت و فرصت کوتاهی می‌یافت، به دیدار خانواده شهید می‌رفت؛ اگر در تهران بود و یک ساعت وقت پیدا می‌کرد، با خانواده شهید دیدار می‌کرد؛ مشهد اگر می‌رفت، هر موقع که فرصت پیدا می‌کرد، آن را به دیدار خانواده شهدا اختصاص می‌داد. حاج‌قاسم وقتی در تهران بود، روزی چندجا جلسه می‎رفت؛ از وزارت امور خارجه و ستاد کل سپاه گرفته تا دفتر رهبری و... همه‌جا به‌موقع می‌رفت. به استان‌ها سفر داشت و در کرمان کارش بیشتر از همه‌جا بود. دیدار با خانواده شهدای لشکر و شهدای مدافع حرم از مهم‌ترین برنامه‌های سردار بود. جلسه با فرمانده گردان‌ها و نیروهای لشکر در دفاع مقدس، جلسه کنگره شهدای کرمان و هزاران کار دیگر هم داشت. اصلاً خستگی برایش معنا نداشت؛ این در حالی بود که در تمام بدن حاجی جای تیر و ترکش مانده بود، تمام بدنش و من به‌عینه دیده‌ام که می‌گویم؛ چون بدن حاجی را به علت همین دردها با روغن ماساژ می‌دادم. 
 «ولایت‌مداری» مشخصه مهم حاج‌قاسم سلیمانی است؛ لطفا در این باره برای‌مان توضیح دهید.

حاج‌قاسم ارادت خاصی به حضرت زهرا(س) داشت. به سادات خیلی احترام می‌گذاشت؛ چون فرزندان حضرت زهرا(س) هستند. ولایت‌مداری حاج‌قاسم از تبعیت از پیامبر(ص) شروع می‌شد تا تبعیت از ائمه(ع)، حضرت زهرا(س) و بعد تبعیت از ولی‌فقیه می‌رسید. حضرت آقا و امام خمینی(ره) را خیلی قبول داشت. قسم جلاله می‌خورد که امام خامنه‌ای در هیچ جای جهان نمونه ندارد. اعتقاد داشت آقا به بالا وصل است. می‌گفت من این را درک کردم. شما این ارادت حاجی را زمانی که ملاقات حضوری با آقا داشت، ببینید. همیشه با سر پایین و ارادت ویژه خدمت آقا می‎رسید، آقا هم خیلی حاج‌قاسم را دوست داشت؛ حاج‌قاسم مرید خاص آقا بود. در ولایت‌مداری واقعاً در خط حضرت زهرا(س) فدایی ولایت بود. حرف از دهان آقا خارج نشده، به دنبال انجامش بود و به محض اینکه آقا می‌گفت فلان کار بشود، حاج‌قاسم تمام وجودش را برای تحقق همان حرف آقا می‌گذاشت. 

 از روحیات معنوی حاج‌قاسم بگویید.

حاج‌قاسم حضرت زهرایی بود. خیلی جاها در جنگ و بعد از جنگ با توسل به حضرت زهرا(س) مشکلات را حل می‌کرد. یک فاطمیه هم در روستای خود در کرمان ساختند که در آن مراسم می‎‌گیرند. از همه اینها بگذریم، باید به نماز شب‎های حاجی اشاره کنم. هر شب نماز شب می‎خواند، آن هم با ناله و گریه و نجوا. من خودم شاهدم؛ چون در همه مأموریت‎ها من با حاجی بودم. اگر خیلی خسته هم بود، باز یک ساعت می‌خوابید، بیدار می‎شد و بعد شروع می‎کرد به نماز. واقعاً این صحنه عشق‌بازی و نجواهای حاجی در نماز شب‎هایش تماشایی بود. ما هم که می‎خواستیم نماز بخوانیم، در مواجهه با این حال حاجی از خود بی‌خود می‌شدیم و دیگر نمی‎توانستیم نماز بخوانیم، فقط مبهوت حاجی بودیم. باید در آن صحنه باشید تا متوجه حرف من بشوید.

حاج‌قاسم ۴۰ سال هر روز در میدان نظامی و امنیتی مبارزه کرد؛ درباره روحیات دیگر حاجی هم بگویید. 

یکی از روحیاتی که حاج‌قاسم داشت، این بود که هر موقع تهران می‌رسید و وارد خانه می‌شد و فرصتی داشت، به باغچه کوچک خانه‌اش می‌رسید. من هم بعضی وقت‌ها در کار باغچه به حاجی کمک می‌کردم. حاجی محصولات همان باغچه کوچک را هم با همسایه‌ها تقسیم می‌کرد، خیلی هم بابرکت بود. مهمان‌نواز هم بود. خیلی‌ها به منزل ایشان رفت‌وآمد می‎کردند.

گفتید که با حاج‌قاسم هم رفت‌وآمد خانوادگی داشتید؛ از فرزندان حاج‌قاسم بگویید. 

همه فرزندان حاجی را از کودکی می‌شناسم. به من عمو می‎گویند. بچه‌های حاجی یکی از یکی گل‌تر هستند. هیچ‌گاه از مقام پدر سوءاستفاده نکردند. در این مدتی که من در خدمت حاجی و خانواده بودم و با هم رفت‌وآمد داشتیم، همه بچه‌های حاجی را از کودکی کامل می‌شناسم.

یکی از دلایلی که حاج‌قاسم، حاج‌قاسم شد، همسر ایشان بود. واقعاً حاجی را همراهی کرد. تا جایی که به نظرم می‌آید و همسرم هم تصدیق می‎کند، همسر حاج‌قاسم هیچ‌گاه از او گله نکرد که الآن موقع کار نیست و به خانواده برسید. علت موفقیت حاجی واقعاً همسرش بود. من هم که توانستم با حاجی همراه باشم، به سبب همراهی همسرم بود. همسرم وقتی یکی از بچه‌های حاجی یا خود حاجی زنگ می‌زد و کارم داشت، به من می‌گفت انقدر کند نباش، سریع لباس بپوش برو. او تازه مرا تشویق و بدرقه هم می‌کرد. زمان جنگ حاجی خیلی خانه نبود، زمان قرارگاه قدس هم همین‌طور. در نیروی قدس که همیشه در سفر بود. یادم هست یکی از پسرهای حاج‌قاسم بیمار شد و حاجی در مأموریت قرارگاه قدس بود، نتوانست بالای سر پسرش باشد و پسرش هم در اثر بیماری در بیمارستان فوت شد، حتی حاجی بالای سر پدر و مادرش هم در زمانی که در بستر بودند، نتوانست برسد و بعد از فوت آنها رسید. بچه‌هایش خیلی عالی هستند. هم دخترها و هم پسرها. 
 چرا در میان بچه‌ها بیشتر از همه زینب خانم در صحنه و رسانه‌ها‌ فعال هستند؟
زینب خانم شبیه‎ترین فرد در خانواده به حاج‌قاسم است. کوچک‌ترین فرزند حاجی است؛ ولی هم در روحیه و هم در رفتار خیلی شبیه حاجی است. زینب خانم حتی بارها با حاجی مأموریت‌های خارج از کشور هم رفته بود؛ مانند حاجی به لهجه‌های زبان عربی و زبان انگلیسی مسلط است. به همین علت حاجی در این سفرها خیلی دغدغه نداشت و می‎دانست زینبش به خوبی از پس مسائل برمی‌آید و می‌تواند به راحتی داخل شهرهای سوریه و عراق رفت‌وآمد کند، بدون اینکه کسی بفهمد ایرانی است، چه رسد به اینکه فرزند حاج‌قاسم است. حاجی خیلی به زینب علاقه داشت و زینب خانم هم خیلی به بابا وابسته بود. خیلی هم در اخلاق و رفتار شبیه هم بودند؛ به این علت است که شما در همه صحنه‌ها بعد از شهادت حاج‌قاسم، زینب خانم را می‌بینید.(این مصاحبه قبل از انتصاب خانم زینب سلیمانی به ریاست بنیاد شهید سپهبد قاسم سلیمانی بوده است.)

درباره رفتار ایشان با خانواده شهدا بگویید.

حاجی بچه‌هایش را خیلی دوست داشت، اما اگر یک فرزند شهید روی یک پایش و روی پای دیگرش فرزند خودش نشسته بود و فرزند شهیدی دیگر می‎آمد، بچه خودش را می‎گذاشت زمین و روی پای دیگرش بچه شهید را می‌گذاشت؛ انقدر به بچه‌های شهدا اهمیت می‌داد. برای بچه‌های شهدا وقت می‎گذاشت و به خانه ‌آنها می‎رفت، چه مدافعان حرم و چه شهدای لشکر.

از مهمان‌نوازی حاج‌قاسم بگویید؛ ظاهراً حاج‌قاسم مهمان‌های زیادی داشت، از کرمان و جای‌جای ایران تا خانواده فرماندهان مقاومت لبنان، عراق و سایر کشورها.

حاجی خادم امام رضا(ع) بود، ولی خادمی راننده‌اش را هم می‌کرد. می‌رفتیم خانه حاجی مهمانی، می‌دیدم کفش‌های‌مان را دم در جفت کرده است. از ما پذیرایی می‌کرد و در خانه اگر غذای خوبی داشت، حتماً آن را به مهمان می‌داد و تا نمی‌خوردی نمی‎گذاشت بروی. تکبر اصلاً در وجود او نبود و به چیزی وابستگی نداشت. در خانه حاجی اکثراً مهمان بود. اگر خود حاجی هم تهران نبود مثلاً خانواده سیدحسن نصرالله، ابومهدی المهندس و خیلی از سران مقاومت منطقه مهمان خانه حاجی بودند. حاجی اگر خودش بود، خیلی دوست داشت خانواده و بچه‌های شهدای کرمان و شهدای مدافع حرم که شهرستانی هستند، به خصوص خانواده شهدایی که خیلی دوست‌شان داشت، مهمانش باشند. خیلی به خانواده شهدا و فرزندان‌شان اهمیت می‎داد.

هدف حاج‌قاسم از کارهایی که در نیروی قدس انجام می‎داد، چه بود؟ یعنی به ایران و عزت ایران علاقه داشت یا نه، اهداف دیگری را دنبال می‌کرد؟
فقط انجام فرمان آقا برایش مهم بود. می‌گفت باید عزت ایران و بعد قدرت شیعه و اسلام را بالا ببریم و مردم مظلوم را که فرق نداشت چه دینی داشته باشند، نجات دهیم. ایران و اعتلای ایران برایش خیلی مهم بود و همه اینها را بر اساس ولایت‌مداری انجام می‌داد. 

شما سال‌ها در نیروی قدس و در محل زندگی‌تان علاوه بر حاج‌قاسم سلیمانی با حاج اسماعیل قاآنی هم مأنوس بودید، به علاوه با ایشان همسایه بودید، نظر شما درباره سردار قاآنی چیست؟
حاج‌اسماعیل به منطقه خیلی مسلط است و اطلاعات خیلی زیادی دارد. هر کس خصلتی دارد مخصوص خودش. ایشان خیلی فهیم و عزیز است و درک بالایی دارد. خیلی مردمی است. بارها او را در صف نانوایی و... دیده‌ام. هیچ وقت با ماشین بیت‌المال کارهای شخصی‌اش را انجام نمی‎دهد؛ با راننده و ماشین می‎آمد داخل شهرک، بعد برای کارهای شخصی خودش با ماشین شخصی می‌رفت؛ البته الآن شرایط برای ایشان متفاوت شده است؛ هم شناخته‌شده‌ هستند و هم اینکه حفاظت ویژه لازم دارند. در هر صورت حاج‌اسماعیل قاآنی خصوصیات منحصربه‌فرد خودش را دارد.

حق ندارید
تصویری از من منتشر کنید
پای صحبت‌های نویسنده کتاب «من قاسم سلیمانی هستم»

«محمد حسین‌خانی» همرزم و همشهری حاج قاسم سلیمانی است که در حوزه دفاع مقدس و خاطرات شهدا با سلاح قلم به مبارزه با جنگ نرم دشمن رفته است. او نویسنده کتاب «من قاسم سلیمانی هستم» است که در ادامه گفت‌وگوی کوتاه ما را با وی می‌خوانید:

 ابتدا کمی از خودتان برای ما بفرمایید. 

بنده متولد شهرستان «رابر» استان کرمان (زادگاه سردار دل‌ها) هستم که منطقه‌ای خوش آب و هوا و ییلاقی است. آشنایی من با شهید سلیمانی از  ۳۵ سال پیش شروع شد و در زمان جنگ هفت ساله و دانش‌آموز بودم. در آن زمان در بین مردم آن منطقه و دانش‌آموزان صحبت از جوانی بارشادت بود که برای نبرد با دشمن به جبهه رفته بود و بعدها فرمانده لشکر ثاراللّه شد. از همان زمان همیشه صحبت‌های او را دنبال می‌کردم. او اسطوره و چهره مورد علاقه‌ام بود. عموی بنده از دوستان صمیمی و همکار  شهید سلیمانی بود که با هم وارد سپاه شده بودند و رفت‌وآمدهای زیادی داشتند و این خودش زمینه‌ای برای آشنایی بیشتر با حاج قاسم بود. بعد از دوران دفاع مقدس وارد  لشکر ثاراللّه کرمان شدم. به جرئت ما امنیت جنوب شرق را مدیون رشادت‌های شهید سلیمانی هستیم. او سال‌های سال در کوه‌های جنوب شرق با اشرار مبارزه کرد و امنیت را در آن منطقه پدید آورد. جنوب استان کرمان بهترین کشاورزی را در کشور دارد و این رونق را مدیون رشادت‌های شهید سلیمانی در آن مناطق  است که کمتر از دفاع مقدس نبود و برکات زیادی برای آن مناطق داشت.

شهید سلیمانی پس از پایان مأموریت خود در لشکر ثاراللّه کرمان با انتخاب فرمانده معظم کل قوا به فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران در آمد و بالغ بر 22 سال فرمانده این نیرو بود که نقش ایشان تحت زعامت فرمانده معظم کل قوا کاملاً بر همگان مشخص است. شهید سلیمانی برکات زیادی برای ایران اسلامی داشتند و همه مستضعفان جهان به جمهوری اسلامی امید دارند.

بنده در حوزه شهدای کرمان قلم می‌زدم و تاکنون هشت کتاب را  به رشته تحریر درآوردم که آخرین آنها کتاب «من قاسم سلیمانی هستم» در حوزه کودک و نوجوان است که در مراسم چهلمین روز شهادت سردار سلیمانی با حضور فرمانده کل سپاه رونمایی شد. این کتاب زندگی‌نامه شهید سلیمانی از بدو تولد تا شهادت‌شان را روایت می‌کند. 

با توجه به اینکه بنده در حوزه نویسندگی دفاع مقدس فعالیت داشتم، از نظرهای شهید سلیمانی به عنوان فرمانده کرمانی‌ها و ناظر بهره می‌بردم و آخرین بار عصر تاسوعای 8931 خدمت‌شان رسیدم که دو کتاب «بابا کی می‌آیی» و «مرد لحظه‌ها» را به ایشان هدیه دادم.

چند روز قبل از شهادت حاج قاسم سلیمانی تماسی با «شهید پورجعفری» داشتم و وقت ملاقاتی با  شهید سلیمانی درخواست کردم که در مسیر منزل‌شان کتاب در «جست‌وجوی لاله‌ها» را به ایشان هدیه دادم و قرار شد بازی‌های کودکی شهرستان رابر را در کتابی چاپ کنم و از ایشان خواستم که این بازی‌ها را با معرفی قهرمان ملی کشورمان معرفی کنم که شهید سلیمانی گفتند تا زمانی که من زنده هستم گفتم هیچ کس تصویری از من منتشر نکند و گفتند من شهید شدم هر کاری دوست داشتید انجام دهید.

پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی کتاب را به سمت زندگی‌نامه ایشان بردم و مجوز کتاب را گرفتم و آن را با عنوان «من قاسم سلیمانی هستم» با ۵ هزار نسخه منتشر کردم. 

اگر خاطره و مطلب ناگفته از شهید سلیمانی مدنظرتان هست بفرمایید.

شهید حاج قاسم سلیمانی  بسیار خاکی بود و با وجود اینکه چندین سال در تهران زندگی می‌کردند، در صحبت با ما با همان لهجه محلی سخن می‌گفت. شهید سلیمانی به شهرستان محل تولدش خیلی علاقه داشت و به آنجا زیاد تردد می‌کرد. می‌گفت وطن مثل مادر است و همان‌طور که مادرش را دوست دارد به وطنش هم تعلق دارد. به نماز جماعت بسیار اهمیت می‌داد و یادم هست در سال 3731 در مسیر نمازخانه لشکر در حال حرکت بودیم، هم‌زمان با گلبانگ صدای اذان ظهر شهید سلیمانی به پشت سرم زدند و گفتند مگر تو صدای اذان را نمی‌شنوی و موقع شنیدن اذان باید با عجله به سوی نماز بروی. شهید سلیمانی برای اقامه نماز اول وقت با شوق مضاعف می‌شتابیدند. اهمیت بالایی به خانواده شهدا می‌دادند. حتی در مراسم‌هایی که بالاترین مسئولان هم حضور داشتند، ابتدا به سمت خانواده عزیز شهدا می‌رفتند، برای خانواده آنها احترام زیادی قائل می‌شدند.  

بابا و «حاج آقا»
خیلی به هم وابسته شده بودند
گفت‌و‌گو با دختر رازدارترین یار سردار دل‌ها، شهید پورجعفری

شهید سردار سرتیپ پاسدار «حسین پورجعفری»(جعفری‌نیا) از اعضای دفتر فرماندهی نیروی سپاه قدس بود که از حدود 40 سال پیش و زمان جنگ تحمیلی همراه و کنار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی حضور داشت؛ چیزی شبیه افسر همراه یا آجودان. حاج قاسم او را محرم و همراز خود می‎دانست و در بیشتر مأموریت‎ها همراه یکدیگر بوده‎اند. شهید پورجعفری که از جانبازان هشت سال جنگ تحمیلی نیز بود، به دلیل شرایط خاص خود دو مرتبه تصمیم گرفته بود خود را بازنشسته کند که هر دو بار به خاطر حاج قاسم از این کار منصرف شده بود. برای حاج قاسم نیز هیچ فردی مانند شهید پورجعفری نبوده است تا جایی که در نامه مشهور حاج قاسم به شهید پورجعفری می‎نویسد، به بهشت نمی‎روم تا تو هم بیایی. شهید پورجعفری در بامداد روز جمعه 13 دی ماه سال 1398 در حمله تروریستی آمریکا در فرودگاه بغداد در کنار یار و مرید خود و به همراه دیگر همراهان ایرانی و «ابومهدی المهندس» معاون حشدالشعبی و چند نفر از اعضای حشدالشعبی به شهادت رسید. از این شهید والامقام دو دختر و دو پسر به یادگار مانده است. گفت‌وگوی ما با «نفیسه پورجعفری» فرزند آخر این شهید را می‎خوانید:

 با توجه به اینکه پدر جانباز هشت سال دوران دفاع مقدس بودند و مشکلات و سختی‌های آن همیشه همراه پدر بوده، اما جزء همراه‎ترین و محرم‎ترین‏های حاج قاسم هم بودند و حتی هماهنگی برنامه‎های سردار با پدر شما بوده است؛ از این همراه بودن پدر با حاج قاسم برای‌مان بگویید.

همه زندگی بابا، کارش بود و کارش هم به شرط حضور حاج آقا(حاج قاسم) بود؛ چراکه بابا چند مرتبه می‎خواست خود را بازنشسته کند؛ اما به خاطر حاج آقا از تصمیم خود منصرف شده بود. 

پس قرار بود بازنشسته شوند، اما نشدند؟
بله یک بار سال 1395 و یک بار هم سه ماه پیش از شهادت‌شان چنین تصمیمی داشتند.

همراهی با مردی همچون حاج قاسم، آن هم چهل سال خیلی سخت است. پدر این همراهی را داشت و شما بخشی از این سختی‏ها را شاهد بودید. پدر چه چیزی از حاج قاسم دیده بود که او را رها نمی‎کرد و همیشه و در همه حال در کنارش بود؟
به نظرم همه این‎ها به زمان جنگ و همان سال‎های 1361 و 1362 برمی‎گردد که بابا و حاجی دو یار همیشگی شوند؛ یعنی همان چیزی که سبب شد تا شهادت همراه هم باشند. نمی‎دانم حاجی همان اول کار چه چیزی در وجود بابا دیده بود که ایشان را در کنار خود همراه کرده بود، چون خیلی‌ها اطراف حاجی بودند. حدود 12 سال پیش، حاجی گفتند حسین خیلی خسته می‎شود و مدام همراه من است، چون راننده‎ها و محافظ‌ها به صورت شیفتی بودند، اما بابا همیشه همراه ایشان بود. بنابراین تصمیم گرفته بودند کار پدرم را هم شیفتی کنند، اما بعد از یک هفته حاجی به بابا گفته بود به آن دو نفر دیگر که شیفتی می‎آمدند، بگو نیایند و خودت بیا. بابا واقعا محرم اسرار حاجی بود، چون خیلی اوقات مدام همراه ایشان بود و اطلاعاتی هم درباره بچه‎ها و خانواده‎اش داشت، اما هیچ موقع حتی کوچک‌ترین حرفی از آنها نمی‎زد و همان قدر که مردم دیگر از خانواده حاجی می‎دانستند، ما هم باخبر بودیم. بابا همه جوره محرم اسرار و امانت‎دار حاجی بود و موقعیت ایشان را به خوبی درک می‎کرد. 

برای شما سخت نبود که پدرتان انقدر مأموریت می‎رفت و کمتر در خانه بود و خسته می‎شد؟ 

 خیلی سخت بود؛ وقتی بابا از مأموریت می‎آمد، خستگی کاملاً در چهره‌اش مشهود بود که می‎گفتم بابا ایندفعه چند روز نخوابیدی یا فقط چند ساعت استراحت کرده‌ای؟ بابا تمام وجود و هم و غم خود را برای حاج آقا گذاشته بود. حاج آقا در نامه‎ای که برای پدر نوشته بود، ذکر کرده بود حسین تو باعث شدی این سال‎ها عمرم هدر نرود و بتوانم جهاد کنم. خیلی نکته‎ها در نامه حاج آقا به پدرم بود که همان‌ها سبب شد بابا از بازنشستگی منصرف شود. 

مضمون نامه چه بود که پدر با وجود همه مشکلات، تصمیم بازگشت به کار را گرفتند؟
در این نامه حاج آقا ذکر کرده بودند که من اگر شهید شوم، وارد بهشت نمی‌شوم و می‎ایستم تو بیایی و با هم به بهشت برویم یا جای دیگر ذکر می‎کنند که اگر دو نفر در دنیا من را ببخشند، من آمرزیده می‎شوم و به بهشت می‌روم: یکی همسرم و دیگری حسین.

این یکی شدن به قدری بود که هر دو با همدیگر و همزمان و در راه یک آرمان به شهادت رسیدند؟ 

بله؛ حتی چند وقت پیش از شهادت‌شان، بابا به همراه مامان به کرمان و گلزار شهدای آن شهر رفته بودند که بابا در گلزار شهدا به مامان می‎گوید نمی‌دانم زهرا، چرا این بار که به اینجا آمدم احساس می‎کنم تمام شهیدان دارند با من حرف می‎زنند. همچنین به یکی از دوستانش می‎گوید محسن نگاه کن اینجا جای حاجی مشخص است، منم اگر شهید شدم پایین پای حاجی دفن کنید که دوستش می‏گوید حسین قد و هیکل تو بلند و درشت است، تو اینجا جا نمی‎شوی که بابا با تأکید می‏گوید نه، شما من را اینجا بیاورید، من اینجا جا می‎‏شوم که با توجه به شرایط به شهادت رسیدن بابا، چیزی از پیکر باقی نمانده بود و راحت در جایی که می‏خواست دفن شد. 

آخرین خاطره‎ای که از حاج قاسم دارید، به چه زمانی مربوط می‎شود؟
آخرین خاطره به دو ماه قبل از شهادت بابا مربوط می‎شود؛ بابا دو ماه قبل از به شهادت رسیدن دچار کمردرد بسیار شدید شد. من و مامان و خواهرم همراه بچه‌های‌مان به بیمارستان رفتیم که دیدیم بابا روی تخت خوابیده و حاج آقا کنار پدرم ایستاده است که بابا از این وضعیت خجالت می‎کشید. حاج آقا تا ما را دیدند گفتند، حسین نگاه کن بچه‎ها و نوه‎هایت آمدند، الان خوب می‌شوی؛ حاج آقا تا ساعت 11 شب که می‎خواستند بابا را مرخص کنند، کنار بابا بودند. همین امر باعث شد بابا دوباره از تصمیم خود برای بازنشستگی منصرف شود و گفت حاج آقا می‏توانست به منزل برود و راحت استراحت کند، اما من را بیمارستان برد و تا آخرین لحظه کنارم بود. دو روز بعد از مرخص شدن نیز حاج آقا همراه حاج خانوم به منزل ما برای عیادت بابا آمدند؛ حاج آقا با بابا شوخی و خنده می‎کرد و به مامان می‎گفتند حسین می‌خواست بازنشست شود که مراقب شما باشد، اما حالا برعکس شده شما باید مواظب ایشان باشید. اینجا هم بابا به دلیل اینکه روی تخت خوابیده بود، به شدت معذب بود و هر از چند دقیقه‎ای با هر سختی می‎خواست بنشیند که حاج آقا می‎گفت حاج خانم پاشو برویم، اگر حسین بخواهد بنشیند ما دیگر نمی‎مانیم؛ خلاصه آن شب با کلی خنده و خاطره گذشت.  

آخرین بار که بابا را دیدید، به خاطر دارید؟ 

سه‌شنبه همان هفته‌ای که شهید شدند، بعد از نهار من و خواهر و مامان در آشپزخانه بودیم که بابا من را صدا کرد و گفت بیا. دیدم تلویزیون صحنه‎های اغتشاشات عراق را نشان می‎دهد که بابا گفت مردم عراق سفارت آمریکا را آتش زده‎اند، دشمنان الآن می‎گویند که کار ما بوده، در حالی که ما ایران هستیم. گفتم کار این‏ها همیشه همین بوده است که گفت ایندفعه که ما برویم حتماً ما را می‏زنند؛ اصلا یک هزارم درصد هم احتمال ندادم که ممکن است بابا را به شهادت برسانند. فقط گفتم نرو، بمان. گفت نمی‏شود، مگر می‏شود حاجی را تنها بگذارم، باید همراهش بروم. 

هنگام خداحافظی دختر من و دختر کوچک‌تر خواهرم خیلی بی‎تابی کردند، در حالی که هیچ وقت چنین اتفاقی نمی‏افتاد و خیلی عادی خداحافظی می‏کردند. دختر من به بابا گفت «بابا حسین کجا می‏ری؟» بابا گفت عراق می‎روم؛ قبلا به دخترم با همان زبان بچه‌گانه گفته بودیم که عراق جنگ است؛ دخترم تا شنید بابا می‎خواهد به عراق برود، پای بابا را گرفت و گفت نمی‎گذارم بروی، دشمن‎ها تو را می‏کشند که بابا گفت نه نگران نباش دوستانم مواظب هستند و سریع رفت. 

از شهادت بابا چطور با خبر شدید؟ مثل همه از اخبار شنیدید یا کسی به شما گفت پدرتان شهید شده است؟
صبح شهادت خاله‌ام تماس گرفت و گفت تلویزیون زیرنویس کرده حاج قاسم شهید شده است.  وقتی این را شنیدم فقط گفتم خاله بابا، که گفت نه فقط اسم حاج قاسم را نوشته‎اند، گفتم مگر می‏شود حاج آقا جایی باشد بابای من نباشد! این دو نفر همیشه کنار هم هستند و گوشی را قطع کردم و سریع شماره بابا را گرفتم.  به آقایی که گوشی را برداشت گفتم بابای من کجاست؟ گفت هیچی نشده، من گفتم نه یک چیزی شده وقتی حاجی شهید شده مگر می‎شود برای بابای من اتفاقی نیفتاده باشد که گفت ما هیچ خبری نداریم و هر خبری شد اطلاع می‎دهیم. رفتم تلویزیون را روشن کنم که دیدم خواهرم نعیمه کنار سجاده‏اش خوابیده است، یکدفعه بیدار شد و گفت چی شده؟ من فقط توی سر خودم می‎زدم و می‌گفتم آبجی حاج قاسم شهید شده. نمی‌توانستم اسمی از بابا بیاورم. بچه ها هم بیدار شدند و به برادرم زنگ زدیم و گفتیم به طریقی به مامان بگوید که برای حاج قاسم چه اتفاقی افتاده است. تا حدود ظهر به هر کسی که زنگ می‏زدیم و از حال بابا می‏پرسیدیم، هیچ حرفی به ما نمی‎زدند. همان صبح من به همسرم که عراق بود زنگ زدم و گفتم برو فرودگاه بغداد که گفت امکان رفتن نیست. همسرم یک عکس از ماشین حاج قاسم که سوار آن بوده و مورد هدف قرار گرفته بود فرستاد و گفت، نفیسه دعا کن بابا در این ماشین نبوده باشد. ماشین کامل سوخته بود و هیچی از آن باقی نمانده بود. حدود ظهر بود که یکی از همکاران بابا با حلوا و خرما آمد و گفت خدا صبرتان بدهد و تسلیت می‏گویم.

لحظات خیلی سختی بود و خدا برای هیچ کس نیاورد. من هنوز که هنوزه وقتی خواب بابا را می‎بینم در عالم خواب بابا می‏گوید نفیسه من هستم، می‎آیم. من منتظرش هستم تا بیاید و هنوز نمی‏توانم فکر کنم که بابای من دیگر نیست و هنوز منتظر آمدن بابا هستم تا در را به رویش باز کنم. 

حضور پدر را احساس می‎کنید؟
بله، چند وقت پیش یک مشکلی برایم پیش آمده بود، از همه می‎شنیدم که می‏گویند مثلا فلانی که پدر ندارد دلش شکسته، پدرش به خوابش آمده است. یک شب دلم خیلی گرفته بودم و کلی با بابا حرف زدم و درد و دل کردم. فکر می‏کردم اینکه می‏گویند شهدا هستند می‏خواهند ما را آرام کنند و تا آن موقع حس نکرده بودم. بعدا دو نفر از آشناها گفتند که خواب بابای‌تان را دیده‏ایم که خیلی ناراحت بوده و گفته وقتی من رفتم، این بچه این خیلی تنها شدند و برخی درک‌شان نمی‎کنند و هر حرفی می‏خواهند می‌زنند و دل‌شان را می‏شکنند. 

یکی از موارد جالب دیگر اینکه تولد دختر خواهرم 3 بهمن ماه است. قبل از آن خواهرم به بابا گفته بود امسال برای دخترم تولد نمی‏گیرم، خودش گفته من را به مشهد ببر که بابا گفته بود کادوی تولد النا که سفر مشهد است با من و من می‏برمش. بعد از آن بابا شهید شد و ما اصلاً به یاد این موضوع نبودیم. یک شب در عالم خواب دیدم که بابا به خانه آمد و گفت النا، بابا وسایلت را جمع کن برویم؛ به نعیمه و مامان هم گفت که گفتم کجا؟ گفت حالا متوجه می‏شوی؛ من این بچه را ببرم جایی و بیایم. همین که از در رفتند بیرون، من دیدم که نعیمه خواهرم یک عکس برای من فرستاد که بابا و النا و نعیمه ایستاده‎اند و پشت سرشان گنبد حرم امام رضا(ع) است و آن عکس هم از آسمان گرفته شده است. همین که از خواب بیدار شدم، اول تقویم گوشی‏ام را نگاه کردم که دیدم 3 بهمن ماه است و به نعیمه گفتم بابا به قولش عمل کرد و کادوی تولد النا را داد و او را به مشهد برد. 

از کاظمین تا کرمان
حاشیه نگاشتی بر بزرگ‌ترین بدرقه تاریخ

شب جمعه اواسط ماه دی بود که حاج‌قاسم سلیمانی از فرودگاه دمشق عازم بغداد شد تا در یک سفر رسمی، با مسئولان عراقی دیدار کند. البته هماهنگی‌های جبهه مقاومت هم دیگر دلیل این سفر بود. ساعت حدود یک بامداد بود که ابومهدی المهندس به همراه دو خودرو تشریفات حشدالشعبی در فرودگاه بغداد، فرمانده و مراد خود، حاج‌قاسم سلیمانی را بعد از روزها از نزدیک دید و در آغوش گرفت. حاج‌قاسم، ابومهدی المهندس و همراهان‌شان از فرودگاه خارج شدند که ناگهان مهم‌ترین و دردناک‌ترین حادثه سال 0202 اتفاق افتاد. ساعت 1 و 12 دقیقه نیمه‌شب جمعه به وقت عراق، حاج‌قاسم و ابومهدی المهندس با بالگردها و پهپادهای آمریکایی به شهادت رسیدند. خبر بعد از یک ساعت به تهران رسید. اولین اطلاعیه و پیامی که صادر شد، عارفانه بود: 

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

ملّت عزیز ایران!

سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد. دیشب ارواح طیّبه‌ شهیدان، روح مطهّر قاسم سلیمانی را در آغوش گرفتند...» پیامی از رهبر و مقتدای حاج‌قاسم در پی مصیبت از دست دادن مالک اشترش. ایران یک‌باره در ماتم فرو رفت. تا ساعات پایانی جمعه شب، سیل پیام‌ها و تسلیت‌ها روانه جمهوری اسلامی ایران و منزل حاج‌قاسم شد. موج نفرت، اما داشت جهانی می‌شد. شنبه موعد تشییع پیکر 01  شهید حادثه بود، پنج شهید در تابوت‌های مزین به پرچم ایران و پنج شهید در تابوت‌های مزین به پرچم عراق. صدها هزار نفر در بغداد و کاظمین برای تشییع شهدا آمدند. پیکرها در حرم حضرات امام کاظم(ع) و امام جواد(ع) طواف داده شدند. موج استقبال کار تشییع را طولانی کرده بود؛ اما بالگردها منتظر پیکرها بودند که تا سرزمین پیمان شهدا، با امام شهدا پیکرها را مشایعت کنند. پیکرها به کربلا رسیدند و در طواف حرم امام عشق و در مسیر بین‌الحرمین تا حرم صادق‌ترین پیرو امام عشق، حضرت عباس(ع)، روی موج عظیم جمعیت حرکت داده شدند؛ اما استقبال بی‌نظیر مردم عراق تمام زمان‌بندی‌ها را به هم ریخته بود. حال بالگردها دوباره منتظر پیکرها بودند تا از آسمان کربلا تا کوفه، بعد از طواف حرم عشق، برای شهدا روضه مسیر کربلا تا کوفه را بخوانند. پیکرها به نجف رسیدند و اوج استقبال در نجف بود. نمایندگان علما از پیکرها استقبال کردند و تابوت‌ها را به موج عظیم مردم سپردند، تا حرم اول تمام عاشقان و مولای موحدان عالم؛ همو که حاج‌قاسم مرید و فدایی خودش و همسرش، حضرت زهرا(س) بود. کار تشییع در نجف بسیار به طول انجامید. یکشنبه اما قرار بر تشییع در ایران بود و نیمه‌شب پیکرها باید به خوزستان می‌رسیدند. اهواز هم به شهرهای تشییع‌کننده افزوده شد؛ چراکه جای‌جای خوزستان مدیون حاج‌قاسم، فرمانده لشکر 14 ثارالله و نیروی قدس بود. فروردین سال 8931 بود که مردم مناطق سیل‌زده خوزستان حاج‌قاسم و ابومهدی المهندس را در کسوت خادم خود دیده بودند. بزرگ‌ترین تشییع طول تاریخ اهواز اتفاق افتاد و هم‌زمان اطلاعیه‌هایی برای مردم منتظر مشهد صادر می‌شد مبنی بر تعویق زمان مراسم تشییع در مشهد. مشهد نیز منتظر شلوغ‌ترین تشییع تاریخش بود. دل‌های سوخته مردم مشهد و اطراف آن منتظر پیکر حاج‌قاسم و سایر شهدا بودند. ابومهدی المهندس هم توفیق داشت تا بعد از زیارت و طواف در حرم شش امام معصوم در عراق همراه فرمانده راهی دیار طوس شود تا طواف حرم امام رئوف را هم درک کند. استقبال بی‌نظیر مردم مشهد نیز بسیار به درازا کشید. پیکرها اواخر شب به حرم رسیدند و اول تصمیم بر این شد که پیکرها را بدون طواف دور ضریح امام رضا(ع) فوری به فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد بفرستند؛ اما رزق شهدا طواف امام(ع) بود و پیکرها در میانه مسیر به حرم بازگردانده شدند و بعد از طواف به فرودگاه برده شدند و نیمه‌شب به تهران رسیدند. نیمه‌شب فرودگاه دیدنی بود؛ همه یاران و فرماندهان حاج‌قاسم منتظر پیکر یارشان بودند. با وجود اینکه سعی شده بود فرودگاه خیلی شلوغ نباشد، پیکرها در فرودگاه هم به سبب سیل جمعیت تشییع شد و بعد مسیر منزل را پیش گرفت تا خانواده شهدا در منزل پذیرای پیکر عزیزان‌شان باشند. شهرک دقایقی پذیرای سه پیکر بود، شهیدان حاج‌قاسم، ابومهدی و پورجعفری. با وجود تمهیدات امنیتی در شهرک، دقایقی بعد سیل جمعیت دوست‌داران و یاران حاج‌قاسم آنجا جمع بودند تا پیکر را در مسیر چندصدمتری تا در منزل حاج‌قاسم تشییع کنند؛ البته خیل عظیم مردم دردسرساز بود. درنهایت بعد از نیم‌ساعت که پیکرها داخل شهرک رسیده بودند، به داخل حیاط منزل شهید رسیدند و همسر و فرزندان حاج‌قاسم توانستند با پیکر  پدر ساعتی را خلوت کنند.

ساعاتی بعد، پیکر شهدا راهی دانشگاه تهران شد تا تشییع تاریخی ایران رقم بخورد. همه از همه جبهه‌ها و مسئولیت‌ها در مراسم حاضر بودند تا اینکه امام و مقتدای همه این جمع پای تابوت شهدا آمدند و اقامه نماز کردند. گریه‌های بی‌سابقه امام و مقتدا حاکی از عظمت و مقام این شهدا بود و آنجا که بارها به اعمال خیر این شهدا شهادت دادند، دلیل این مدعا. در نهایت دعای طلب شهادت امام خامنه‌ای بود که دل‌های همه را سوزاند.

بزرگ‌ترین و طولانی‌ترین تشییع حاج قاسم همین‌جا رقم خورد؛ اما پیکرها باید تا شب به قم می‌رسیدند تا روز بعد در کرمان تشییع شوند. پیکرها به قم رسیدند و باز هم تشییع مردم قم در مسیر حرم تا مسجد جمکران بی‌نظیر بود. جمکران، همان‌جایی که پرچم خون‌خواهی حاج‌قاسم را برافراشته بودند. اواخر شب، پیکرها را از جمکران راهی تهران کردند و در اقدامی از پیش تعیین نشده، یک حرم که جامانده بود هم در برنامه گنجانده شد، حرم امام انقلاب، خمینی کبیر(ره). حرم امام(ره) این‌ بار اما، در شرایطی متفاوت از سایر حرم‌ها در خلوتی مناسب پذیرای پیکرهای فرزندان انقلابی امام(ره) بود. حاج‌قاسم عاشق امام(ره) بود و روا نبود پیکر او را به حرم امام(ره) نبرند. روز بعد پیکرها به کرمان رسیدند؛ حجم جمعیت، اما بیش از تمام ظرفیت‌های کرمان بود. شهر جمعیت را پس می‌زد و پیکر که وارد جمعیت می‌شد، خطرآفرین بود؛ خطر هم آفرید و جمعی از عزیزان در سیل جمعیت به شهادت رسیدند. پیکر حاج‌قاسم در محلی محفوظ ماند. انگار قرار نبود با این سرعت حاجی کنار رفیق عارفش «شهید یوسف الهی» دفن شود. در مراسم کرمان اما همه یک ندا داشتند و آن انتقام بود. مطالبه‌ای که فرماندهان سپاه را مجاب می‌کرد هرچه سریع‌تر کار انتقام را شروع کنند. مردم کرمان منتظر پیکر حاج‌قاسم برای دفن در گلزار شهدای کرمان بودند که ساعت 1 و 20 دقیقه بامداد از کرمانشاه صدای غرش موشک‌ها به صدا درآمد و چند دقیقه بعد ۱۳ موشک به قلب مهم‌ترین پایگاه نظامی آمریکا در عراق نشست. آماده‌باش سراسری در کشور برای اجرای مراحل بعدی انتقام و پاسخ‌گویی به عکس‌العمل دشمن برقرار بود که گلزار شهدای کرمان گل سرسبد و فرمانده شهیدانش را هنگام سحر به آغوش کشید.

پیکر پاک حاج‌قاسم دفن شد، اما انگار نه انگار که دیگر حاج‌قاسم نیست. حاج‌قاسم مانند قبل از شهادتش حتی بیشتر از آن، همه جا حاضر بود و به قول فرماندهان، اولین ثمره خون به ناحق ریخته او، اخراج آمریکایی‌ها از منطقه، قبل از برگزاری مراسم سالگرد شهادتش خواهد بود، سپس فتح قدس؛ آرمانی که او 41 سال پیش در دفاع مقدس داشت و 23 هم برای آن در نیروی قدس سپاه تلاش کرد. حاج‌قاسم اگر قهرمان مبارزه با تروریسم در جهان بود، قهرمان محو رژیم صهیونیستی از زمین هم خواهد شد.
